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 رؤیای دل

 همیشه پرسش دل بی جواب خواهد ماند

 شعورجنبش و شور و شتاب خواهد ماند

 شکست شیشۀ دل در سکوت پنهان است

 ماند طنـیـن در گـذر پیـچ و تـاب خواهد

 کـسـی نـکــرد عـمــــارت خـانــۀ دل را

 توگویی خانـۀ دل ها خـراب خواهد ماند

 تمــوز حــرکـت آب روان بخـشـکانـیــد

 سکـوت سـنگ کهن آسـیاب خواهد ماند

 فقط نه ما و تودرخاک می شـویم معدوم

 نه ماه و زهـره نه هم آفتاب خواهد ماند

 انـدقصـور و قلعۀ شـاهـان دیگـر نمی م

 از ایـن تـکامـل مـا انقـلاب خواهـد ماند

 کتاب عهـد تمـدن اگـر بـه غـارت رفت

 بذهن نسل جوان فصل وباب خواهدماند
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 نشاط مطرب ورقص وغزل اگر کشتند

 نوای بربط وچنگ و رباب خواهد ماند

 نه شیخ و شاب بماند نه ساغـر و ساقی

 خمارو نشوه و شوق شراب خواهد ماند

 دل را اگـر زدی برهم حضور گـرم دو

 تمام بیـت و غـزل در کتاب خواهد ماند

 جگردرآتش شوقی پلوش وبریان گشت

 به گوش خاطره بوی کباب خواهد ماند

 شرار خـون دل از درد و داغ هجرانی

 بکلک عشق بجای خضاب خواهد ماند

 چو شورجنبش دریا شود دمی خاموش

 به دشت سـینۀ دریا سـراب خواهد ماند

 حـرکت ابحار در سکـون میردفقط نـه 

 نه درضمیر صدف درّ ناب خواهد ماند

 زلال چـشــمۀ دل را اگـر بـه دزدیـدنـد

 حدـیث تـشنه و قحـطی آب خواهد ماند

 وفـا و عشـق و محبت اگـر رود از یاد
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 نه لفظ قول وعمل نه خطاب خواهدماند

 اگـر به کام دل خـویش در عمل نـرسی

 واهدماندخیال محض ورؤیای خواب خ

 اگـر حـریـم دل وصـل را کـنی ویـران

 زعشق وجذبۀ دل اضطراب خواهدماند

 مشوبه جلوۀ حسن و جمال خود مغرور

 نـه تـازگی و رنـگ شــباب خواهد ماند

 به نـاز و غمزۀ خـوبان دلا مشـو در بند

 که آخر ازهمه قهر و عتاب خواهد ماند

14/1/2019 
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 نگاه پرپر دل

 ر خاطـر پریشـان استهمیشه یاد تـو د

 زیاد بردن معشوق سهل و آسـان است؟

 دلی که عشق ندارد ساکن و سـرد است

 چوعشق جنبش ژرفای ذات انسان است

 تعادلی که به من جسم و جان می بخشد

 بدون جذبۀ عشق و مراد بی جـان است

 اگـر بـه چـشـم دل خـسـته ام نهـی پا را

 ستهنوز لطف و کـرم از دلـم نمـایان ا

 ز پرده پردۀ دل شـوق عشق می جوشد

 همه ترنمّی از نقـش عهد و پیمان است

 چمن چمـن گل نسـریـن و سـنبل آوردم

 بروی برگ گلان قطرهای باران است

 بـرای زخـــم دل هجـــر دیـدۀ عـاشــق

 فـقـط خـندۀ معشوقـه رمز درمان است
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 نــوای نـالـۀ نـی تـا ابــد بـُـوَد ســوزان

 ـــانــۀ دل آتــش نـیسـتان استدرون خ

 سـرود مهـر و محـبت شـنو از لـب دل

 که دل زنفرتِ آزاروکین گریزان است

 زخشم ووحشت گرگان وحش ننگم باد

 رفـیق و مونـس دل آهـوی بیابان است

 نخست کودک دل شعرحافظ ازبر کرد

 هنوز زمـزمـۀ عشـق در دبستان است

 هماره پنجرۀ عشق و دوستی باز است

 مه وستاره وخورشید تاکه خندان است

 هـنـوز چـشـم پـرسـتـو و بلـبـل دسـتان

 بـه شــوق منـتـظر دیـدن بهـاران است

 نگاه پــرپــر دل از دریـچــــۀ چـشـمـم

 به طرف پنجره یی تاابد پرافشان است

10/2/2019 
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 جهان خالی

 جهان ز جوشش افکار می شود خالی

 ود خالیز هـوش مـردم هشیار می ش

 شعـور و فلسفه و فهم را به گور کنند

 ز خـلــق تـازۀ آثـار مـی شــود خـالی

 سـرود مـردۀ تاریک را بـه دل گویند

 ز نـور زمـزمـۀ تـار می شــود خالی

 سموم نفرت و نفرین جنگ می پاشند

 ز آرزو دل افـگـار مـی شــود خـالی

 طمع وحرص سرمایه تاکه افزونست

 حـار می شود خالیمحیط خشکه و اب

 ز بـس طبیعـت زیـبا را کنند تخـریب

 بـرای تـغــذیـه انـبـار می شـود خالی

 چمن به بلبل خوشخوان میشود دوزخ

 ز آب و دانه چو منقار می شود خالی
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 بـه یاد گلشـن دیـروز چشم گل گـریـد

 چـرا که دامـن گلـزار می شـود خالی

 نحـریـم خـانـه و بازار و دهکـده ناام

 محیط زیست به اشرار می شود خالی

 چو شیخ و مفتی افراطیت به ممبر شد

 زبـان ز جـذبــۀ گفـتـار می شود خالی

 جهان به قبضۀ بیداد زور افراط است

 ز اعـتــدالی و ابـرار می شــود خـالی

 گوگل وگوشی وفیسبوک تا رباید ذهن

 دل و دمـاغ ز اســرار می شـود خالی

 ار چرخ سرمایهز دود و فضله و مرد

 زمـیــن ز پـاکی انـوار می شود خالی

 زمیـن که ارث همـه نسلهای انسانست

 مجـو اضافـه که انـبار می شـود خالی

 مکـن سـتم از این بیش بـر همه عالـم

 که بانک دالر واسعار می شود خالی
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 نـه روح مانـد و نـه خانـۀ طلایین ات

 چـو جـسـم آدم بـیـمار می شـود خالی

 کجاست قـدرت اسکندر وکی وجمشید

 به لحظه ای همه دربارمی شود خالی

 اگر بشر نخرد بعـد ازین سلاح جنگ

 ز گـنـد اسـلحـه بازار می شــود خالی

 به جای نفرت و نفرین گرنشیند عشق

 جهـان ز کـینه و آزار می شـود خالی

 بـرابـری و عـدالـت اگـر شـود جاری

 ود خالیغـرور دالـر و دیـنـار می ش

 اگرمهارشود چرس و الکل و تریاک

 روان وجسم زاضرار می شود خالی

 مزن طعنه به آوارگان که مهمان انـد

 وگـرنه جـامعه از یار می شود خالی

 به جای توطئه گرلطف و مهر بنشیند

 جهان زوحشت وکشتارمی شود خالی

6/4/2019 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 11 

 

 سرود تمدن

 پیام دل ز هریوا وطرف جیحون است

 دل نسـل پاک سیحون است بیاد عشـق

 خـجـسـته بـاد ســــرود تـمـــدن دل هـا

 چوشعر رابعه زیبا ونغزوگلگون است

 هـنـوز زمـزمـۀ رودکی بـه گـوش آیــد

 ترانه های دل تان همیشه موزون است

 چکامـه هـای دقـیقی و شـعر فـردوسی

 حماسـه پرور تاریخ عصرمیمون است

 نیخمار تاک هـری گشت، نصر سـاما

 زبسکه نشوۀ چشم هری پرافسون است

 قصـیده یی که از آن بـوی مولـیـان آیـد

 زخو و بوی هریواو سغد مشحون است

 خجـنـد و بلـخ و بخـارا بـود یـار هـری

 کابل ودهلی وتهران یار بی چون است
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 جامی وخسرو وسعدی رفیق می باشند

 سرودحافظ و بیدل شهد ومعجون است

 و قـیس بـشـنـیــدیاگـر حکایـت لـیــلا 

 به ده وشهر خراسان هزارمجنون است

 نـوا به شـاخۀ دل تـا خجـسته می گردد

 وصال یـار گل سـرخ باغ مفـتون است

 سخـن ز عـمـق دل پاره پاره بـر خیزد

 ترانه وغزل عشق شور مضمون است

11/4/2019/ 22/1/1398 
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 نجوای شاعرانه

 ستیاز دل بـگـو که دلـبـر و دلــدار کی

 محبوب و مرهم دل و غمخوار کیستی

 با ناز وغمزه دل ز همه می بری چرا

 من شـیفـتۀ تـو ام؛ تـو بگـو یار کیستی

 خوش عـندلیب چهچه زن بـوستان ناز

 بـر شـاخـسـار دل گل بی خـار کیستی

 بیت وغزل زنوش لبت مست می شود

 انگـورِ لـعـلِ خـمــکـده و بـار کیـسـتی

 چون غنچه بشکفت شوق ترانه بر لب

 بـا سـرُ و لی نـغــمـــۀ دوتـار کیـسـتی

 دیـوان دل ز شــوق نگاه تـو پـر شـود

 نجــوای شـــاعـــرانــــۀ آثـار کیـسـتی

 محـرم نـشـد در دل پـاکـم اگـر کـسـی

 بی پرده گـو که محـرم اسرار کیستی
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 ار و خیـل پـرسـتو شـنـیده اماز نـوبه

 موسـیقـار کیـستی در بـاغ دیــده ذوق

 زاندم که نوک ناوک مژگان درید دل

 من صیـد غمزه ام تـو گرفتار کیستی

 پیغـام عشـق از دل تاریـخ می رســد

 مضمون وسبک وواژه وگفتارکیستی

 یک لحظه عشق رابه دوعالم نمیدهم

 مـن عـاشــق دلـم تـو هـوادار کیستی

 تا خلـوت دلـم نبود جـای زور و زر

 حسـن والۀ دربـار کیستیای پادشـاه 

 مـا را مـیــان گـنـج تمـدن رهـا کنـید

 دانی مگـر که وارث افکار کیسـتی؟

 خورشیددل زعمق سیه چاله سرکشد

 جـاذبـه و تـشعـشـع و انـوار کیسـتی

16/4/2019 
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 خیال آرزو

 غمزه یی با زلف پرچین می رسدباز ناز و

 وی مولیان از لعـل نوشین می رسدبـوی ج

 چشم شوخی می جهدش عشق ووفا ازجوش

 گویی شورتازه یی از ویس و رامین میرسد

 بـا نـگاهی بــادۀ وحـدت می ریــزد بــه دل

 نـشـوۀ بـیـت از لـب جـام بلـوریـن می رسد

 رقص تصـویـر دل آویز مجـازی بـا طرب

 از گلـسـتان خیال انگیز و رنگیـن می رسد

 مـی آوردبـــوی گـیـسـویـی، خـیـــال آرزو 

 حلقه حلقه دام دل از زلف مشکین می رسد

 زهره با چنگ و نـوا بنشسته در بـزم غزل

 خوشه خوشه شوردل ازماه وپروین میرسد

 بـاز از سـغـد و بخـارا در هـریـوای کهــن

 بوی عشق وهمدلی با مهر دیرین می رسد
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 رودکی تا چـنـگ بـر یـاد نکـیسـا می زنـد

 ـزم شیرین می رسدنغمۀ باربد هـنوز از ب

 از درخت پـر ز رویـای گـشن شـاخ کهـن

 میـوۀ عـشق و مـراد یار دیـریـن می رسد

 سیحون وجیحون وکارون همدل رودهری

 ریـشـۀ مهـر تمـدن تـا بـه برزین می رسد

 از دل پایـیز هجـران گـر دمـد وصل بهار

 دسته دسته گل ز باغ سبز پیشین می رسد

 غیب می آید به بربخت اگر یاری کند از 

 در نگارســتان دل مهـر نگاریـن می رسد

 «کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم می رسد»

 درهوای این مثل ریحان به نسرین میرسد

 گـوهـری در سینۀ تنگ صـدف دارم نهان

 وه که بـر انگـشـترِ الماس، نگین می رسد

 عطـر گلــزار غــزل پـاشــم در بــزم ادب

 وزی به مسکین می رسدپادشاه حسن گرر

27/5/2019 
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 دریای رویا

 عشق دل رازورق دریای رویا می کنم

 گوهـری از سـینۀ سیحـون پیدا می کنم

 بوی جـوی مولیان می آورم از باغ دل

 قـصۀ سـغد و سمرقند و بخـارا می کنم

 بال سیمرغـم خیال عهد پیـشـین پرورد

 قـلۀ پـامیـر دل را زیـب عـنـقـا می کنم

 زرتشتست گویی در دل کنفسیوس مهر

 مشک نیکی را شـمیم بـزم بودا می کنم

 از خـزر آوای دیریـن میان رودان شنو

 موج مشکین اطلسی رازلف فردامیکنم

 نقـش قالین تمـدن می کـشم مانی صفت

 در زرافـشانـان ز ابـریشـم دیبا می کنم

 از لب لعل بدخشان می برم پارسی قند

 اره گـویا می کنمطوطیان هـنـد را دوبـ
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 دور سامانی فروغی بـود از مهر قدیـم

 بـا نگاه تـازه قـامـوس کهـن وا می کنم

 پای چنگ رودکی سیتارخسرومی زنم

 بادف وتنبوروبربط سخت غوغا میکنم

 فهـم جیهانی و ذهـن بلعـمی آرم بـه یاد

 عـقـل فـارابی نـدیـم عـلـم سـینا می کنم

 یدل پـر کـنـدبادۀ خیـام و حافـظ جـام بـ

 شور مولانا شـعور شمس معنا می کنم

 هیرمندوسند وجیحون و خیال گنگ را

 زینت موج غـزل های هـریـوا می کنم

 کام سـوزان صحاری عرب را با صفا

 از لب فرغانـه پر امـواج دریا می کنم

 درب زنـدان تعـصب را دانـش بشکـند

 عقل واحساس وخردرا باده پیما میکنم

 آردغیرخشم وکینچه می جهل افراطی

 عشق را بن مایۀ مهر و مدارا می کنم

11/6/2019 
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 نغمۀ نگاه

 عشـق را از نغـمـۀ تـار نگاهی نـوش کن

 از سکوت حالت دل بوی مستی گوش کن

 واژگان را بـال پــرواز خـیــال انگـیـز ده

 بلبـل مسـت غـزل را چـهچـۀ گلـپـوش کن

 بگیررنگ تصویر خیالش را بـه قاب زر 

 لحظه های شـوق یادش را بت منقوش کن

 حلقه حقله تار هجـران را بـه پای دل فکن

 بـوی گیسـوی ورا بـا ایـده هـم آغـوش کن

 ساغر سرشار چـشمی مست مستم می کند

 خوش بیادربزم رویاخویش رامدهوش کن

 تا سـرود دلـنـشـیـنی عـطـر دوســتی آورد

 دیگ شوق وذوق دل رابامحبت جوش کن

 ر نهی در راه عشق و دوستی از دل قدمگ

 کـوه سـنگـیـن امانت از وفـا بـر دوش کن
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 ساز عـشق از پردهای دل اگـر گـردد سُر

 قیل و قال مسجد و مدرسه را خاموش کن

 دفتر عـشق حـقیقی را بـه چـشم دل بخوان

 خط و عـنوان نمایـشـنامه را مغشـوش کن

 عشق و احـساس و محبت گوهـر انسانیت

 قل و تدبیر و مدارا زیب تن و توش کنع

 بیت حافـظ را بـه فال نیک بر گردن فگن

 کاغـذ تعـویـض را از آه ارمـان پـوش کن

 دلـبـری گـر دل بـرایت داد جـانـت را بـده

 جان ودل رادروفاداری به هم همدوش کن

13/6/2019 
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 زینت تاریخ

 تمـدن افـتخـار و زیـنـت تـاریـخ پـیـشـین است

 زان اوراق وبرگ دفترفـرهـنگ رنگین استا

 بسـی گنجینه هـا پنهان بـُوَد در سـیـنـۀ تـاریـخ

 به چشم عقل ودانش گرببینی گوهـرآذین است

 گذشته پندوحکمت می دهد بر کودک حال ات

 جوان و پیر فردا مخزنی ازحال و پارین است

 تـنـازع بـقــاء ســیـر تـکامـل را کـنـد تعـقـیـب

 اخون رنگارنگ انوع درشرایین استزمین ر

 ز عمق ریشۀ انسـان و هستی می شـود معلوم

 که سـروپـر زشـاخ زندگی بسـیار دیرین است

 گلسـتان حیات از نقـش رنگارنگ بـُوَد مقـبول

 شقایق همدم شـمشاد و نسـرین و ریاحین است

 بـه خـوان زنــدگانـی هـر غــذایـی لـذتـی دارد

 روترش وتلخ وشیرینستدهان پرمزه های شو
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 در اوج نـاتـوانی عـقـل می افـتـد بـه دام جهـل

 ازینروکشت وخون افراطیت رارسـم وآیینست

 طلسـم آز اگر انـسـانیـت را بـر کـشـد در بـنـد

 سکندرگرشودقارون؛لیکن سخت مسکین است

 مجو ازحرص وقدرت همت عـالی درین گیتی

 ن اسنتفـقـیـر عشق با نان جویـن سلطان کونی

 خـرد با عشـق و دوسـتی زینت آرای تمدن باد

 مدارا خـوی نیکان همنوای نـاز و تمکین است

 وعرب این جا جیکشده غرق تمدن ترک و تا

 خراسان جلوه گاه عقل وعلم ونرمش دین است

 تـمــدن بـار دیگـر ســر بـرآرد از دل مـشـرق

 نهان در زیر خاکستر هنوز انوار برزین است

 و وفـا در سـینۀ ماشـین شـود معدوم اگر عشق

 محبت زیر دسـت و پای دیو نفرت وکین است

 عروس عـشـق در کابین وصل و ناز می بالـد

 که گل در گلبن مهـر و محبـت عنبرآگین است
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 بهرطرزی که عشق ودوستی مطلوب دل گردد

 بـرای عـاشـق و معشوق پـیـونـد نگاریـن است

 انی پـر بـُوَد؛ لیکندلـم از عـشـق پـاک و مهرب

 انیس ومونس این خسته دل یارب کدامین است

13/7/2019 
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 بستر توفان

 شـدن بـه دایـرۀ بحـر و بـر نمی گنجد

 حدیث عشق درین مختصر نمی کنجد

 به لای واژه و معنی مپیچ سـرّ وجود

 که راز عشق بـه هیج دفتر نمی گنجد

 ز سـرّ لوحۀ محفوظ کس چه می داند

 بـه قضـا و قـدر نمی گنجد ولی شـدن

 همیشه بـود و نبود است قصـۀ دوران

 زمـان هـیــچ بـه قـیـد مقــر نمی گنجد

 اگـر سـپیده بـه کام سـیه شـود معـدوم

 حضور نـور به چشم سحر نمی گنجد

 زلال آب در آتـش فــتــد اگــر روزی

 دگرقطره یی درخشک و ترنمی گنجد

 نیکـو شـمور گـرمی آتـش اگـر شــود

 دگـر حدیث خطر در شرر نمی گنجد
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 چنان فشرده شودهست ونیست درآخر

 که ذره یـی بــه دل ذره در نمی گنجد

 دمی که فاصله هاغرق ذره می گردد

 امـیـد گام دیگـر در ســفـر نمی گنجد

 زمین نقطه یی در چـشم آسـمان نـایـد

 مگـو گـزافــه در آن اینقدر نمی گنجد

 سـیار بـس بـُوَد مملوفضـا ز ثـابت و 

 که وهـم هفت سـمای دیگر نمی گنجد

 به ذات مطلق حق گـر کند کسی باور

 درآن حکایت دخت و پسـر نمی گنجد

 دمی که بسـتر تـوفـان می شـود دریـا

 هـوای کـشتی و فکـر گـدر نمی گنجد

 خیال عـشق و محبت چنان بوُد نازک

 که در تـصــور نقـش هـنـر نمی گنجد

 نظام مسـاوات و عــدل برپاگشتاگـر 

 در آن کـشاکش نفع وضرر نمی گنجد
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 ولی زمانه به گرداب حرص افتادست

 به غیر سود و ستم بهر زر نمی گنجد

 جهان زسفسطۀ زورآن چنان مملوست

 که جز دروغ و ریا درخبر نمی گنجد

 چونـان فتنۀ افـراطیت بـزرگ شدست

 که غیرجهل درین بـوم وبر نمی گنجد

 پـیـرو افـراطـیت مگـو بـرهـان بـرای

 که علم وفلسفه درگوش کر نمی گنجد

 به مکتبی که سبق جاهلی و افراطست

 درآن طویله به جز کره خر نمی گنجد

 بـه زور دالـر نفـتی روان بـوَُد افـراط

 چنین وحشت وخون درسقر نمی گنجد

 زبس که طالب وداعش میکشند انسان

 نمی گنجدجـفـا و ظلم از ایـن بـیـشتر 

16/7/2019 
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 حرمت نگاه

 پـیچ و تـاب زلـف مـشـکـیـنی گرفتارم کند

 ترسم ازروزی که هجران زاروبیمارم کند

 گردش چشمی سرودعشق می خواند به دل

 عـاقـبـت دیـوانــۀ هـر کـوی و بـازارم کند

 نغـمۀ چنگ طرب از مـوج رویا می رسد

 شـعـر نغـز رودکی دوبـاره سـرشــارم کند

 هد مولانای بلخ از لعـل نـوشین نوش بادش

 شـور شمش عشق غـرق عـطر انوارم کند

 شعـر لب هـایی کند غـوغـا در بـزم غـزل

 بـادۀ شــوری که در مـسـتی هـشـیـارم کند

 گـر شـبی در کلـبـۀ دل پـا گـذارد نـاگهـان

 آنقـدر نـوشـم که سـاقی خارج از بارم کند

 ـیـــایـی در دلــمحـرمـتـی دارد نگـاه پـرح

 گـر ز روی مهــربـانـی گــرم دیـدارم کند
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 می سـرایـم نـغـمۀ گیسویی در بـزم خـیال

 رشــتـۀ احـسـاس دل گـر تـار دوتـارم کند

 همـدم رویـای دل شــوق خـیـالـم می دهـد

 مـوج عـشقی جلوه ها در بحـر افکارم کند

 عشق دل رامی کنم پرورده درامواج مغز

 از خـواب گـران قــرن بـیـدارم کند تـا که

 در خمـوشستان پرغـم غـرق تنهایی شـدم

 لعـل خـنـدان کسـی شـیـریـن گفــتـارم کند

 گرچه کمچین است دردنیای ما مهر ووفا

 شـایــد از لطـف و کـرم یـار وفـادارم کند

 خـامـۀ جـولانگـرم نقـش وصالی می کشد

 ثـارم کندتـا که مهـــر هـمــدلی را زیـب آ

 گرچه دانم همدلی از هـم زبانی بهتراست

 عشـق را نازم که با هـردو سـزاوارم کند

 آفـتــاب دانـش و عــدل و تـمـدن در عمل

 با مـساوات و خـرد گلگونـه رخسارم کند

11/9/2019 
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 نوای همدلی

 بیا که جای تـو را در سرای دل کردم

 پـیام عـشق تـو را هـم نـوای دل کردم

 ود عشق زاعماق جان شود بیرونسر

 عجب مـدار که آن را غـنای دل کردم

 شکست تاکه دل ازجورسنگ هجرانی

 به شوق وصل تو ازنو بنای دل کردم

 فـتــاده بـود بـه کـنـجی دلِ تک و تنها

 امـیـد تـازه یی دیـدم؛ هـوای دل کردم

 زهی بـه محفل دل دعـوتـم کند شـامی

 ل کردمکه جای ماه رخش را سمای د

 نوای وصل به گوش دل آیـد ازعشقی

 بـه کلک طـفـل خیالم حـنای دل کردم

 نـوای همدلی از عشـق مایه می گیرد

 فـروغ عـلم و تـمـدن غـذای دل کردم
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 کمال حسن نکـو زیور جمال شـدست

 صفای مهـر و محبت جلای دل کردم

 به لای شهـپر سـیـمرغ بسـته ام پیغام

 ی دل کردمشمیم بیت و غزل را صبا

 گرایشی که ز عمـق وجـود پیدا گشت

 هـزار مـرتـبـه آری دعـــای دل کردم

 توگویی بار دیگر نـوجوان خواهم شد

 شــراب لـعــل ورا تـا دوای دل کـردم

 اســیـر دبـدبــۀ زور و زر نمی گـردم

 هـزار سـجـده بـه پای خـدای دل کردم

 امید عافیت از سنگ و گل نمی جـویم

 شـقی و حـالی منای دل کردمصفای ع

 کسیکه عشق ومحبت گزیده جاویدست

 به میل خود سر و جانم فدای دل کردم

 قـرار و وعـدۀ جـانان تـا شـود محکم

 دلی ز مــرز کهــن آشــنـای دل کردم

2/10/2019 
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 شرر انتظار

 جهان برنجش یک لحظه غم نمی ارزد

 تمـام عمـر بـه یک چشـم نـم نمی ارزد

 ه در شـرر انـتـظار می سـوزدزمان ک

 بـه هیچ و پـوچ بهشت عـدم نمی ارزد

 رهی که جـانب مقصد نمی برد دل را

 به رنج و دغدغۀ پیچ و خم نمی ارزد

 ترانه گر نزنـد بر دل و روانی چنگ

 بـم نمی ارزد به تـن تنا و تنن زیـر و

 شبِ درازی که بی عشق یار میگذرد

 ارزدبـه خنده یی ز لب صبحـدم نمی 

 امید و عشـق و محبت اگر پَرَد از دل

 شدن به لحظه وبودن به دم نمی ارزد

 اگر سلامت جسم وروان رود ازدست

 یقین که هستی به درد والم نمی ارزد
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 شکوه وقدرت جمشید درهمه اعصار

 به نیم پیسه یی بی جام جم نمی ارزد

 صفا وبخشش وفضل وکرم بوَُدمعیار

 ارزد وگر نه حاتم طی یک درم نمی

 خلوص و خلسۀ بـودا اگر رود از یاد

 بـه هیچ جلوۀ حسـن صـنـم نمی ارزد

 تجرّد ار بکَُشد وصل رابه قلب عشق

 هزار زهد به یک جو ستم نمی ارزد

 اگر در آتـش نمرودیـان نگـردد پاک

 سیاه سنگی بدین بیش وکم نمی ارزد

 زذات روشن یزدان مخواه بجزنیکی

 ارزدجنان به وحشت دوزخ هم نمی 

 اگر عــدالت و حـق و بـرابـری نبود

 پشیزی بر همه حکم حَکَم نمی ارزد

 دفـاع اگـر نـشود از حـریـم استقلال

 ارزدبه شلغمی که سلاح وحشم نمی

4/10/2019 
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 شعر دل

 رقص و آواز گـر شتاب کند

 بـنــد افــراط را خــراب کند

 جنبش عشق دردل تار است

 گـر نـوای طـرب ربـاب کند

 شعـر دل لعل یار می جـوید

 کلک آهـنگ را خضاب کند

 پای کـوبـان بیا بــه بــزم دل

 تاکه جان رابه پیچ وتاب کند

 چشم مستی و رقص مژگانی

 جام دل را پر از شـراب کند

 در نـیـسـتـان دل فگــن آتـش

 تاکه غش رابرون مذاب کند

 عشق اکسیر جان و دل باشد

 مس تــن را طلای نـاب کند
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 س اگر مولـوی کند بیدارشم

 شیخ هرجا حدیث خواب کند

 قلب عـرفـان را کـنـد افگار

 بـر صفـای درون عتاب کند

 از مـدارا و صـلح بگـریـزد

 جنگ وافراط وفتنه باب کند

 ازتمدن ز بس که می ترسـد

 دل فـرهـنـگ را کـبـاب کند

 محتسب راه شـیخ می پـویـد

 جـنگ بـا خـیـل آفـتــاب کند

 مستی وشـادمانی را عیش و

 نوحه ودرد و اضطراب کند

 غــزل عــاشـــــقـانــۀ دل را

 از جهالـت عبث خطـاب کند

 عشـق عشّاق را به دار کشد

 دل وجان را بسی عذاب کند
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 رخ زیـبـا و زلـف سـنـبل را

 بسـتـه در محبـس نـقـاب کند

 آلت دست قدرت وپول است

 در تجـارت گـنـه ثـواب کند

 مهر دل نمی داندشـارع از 

 تـا که از عشق اجـتناب کند

 سیر بی حـد ومرزهستی را

 بسـتـه در قـالـب کـتـاب کند

 دانش وعقل و فهم انسان را

 کـودکانـه فـقـط حـساب کند

 شمن وشیخ راهب و خاخام

 قـصـه از وادی سـراب کند

 خلق بهـر نجـات خـود بایـد

 در دل و ذهــن انقـلاب کند

8/10/2019 
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 زم محبتب

 بـادۀ شــیـراز در جــام سـفالـیـن کرده اند

 خمـرۀ انگـور دل هـا را نگارین کرده اند

 جام جمشیدی به ذهن مست ساقی داده اند

 قصـۀ معشـوقـه را بـسیار دیرین کرده اند

 زینت عقل وخرد گرعشق وعرفان میشود

 جلوۀ خورشید دل را مهر برزین کرده اند

 برآرد رُخ بنازخور بسی آسان از مشرق 

 تا خراسـان را نماد عصر رزُین کرده اند

 تا تمـدن دانش و عـقـل و هـنر می پرورد

 تـیـشۀ فـرهـاد را رویای شـیرین کرده اند

 بـاده مثل شـیر مادر بـر هـمه باشـد حـلال

 عشق ومستی ومحبت راچو آیین کرده اند

 از شراب شعر خیامی جهانی مست گشت

 ـردا و پـیـشین کرده اندحـال را گلـواژۀ ف
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 بـادۀ خـیـام در شمـس معـانی جـوش کرد

 باسماع مولوی رخش سخن زین کرده اند

 رقص مست واژگان فـارسـی شـور آورد

 تا شراب شعر حافظ در شرایین کرده اند

 در هـریـوا دختر رز جلوه ها دارد هنوز

 گوشوارگوش دلها را چه رنگین کرده اند

 ا کند در جام وصلحسن نیکو بـادۀ لب ر

 ساغردل را به رنگ عشق آذین کرده اند

 مسـتی شـور غــزل دارد نـوای عـنـدلیب

 باغ دل را پرگل و عطر ریاحین کرده اند

 خاروخس ازمهرعشق ودوستی بیگانه اند

 پرنـیـان آرزو را بـرگ نسـریـن کرده اند

 عشـق در بـزم محـبـت پـایکـوبی می کند

 آگین کرده اندرقص وآوازوطرب راعنبر

 از شـبسـتـان دل عـشـاّق تـاریکـی مـجـو

 نور دل را همنشین ماه و پروین کرده اند
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 چشم بدخواهان نبیند بوی عشق و همدلی

 مهربانی و صفا را دید خوشبین کرده اند

 جذبۀ عشق وصفای باده در افراط نیست

 خـو و رفتار ورا خشـم تبرزین کرده اند

 ت جـوشـیده استاز بن خـارا دل افراطی

 خون آنرا نفرت چرکین ونفرین کرده اند

17/10/2019 
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 رویای دل

 باز گویی گردش چشمی بلای جان شدست

 خـانـۀ دل از نـگاه آتـشـیـن ویــران شدست

 گرچه درگوش دلم از صلح می گوید؛ ولی

 سـیـنـه میـدان نـبـرد نـاوک مـژگان شدست

 لطیفزلف مشکیـن را کـند آرام بـا دسـت 

 بی خبرازآن که دل را اژدر پیچان شدست

 عـشــوه و نــاز و ادا دارد بــا رنـگ حـیـا

 آشکارا در پس فـرهـنگ دل پنهان شدست

 جـامۀ دیبا سخـن از ارث دیـریـن می زنـد

 تا که زیب و زینت تاریخ زرافشان شدست

 عشـق دل از سینۀ فرهـنگ می آیـد بـرون

 ت ارمـان شدستهـمـدلی و همــزبـانـی آیـ

 ترَک چشم او اگر ازقدرت دل خارج است
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 ترُک وتازی ازخدنگ نازاوحیران شدست

 دردسهراب وسیاوش راکسی درمان نکرد

 نیش دارویی بـرای درد بی درمان شدست

 قـدرت چنگیز و اسکندر نمی ارزد به هیچ

 در تمـام خطۀ مسکـیـن دل سـلطان شدست

 نبا چراغ معرفت از عشق می سازیم سخ

 تـا که دیـو و دد نمـاد عـالـم انسـان شدست

 صد دل و جـان را بـه عشق آدمیت می هم

 جـان نثاری در رۀ ذوق وفـا آسـان شدست

 مـرغ خـونین دلـم را بسـته در فـتراک ناز

 رقص بسمل درنگاه عشق پرافشان شدست

 گرچه ازوصل و مراد هردودل دارد سخن

 دستبارها قـول و قرار گلرخان هجران ش

 خندۀ مهری که دل را شاد وخرم کرده بود

 در شب هجران به زیر ابرها پنهان شدست

 کاخ رویـای دل کس را مکن هرگز خراب

 دل بصد امید وارمان دست بردامان شدست
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 بی تکلّـف پـا بـنـه در کلـبـۀ دل بـعـد ازیـن

 با خـیـالـت بـزم شـادی کلبۀ احزان شدست

21/9/2019 
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 شوق شادی

 شبی بـا حـالـت مسـتانـه مهـمـانم کندگـر

 آنقدر نوشـم که شوق شـادی گریانـم کند

 درخیال چشم مستی تا شدم غرق شراب

 فارغ ازتشویش عقل و دین و ایمانم کند

 محـو تصـویر خیال انگیز رویایی شـدم

 بـا هـزاران واژه تـا از نـو نمــایـانم کند

 ءذوق اشـراقـی دهـد آیـیـنــۀ دل را جلا

 عشق انسانی اثـر در عـمق وجـدانم کند

 تا زژرفای درون خیزد سروش معرفت

 در گـلســتـان تـمـــدن آب حـیــوانــم کند

 داغ هجرانی سراطون کرد گر زخم دلم

 نیـش داروی لـب پـرخـنـده درمـانـم کند

 شیشۀ دل ازجفای سنگ خارایی شکست

 دسـت لطفی آیـد و ترمـیم و سـامـانم کند
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 خموشستان حسرت بلبل دل شد اسیردر 

 بوی حسن و نغمۀ شوری غزلخوانم کند

 ساغرزرّین دل را خصم آهن کوب کرد

 مهـربـانی و صـفـای دل زرافـشـانـم کند

 خانۀ دل ازهجـوم سیل وحشی شدخراب

 کشتی مهـری برون از عـمق توفانم کند

 لـذت لعل هـری را دختر رز داده است

 ل بـدخشانم کندبی خـود و شـیدا مگر لع

 راکشد ازقعرچاه رستمی خواهدکه بیژن

 شوخ فـرخاری که در چـاه زنخدانم کند

 گرچه دردنیای ما قول قرارآواره گشت

 جـذبـۀ عـشـقی مقـیـم عهـد و پیمـانم کند

 درس وتعلیم کتاب ازلوح خاطرپاک شد

 خط و خال و غمزه شـاگرد دبسـتانم کند

 استهمت عشق ازثریا سر فراتر برده 

 قلب بی عشق وصفا باخاک یکسانم کند

 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 44 

 از مـدارا و تعـادل صلح و آزادی طلب

 قهـر افـراط خشن زنجیر و  زندانم کند

 دورۀ غار وزمان وحشت جنگل گذشت

 نظم و قـانـون و تمـدن زیب انسـانم کند

23/10/2019 
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 پسند دل

 پـر پـیغـام دل را کـرده ام آهـنگ پـروازی

 ق و مرادی از لب نازیکه گیرد بوسۀ عش

 شـراب واژگان فـارسـی در جـام دل ریـزم

 که مستی غـزل را سُـر کند در پردۀ سازی

 نشاط نغـمه یی ازدل برون می آورد غم را

 تبـسـم بشکـفـد در پـیچ و تـاب مـوج آوازی

 نگاه عطـر نازی پـرکـشد بـا نـاوک مژگان

 به گوش دل رسـد آوای عشق چشم غمّازی

 شق وصل ودوستی با دل شودهمدمدل پرع

 ندارد لطف عـشق و مهـربانی قلب ناسازی

 نگاه خـامه نقـش حسـن محبوبی کشد بر دل

 که رنگ جلوه ها حاجت نداردهیچ پردازی

 پیام نـامـه هـایـم در دل اشـعار پـیچـیـدسـت

 زهربیت وغزل خیزدهزاران شور ابرازی
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 محبت گرفضای عشق ودوستی راکند مملو

 ار مـوی محـبـوبی نیرزد هیـچ انبازیبـه ت

 به یار همزبان و همدل خود راز می گـویم

 که در عالم نباشـد بهتر از آن یار همرازی

 پسند دل بـُوَد معیار وصل و جـذبـۀ عشـاّق

 هوس باچشم ظاهـر بنگرد با هر براندازی

 نگاه شور نامحرم شده مشـت و یخن با دل

 ۀ بازیگریبان می درم از دست شوق دکم

 بهای عشق در چشم تجارت قدرت پولست

 ولی با دیـدۀ اخلاص یابی عشـق جانبازی

 هـمـای آرزو در آســمـان دل کـنـد پـرواز

 که تا جان کبوتر را کشد ازچنگ شهبازی

 ز دسـت بی وفـایی ها دل آزرده می گوید

 چه خواهـد شـد یارب حالت انجـام آغازی

26/10/2019 
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 نگاه حسن

 دل نشوم تا که عشق ارمان استفسرده 

 هماره مرغ طرب دردلم غزلخوان است

 سرود و نغـمه دلـم را به رقص می آرد

 چرا که عاشق سیل وصفای میدان است

 به گوشـم از لب نـوشین می رسـد پیغام

 که دل به خلوت شب تاسحرمهمان است

 ز هـمنـشـیـنی یـاران بـی وفــا بگـریــز

 هد و پیمانستوفا به قول وعمل رسم ع

 بیا بـه خـانـۀ دل پـا بـنه بـه روی چـشم

 که دل کباب درآتش زداغ هجران است

 بـه هر قـدم گل نسریـن و نسـترن پاشـم

 فضای خانه پرازعطریاس و ریحانست

 به روی سفرۀ دل عشق ومهر می چینم

 که لذت اش همیشه بـه زیـر دندان است
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 بـه بـرگ گل نکـنم رنجـه خـاطر نازک

 وبیتی دل مستانه لطف و احسـان استد

 نگاه حـسـنی که نـقـش خـیـال می بـنـدد

 به هرطرف که نظر میکنم نمایان است

 لـبی که زمـزمـۀ عـشـق می کند تکرار

 زلال چشـمۀ شـیـریـن آب حـیوان است

 بـه دسـت باد مـده زلـف یاسـمـن بـو را

 که دل زلرزش هرتار مو پریشان است

 کبک دری بـه گـوش آیـد نـوای بلـبل و

 مـیـان درۀ دل چـشـمه و گلـسـتـان است

 هـوای دره و رودخـانـه می کـنـد مسـتم

 که شهـر عـشق پر از جلوۀ پریان است

 بـه دل زنـــد اگــر نوک نـاوک مـژگان

 بپیش غمزۀ او جان سـپردن آسـان است

 چونان کشیده دل و جان را بـه فرمانش

 ا ابـد ســلطان استکه در قلـمـرو دل تـ

31/10/2019 
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 شکوه عشق

 دلی که عشق و وفا را رها کند سرد است

 جگر در آتش و تن دودگاهی از درد است

 سـری که عشق نـدارد کـدوی خالی هست

 ز قلب عـاشق و معشوقـه واقعاً طرد است

 یگانــه خــانــۀ مجـنـون در دل لـیــلاسـت

 ستهزار کوه و دمن پیش عشق دل گرد ا

 ز دید عـقـل و خرد عشق را کنم توصیف

 که اوج وحدت و سرمایۀ زن و مرد است

 به حکـم عشـق بـُوَد چند همـسری مـردود

 یگانـه دلبر محبـوب، یار و هـمـدرد است

 شـکـوه عـشـق و محـبــت در دل انـســان

 چـو شاه دانـۀ الـماس روی لاجـورد است

 دهـزار گونـه سخن بی عمل چـه می ارز

 نشـان هـمـدلی و هـمـدمی عـملکـرد است
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 اسیر شهـر مجـازی که با هـزاران اسـت

 به روز معـرکه تنها و کمتراز فـرد است

 مـیــان صــد چـمـــن و بـاغ آدم بـی ذوق

 بـه چنگ خـار مغـیلان بـا رخ رزد است

 فسـرده یی که بـُـوَد از دل و درون افگار

 ـرد استاسـیـر دلـهـره و اضطـراب ولگ

 دل و درون سـلامـت تا که مـوزون است

 ز شوق عشق، به افسردگی هماورد است

 حـیـات در دل و جـان بـشـر بـُوَد جـاری

 زمین به همت خورشید تاکه درگرداسنت

 بـه نـام خنجـر خـونـیـن افتخـاری نیـسـت

 همـیشـه صلح و مـدارا بـه ز نـاورد است

 تبرای کس زحسـود وخسیس خیری نیس

 نشاط مهر و کـرم در کف جوانمرد است

 به روی عشق و وفـا گر گشاده گردد دل

 درِ امـیـد و محـبـت شـتـاب پـاگـرد است

11/11/2019 
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 تخم عشق

 سرود تازه که در عمق دل اثر دارد

 به کام تلخی هجران بسی شکر دارد

 چکامه و غـزل و بیت می کند مستم

 دمی که دل سخن عاشـقانه سر دارد

 سرود جامی وخیام و رودکی خوانم

 به مردمی که غـمِ دانش و هنر دارد

 میان مزرع دل تخـم عشـق می پاشم

 که لطف همدلی و هـمدمی ثمر دارد

 ز گرمجوشی شوق تمدن و فـرهنگ

 اجـاق روشــن دل تـا ابـد شـرر دارد

 حریم دل که سرای محبت وعشقست

 زجنس عهد ووفا و خلوص در دارد

 حبت اگرچه تنها استفقیرعشق و م

 ولی چوگنج به ویرانه سیم وزردارد
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 خـلوص بزم فـقیـرانه را مبـر از یاد

 چو صد محفل شاهانه کر و فر دارد

 به چنگ چرخش توفـان دل گرفتارم

 که نـه ساحـل امـنی و نـه گـدر دارد

 که جوهروالای زندگی عشقستزهی

 زمانه قصه بدین جمله مختصر دارد

 یی گـرفـته تاجـیکیکـمان تـرک ختا

 هـزار کشته به هـر ناوک نظر دارد

 ز حال زار اسـیران خسته دل یارب

 ز روی مهر و وفا و کرم خبر دارد

 دلی اگـر به دل واله می خورد پیوند

 همیشه میوۀ شیریـن و شـاخ تر دارد

 پذیره میشود ار دعوتی ز روی مهر

 حیات جامۀ شـوق و طرب ببر دارد

2/12/2019 
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 ب غزلشرا

 به کام عمر گهی لذت و گهی درد است

 و تاک دل گهی خـرم و گهی زرد است

 تـمــــوز داغ گهی جــان را بـســوزانــد

 گهی شمال زمستان بیش ازان سرداست

 گهی گذشته و فرهنگ می شـود تکرار

 گهی متاع نـویـن بهر ما رهـاورد است

 به سنگ وکوه گران تکیه می کنی؛ اما

 هسـته جملگی گَرد است به ژرفـای دل

 اگر چـه گـوهـر وحـدت ثـبـات می آرد

 زمانه پر زتضاد و نهیب و ناورد است

 ز خشم و یورش دیـو ستیزه جو بگریز

 چراکه باهمه نیروبه گشت وپیگرداست

 زکین و زشـتی افـراط و تیره دل نادان

 به روی ذهن بشر آسیاب در گرد است
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 ر اندبـه دام معرکۀ خیـر و شر گرفتارا

 توگویی شر بـه خیر بشر هماورد است

 دلی که لب به لب ازعشق ومهرمیباشد

 ز بزم روشن خورشید آتش آورد است

 گزاف و لاف نیرزد بـه نیم جـو زانرو

 حـیـات بسـتر انـدیـشه و عملکـرد است

 بـه نـام زهـر طلای سـیه چه می نازند

 که زروزینت مازعفران ولاجورداست

 در سـکـوت میـمیردگهی هـزار غـزل 

 گهی بگوش زمان جیغهای شهفرداست

 گهی اثـر نکـنـد در دلی ســرود عـشـق

 گهی شراب غزل مستی زن ومرداست

 وفـا و عشـق و محـبت وصـال می آرد

 ستیزو وسوسه ازبزم همدلی طرداست

 همیشه خاطر ما در کنار هم جمع است

 ولی غریبه که باصدهزارکس فرداست

 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 55 

 د و ترانه دردل بادهمیشه عشق وسرو

 وگرنه رابطه و همدلی بسی سر داست

4/12/2019 
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 سال نو نوای نو

 درسال نو به گوش دل آید نوای نو

 قرصک زنان فتاده دلم درهوای نو

 یـاد قـدیـم تـازه کـنـد خـاطـر نـویـن

 ارث تمــدن اسـت اســاس بـنـای نو

 از تار ابـریشم کهن رخت زربافـت

 ما درسرای نو شدزیب جان وحدت

 بادی که از ورای ورارود می وزد

 پاکیزه و خـنک بکـنـد وه فضای نو

 آرایه بخش دل شـده تا خونچـۀ گلی

 خوش میرسـد شـمیم دلی با ثنای نو

 آن سفره ییکه درشب یلدا شده تنُکُ

 پارینه مزه ها شده رنگین غذای نو

 نوروزوتیرگان صفا بخش مهرگان

 و ادای نو میلاد سـال نـو هـمه ناز
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 پیغام یار گرچـه رسـد از دیار دور

 رنگین کـنم کلک غـزل با حنای نو

 سیبی که دل فکنده به بام بلند عشق

 در بـزم هـمـدلی طلـبم از وفـای نو

 درهرغزل چو قافیه تکرار می کنم

 شادی و شوق وهلهله دارد غنای نو

 رویـای آشـنـایی شـده شـهـپـر امـیـد

 هن بین همای نوبر قله هـای مرز ک

 گرراه عشق وعهدو وفا برگزیده ای

 دیگـر مکن قصۀ چـون و چـرای نو

 مژگان وابروانیکه همکیش آرش اند

 تـیر و کمـان  جنگی و قبله نمای نو

 سهراب اگربه دشنۀ رستم بخون فتاد

 نـیـشـداروی لـبـانی بـیـارد شـفای نو

 ازیکطرف ترانۀ عشق وسرود شوق

 در وغای نو از یکطرف فوارۀ خون
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 طالب اگربه صلح دروغین نهاده سر

 دشـمن نمـوده بر تـن داعش ردای نو

 توفان جنگ، وحشت و بیداد می کند

 کشـتی شکسته می طلـبـد ناخـدای نو

 تا ماه ومشتری و زمین مهرپروراند

 هر سـال نو هوای نوی در سمای نو

1/1/2020 
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 در بزم دل

 استدر بزم دل چغانه به انسان رسیده 

 دوبـیـتی و ترانـه به انسان رسیده است

 بنیان غـم بـه خندۀ شیرین شـود خراب

 لب های شادمانه به انسان رسیده است

 آنچه که خاطر دل وجان را کند خراب

 زنجیر و زولانـه به انسان رسیده است

 آزادی ار بـه بند تعصب فـتـد جـفاسـت

 دل رخش بیدهانه به انسان رسیده است

 جهان همه در دست چند کس سـرمایـۀ

 ایـن شیوه دزدانه به انسان رسیده است

 عدل و بـرابـری که بوَُد گـوهـر حیات

 همراه آب و دانه به انسان رسیده است

 پیوند و همدلی و رفاقت بـه طرز نیک

 زیـبا و عاشـقانه به انسان رسیده است
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 در بـوســـتــان زنــده دلی شــاخ آرزو

 انسان رسیده است پرغنچه و جوانه به

 رویان عشق وشوق طرب درجهان دل

 پرشور وجاودانه به انسان رسیده است

 رقص و سرود و هلهله درمحفل نشاط

 بـا نـاز دلـبـرانـه به انسان رسیده است

 مستی وشوروزنده دلی در نهاد ماست

 قلبی چو خمخانه به انسان رسیده است

 سودای خام جنت و دوزخ به سـر مباد

 درفسانه به انسان رسیده است آنچه که

 افـراطـیـت ز مـبـدأ تـوراه بـرآمـدسـت

 باخشم داغ وفانه به انسان رسیده است

 لات و مـنات همسـر یزدان نمی شوند

 تثلیث نـاشـیانـه بـه انسـان رسیده است

 احکام کهـنـه منـبـع قـانـون تـان مـبـاد

 زیرادرآن زمانه به انسان رسیده است
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 ل باور دل را کشد بـه میخفقه و اصو

 ازبسکه جابرانه به انسان رسیده است

 چین وچروک مغز بشر گنج خاطرات

 اوهـام ابـلـهـانـه بـه انسان رسیده است

 یزدان وکیش دردل انسان محبت است

 بی رنج وتازیانه به انسان رسیده است

 آیــینـه خـانــه یـی، و یـا جـام جـم دلی

 ان رسیده استبی شبهه و بهانه به انس

 گیتی پر از انرژی عشق است و آرزو

 این بیکرانه خانه به انسان رسیده است

 خورشید چلچراغ حیات است بر زمین

 نـور قـمر شـبانه به انسان رسیده است

 تـاریـخ بهـر تجـربــه در حـال و آتـیـه

 گنجینه و خزانـه به انسان رسیده است

 نقـش عـدم بـه صورت هستی نمی فـتد

 ستی چوبیکرانه به انسان رسیده استه

3/1/2020 
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 آتش دل

 سـینـه را تا مجـمـر و تـندور آتش کرده اند

 این دل سوزیده راققنوس جیغکش کرده اند

 تا پــری نـازنـیـن افـتــاده در چـنـگال دیـو

 ساز خـامـوش دل آزرده را غـش کرده اند

 شادوسرشاروخرامان بود در صحرای ناز

 نـه را در دام غم کش کرده اندآهـوی مستا

 آتش دل شعله ورمی گردد از بیت و غزل

 گـرچـه پنهان اخگر تابنده در اش کرده اند

 خامه را ازاستخوان ورنگ را از خون تن

 چهــرۀ جـانـانــه را در دل منقـّش کرده اند

 با کمان ابـروی تاجیک و بـا مـژگان ترک

 ده اندتهـمتـن را مــرزبـان  تـیــر آرش کر

 زیـر پـای دانش وعقل و خرد در شهر دل

 تـوسن تـازندۀ خـورشـید سـرکـش کرده اند
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 نیک و بـد را در درون آدمی جـا داده انـد

 جسم وجان رابسترجنگ وکشاکش کرده اند

 ازدل نیکان گریخت داد و انصاف و مدارا

 تا که شـیخ حنبلی را دشـمن رش کرده اند

 ان دانـا می کننداهـریمن را بر تر از یـزد

 با گریم، دیـو پلـیـدی را پـریـوش کرده اند

 خنجـر افـراطیت را زنگ زدایی می کنند

 شهر و ده را پرسر ببریده و لش کرده اند

 از ژن القـاعـده طالـب و داعـش سـاخـتـند

 با چونین بیمی جهانی را مشوّش کرده اند

 خون انسان را به جای باده در ساغر کنند

 دشت ریگین سوزعطش کرده اندآب رادر

 نیست معیاریکه زررا برکشدازچنگ مس

 بس که دل ها راضلالتخانۀ غش کرده اند

 در گـداز زر تکامـل می کـنـد مهـر منیـر

 آتـشــی را داورِ پـاک ســـیـاوش کرده اند
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 یاد و گفـتار و عمل را تا کـنـد پاکـیـزه تر

 ندپـاکی ازآتشـگه دیـریـنه پیشکـش کرده ا

31/1/2020 
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 نغمه های عشق

 کبک مستی بـاز کرکر می کند

 نغمه های عشق دل سر ی کند

 پـاس مـی دارد زبــان مــادری

 واژگان را ثـبـت دفـتر می کند

 نه فقط در گویش بیت و سرود

 در سخن هـم گپ برتر می کند

 خوشخرام کبک زری گویددری

 دامن دل پـر ز گـوهـر می کند

 پارسی و درییک زبان باشـد 

 گنج فرهنگ را پر زر می کند

 در تمـدن پـرورش یـابـد زبـان

 نسل هـا را تا سـخـنور می کند

 لهـجـه هـای چند می آرد پـدیـد

 گفتگـو را گـیتی گسـتر می کند
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 آشــــنـا دانــــد زبــان آشـــــنـا

 اجـنبی گـر سـدّ معـبـر می کند

 ریشه دارددرهزاران سال پیش

 اخ کهن بر می کندگر گشن ش

 بادۀ آمو وسیحون خورده است

 بـاغ دل گر مـیـوۀ تـر می کند

 ازهریوا تا فرات وگنگ و نیل

 دل شعر پارسی از بر می کند

 ازخراسـان خور می گردد بلند

 مهر دل را زیب خاور می کند

 در هـوای نـوبهـار بلخ و سُغـد

 منقـل دل پـر ز اخگـر می کند

 ی آورداز بـدخـشان لعل لب م

 بوسه را گرم و شکرور میکند

 گوهـر فرخار در کف می نهد

 بـزم یاری پـر ز اختر می کند
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 قصه پـردازی کند در بـزم دل

 عشق را سـرتاج باور می کند

 هرزمان با طرزوبا رنگ دگر

 نوسرود خوش و خوشترمیکند

 رودکی گون میزندبردل چنگ

 شور ومستی را نواگر می کند

 درخیالجذبه وشوق وطرب را

 در سـپهـر دل شــناور می کند

 نـوبهـار دل خجـسـته تـر شـود

 عشـق ار گلچـیـن دلبر می کند

 حـلـقـۀ الـمـاسـی عـهــد و وفـا

 زیب کلک یـار زرگر می کند

 با سپاس ازروزناز زن، عشق

 مرد و زن باهم برابر می کند

7/3/2020 
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 دوست دارم

 تـو را ای مـاه تـابـان دوست دارم

 ز ژرفای دل و جـان دوست دارم

 هرآنچه داری و آن چـه که هستی

 به روی هردوچشمان دوست دارم

 کـنـم صـد جــان قــربــان وفـایـت

 که اصل عهد وپیمان دوست دارم

 درخـت عـشـق آرد مـیــوۀ وصـل

 هـمان سیب زنخـدان دوست دارم

 سرود و نغـمه و بیت و غـزل را

 ت دارمبـه بــزم دل فـراوان دوس

 شــدم دلـشـیـفـتـۀ خـنـیـاگـری هـا

 مـیـان لـی و سـرُ آن دوست دارم

 بسازم هرچه خواهی شعر دلکش

 نـوای غـنچـه خندان دوست دارم
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 گلی از شـاخـۀ فــرخــار بــویـــم

 لب لـعـل بـدخـشــان دوست درام

 سری پرشوق و مستی می ستایم

 دلی پرعشق وارمان دوست دارم

 انِ وی را از لــبـــــلـســرود مــو

 شکردخت خـراسان دوست دارم

 بـه دسـت بـاد زلـف عنبرافـشـان

 پـریشان و پـریـشان دوست دارم

 کـنـار چـشـمـه عـایـشـه بخـوانـد

 که من ملا ممد جان دوست دازم

 بـه بـال بـاد می بـنـــدم پـیـــامی

 وصال نـاز جـانـان دوست دارم

 است دل شـاد تمدن بحـر عـشق

 سرود نور و باران دوست دارم

 شـمـیـم نـافـۀ مـشـک خـتــن را

 زگیسوی زرافشان دوست دارم
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 ز دامان فـرات و نیل و کارون

 ز گـنگا تـا خیابـان دوست دارم

 نـدارم الـفـتی بـا گـرگ صحـرا

 غـزالان بـیــابــان دوسـت دارم

 کرونـای سیاسـی می کشد خلق

 دارمشـفای نسل انسـان دوست 

 سموم داعش وطالب کروناست

 فقط دارو و درمان دوست دارم

 گلـوی دیــو افــراط و ســتـم را

 به دار عدل یزدان دوست دارم

 جدایی را فراوان کرده ویروس

 دم پـایـان هجــران دوست دارم

27/3/2020 
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 جام حقیقت

 دل جلـوگاه گـوهـر دریـای رحمـت است

 استگنجینه ییکه درتپش وشوروحرکت 

 جسـم و روان و ماده و معنا به چـشم دل

 چون رقص باده در دل جام حقیقت است

 دل سـنـبل محـبـت و عـشـق و صفا بـُوَد

 دربین جسم وجان وخرد اصل وحدتست

 احساس و عـقل و عاطفه یاران دل شدند

 تا عشق همدم دل و مغـز و ذکاوت است

 آیـینـه زار هـسـتی و انـسـان شــده دمـاغ

 ت نگار جنبش رنگـین حالـت استصور

 روح بلـنـد عـقــل و خــرد آزمــون شــده

 دانش به چشم روشن اندیشه حکمت است

 احساس و عقل و عاطفه تا در توازن اند

 سرمایه هـای جان وبدن درشراکت است
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 نـام غــزل بــه بـال تخـیــّل شـــده بـلــنـد

 احساس وعاطفه، و جهانی ظرافت است

 ه گـر بـه اوج تکامـل کـنـد صعودانـدیـش

 بـر قله های هـسـتی هـمای سعادت است

 در آسـمـان تـن شـده دل مهر جـانـفـروز

 عشق اول و میانـه و پایان و غایت است

 از زور و زر محبت و عشق و وفا مجو

 زیراکه هرچه بنگری درآن تجارت است

 سـرمـایـه گر تجـاوز و ظلم و سـتـم کـنـد

 یّل و هنرش بهـر غـارت استعـقل و تخ

 ویـرانـگـر روابـط انـســـان و عـشـق دل

 در کــشتـزار خـرّم فـرهــنـگ آفـت است

 یک لحظه حـال عشق ومحبت بهای روم

 از سـرگـذشـت پیر کهن این روایت است

 جایی که دل ز چـشمۀ دل آب می خـورد

 عشق ومحبت و کرم وخیر وبرکت است

 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 73 

 طـرف دیـار دورعـطـر وصــال یـار ز 

 خوشـبوگر دماغ دل و شـام غـربت است

19/7/2020 
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 شوق همدلی

 جانا بیا که در دل و در دیـده جا کنم

 شـرط وفـا و مهــر و محـبت ادا کنم

 در بیکـرانـه کـشـور دل آورم تـو را

 سلطان قلب و حاکـم و فـرمانروا کنم

 عشق ووصال تاکه شودزنده درجهان

 نـۀ عـهـد و وفـا کنماخـلاص را زمـیـ

 ازدوستی وعشق وخرد درفضای دل

 دنـیــای پـرمحـبت و نیکی بـه پـا کنم

 زبان دل وجان دهـم  و لیکبا یار هم

 بیگانـه را بــه لطـف و کـرم آشنا کنم

 با شـوق همدلی بـه تمنای وصـل یـار

 کلک هـنــر ز رنگ تـمـدن حـنـا کنم

 زندبیت وغزل ز چشمۀ دل موج می

 هــای دلــربــای ورا پــرنــوا کنملـب
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 از رشته هـای دل بتنم اطلس و چکن

 تا سـرو ناز دل بـه چمن خوشنما کنم

 داغی که ازشرارۀ هجران به دل فتاد

 بـا شـــربـتِ انـــارِ لـبـــــانی دوا کنم

 گـر پـا نهد بـه نـاز به چشمان منتظر

 دل را برای حـرمت جانـان سـرا کنم

 ر و عـزیــز دلی در کـنـار بحربا دلب

 دروازه هــای قـلــب طبـیـعـت وا کنم

 هـای شـیـفتـه رافـرهنگ باسـتانی دل

 خورشـید عصر تازه یی در آسـیا کنم

 ویران کنم زریشه طلسمات مصنوعی

 هـا رها کنممرغان خسته را ز قـفس 

 افـراطیت که طالـب و داعش پـرورد

 ـدا کنمشیطان را هـلاک بـه چـوب خ

 افرشتگان که منبع عشق و محبت اند

 دیـوان زشـت را بـه جهان رسـوا کنم

6/5/2021 
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 های دلغزل

 اگـر یـار مـنی بیت دیگـر خوان

 های دلم را سربه سرخوانغزل

 بـده سـیـب دگـر بــر دل نـشانی

 به شمس جان آهـنگ قـمرخوان

 بـه گـرد خـانـۀ دل کـن طـوافـی

 غمه گر خوانبه همرای رباب ن

 هـای مــشتـاقکـنـار چـشـمـۀ دل

 به نای و دیره هنگام چکر خوان

 ز نـو افـسـانـۀ شیریـن و فـرهـاد

 به لحن باربدی با زیب وفرخوان

 بـه زیـر نــور مهـتـاب شـبـانگاه

 کنار دل نشـین و تا سحـر خوان

 گهی شهنامه خوان گه مثنوی گو

 های پرسوزی ز برخواندوبیتی
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 ن از حافـظ و خـیـام شعریگـزی

 به باغ رودکی با چنگ زرخوان

 ز میراث کهـن تاریخ و فـرهنگ

 به طرز تازه و نو محتصرخوان

 هـمه آتش بـه دل شـیریـن زبـانیم

 ز مهـر نـوبهـار پـر شـرر خوان

 بـه نـوروز قشـنگ عـالـم افـروز

 سمنو نغـمه با رقـص کمر خوان

 کانز گفت و ایـده و کـردار نـیــ

 به بـزم دل بـه گـرد مجمر خوان

 ز بــاغ دل بچـیــنـــم گل فـراوان

 میان خـرمـن گل هـای تـر خوان

 مگـو از کینه و جـنگ سـیـاسـت

 نـوای هـمـدلی شـور هـنـر خوان

 بـرای طـرد جنگ و دشـمنی هـا

 ز عشق ودوستی ها بیشتر خوان
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 بیا در بـاغ دل شـوخ غـزلخـوان

 ن پــرپــر خـوانحـدیـث نــوگلا

 ز دامـان هـریــوا تـا بـدخـشــان

 سرود ناز گلگشت وسـفر خوان

 هــای پـریـشـانمحـبت کیف دل

 بیا از مهر واحساس بشر خوان

 جهان راپرکنیم ازعشق ومستی

 کنارِ دل، درهر بـوم و برخوان

 کـرونـا کـرده کام خـلـق را تلخ

 زنوش لب سرا از نیشکرخوان

14/5/2020 
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 شق ایده آلع

 عـشـق اوج فـروز ایـده آل است

 شوقست وصفا وشوروحال است

 بـنـیــاد حـقـیـقــت اســت؛ لیکـن

 پـالــوده یـقـیــن پـرخـیـال اسـت

 در سیرت عشق گرشوی غـرق

 هـرسـو که نگه کنی جمال است

 از فـقــه و اصـــول تـنــد بگـذر

 در عشـق حـدیـث اعـتـدال است

 ـی حـدیـث اخـلاقبا دل چـه کـن

 در عشق سخـن از خصال است

 بی پـرده بگـو بـه شـیخ و مفـتی

 دمنوش شـراب لـب حـلال است

 صـد گـونـه زبـان چـرب واعـظ

 در پیش سکوت عشق لال است
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 رودخــانـــۀ دل مکـن گل آلــود

 سـرچشمۀ عشـق دل زلال است

 از نــای گلـوی عـشـق بــشـنــو

 بـلال استگلـدسـتـۀ عـشـق بی 

 تا خـانـۀ دل حریـم عـشـق است

 آن خانـۀ سنگ و گل غال است

 در دیــر و کنـیـسـه و مـسـاجــد

 جز مکر وریا چه درمقال است

 جز نغمۀ شـوق عشـق و مسـتی

 هرنغمه به گوش دل ملال است

 افـســانــۀ کـبــریـا چـه خـوانـی

 در عـشـق فـروتنی جـلال است

 آمـــوز از مکـتـب دل محـبــت

 زیراکه نه درس قیل وقال است

 عـشـق اسـت امیـد و جـذبـۀ دل

 بی عشق حیات بس محال است
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 شـب مـاه مـنـیـر و در دل روز

 خـورشـیـد لـقای بی زوال است

 دربزم طرب سرود عشق است

 آهـنـگ ربـاب و تـیـنـتـال است

 هـجــــران نـبـود مــراد دل هـا

 ستگل میـوۀ بـاغ دل وصـال ا

 از توطئه و دسـیسـه پاک است

 باصدق وخلوص دل مثال است

 دنـیــای درشـت خـشــم و آزار

 پرعقرب وماروکند وکال است

 خـنجـر بگـذار و صلـح بـردار

 درعشق نه جنگ ونه جدالست

 از عـشـق هــزار گـنـــج یـابی

 نه حسرت زور وآز مال است

 دنـیایی که عـشـق و داد سـازد

 و کمال استپرفیض و محبت 

16/5/2020 
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 عشق و همدلی

 جـانـا بـیا که سر بـه قـدم هـا فـدا کنم

 دل فرش راه ورشتۀ جان زیر پا کنم

 خـلـوتـگـۀ حـریــم دلـم را گـشـوده ام

 آغـوش پــر محـبـت دل را ســرا کنم

 ازبس که نازکی ودل انگیز خاطری

 نـور زلال دیـده یی بـر دـیده جـا کنم

 شهدِغزل مست می کندشورِشراب و

 بـر یـاد گل چـو بلـبـل شـیـدا نوا کنم

 عطر پیامی از چمن عشـق می رسد

 دل را بـه بـویی پرپر مرغ هـوا کنم

 یکدل اگربه عاشق مسکین کسی دهد

 صدجان ودل به صدقۀ مهرووفا کنم

 با همدلی و عشق و رفاقت کنار یار

 دنیـای تـازه یـی ز محـبــت بـنـا کنم
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 گل نبشته کنم داستان عشقبر برگ 

 آن را میان خـرمـن پـرگل رهـا کنم

 تا غنچه یی شکفته شود بر مراد دل

 او را بـه کـیـف بـادۀ لـب آشـنـا کنم

 با وعـده یی اگر بکـنـد شـادمان دلـم

 صدهاهزار مرتبه حرمت به جا کنم

 سازوسرودوعشق ومحبت مرام دل

 کلک وفـا بـه جـوهر شادی حنا کنم

 وهـر تمدن و فرهنگ مشترکاز گـ

 گوشواره یی به گوش بت دلربا کنم

 قـدر سخـن ز اوج ثریا فـراتر است

 سـاز طـرب بـه نغـمۀ بـال هـما کنم

 هجران زدردوسوزکرونا شده فزون

 مهـرِ نگاهی، مـژدۀ وصلی دوا کنم

11/6/2020 
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 واژگان عشق

 نغـمه هایی مست مستم می کند

 چشم شوخی می پرستم می کند

 از شـراب شـوق یک بار دیگر

 مســت از جـام الـسـتـم می کند

 ـمـاز زبــان دل غــزل آمـوخـتـ

 واژگان عـشـق هـسـتـم می کند

 رشـتــۀ تـسبـیـح تـزویـر و ریا

 هان! سـرگـرم گسستـم می کند

 غوطه ها خوردم درژؤفای دل

 آروزیی تـا بـه شـسـتـم می کند

 امـخـلـص آنـم کـه از روی وفـ

 شادوشنگل دست بدستم می کند

 حـلـقـۀ پـیــمـان بـر کلک هـنـر

 رنگ مهر دل به شستم می کند
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 مـن مـیـان دیـده و دل جـا دهـم

 او بـه بـاغ گل نـشسـتم می کند

 بـا وفــا و مهـــربـانـی و کــرم

 وه که جبران شـکسـتـم می کند

 تاکه عشق ومهربانی در دلست

 می کندار خـاک پسـتـم ـکی غـب

 رش کبریا استـر پای دل عـزی

 عشق درجولان وجستم می کند

 حلقه حلقه زلف مشکـیـن کسی

 بـا محـبـت پای بـسـتـم می کند

24/6/2020 
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 آتشفشان دل

 اشـک دلـم بـه دامـن دریـا چکیده است

 سوز گداز دیـده به صحرا چکیده است

 آتـشـفـشـان دل نـشـود لحـظـۀ خمــوش

 به مجمردلهاچکیده استزان شعله یی 

 نوشین لبی که دختر رز بوسه می زند

 ازتاک دل به صورت مینا چکیده است

 از تـار ابـریـشـم سخـن جـامـه بافـته ام

 شـور غـزل بـه گلـشن دیبا چکیده است

 ازلطف عشق وشوق محبت به شهردل

 نرمی بسی زصخرۀ خارا چکیده است

 آهنگ دل ز تار تمـدن رسـد بـه گـوش

 کام نی نــوای اوســتـا چکیده است در

 انگشتری که لعل بدخشان نگین اوست

 زان مهردل به سُغد وبخاراچکیده است
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 بر قـله های شـامـخ کهـسـار شـرق دل

 آزدادگی ز شـهـپـر عـنـقـا چکیده است

 گـیتی ز غـصه جـامـۀ مشـکی بتن کند

 ازبسکه خون از دل دعوا چکیده است

 خلق بـر سرکاشک جـفا و خـون دل 

 پنهان نه؛بلکه لخت وهویداچکیده است

 دوران بردگی شـده گـرچـه تمام؛ لیک

 خـون سـیـاه ز دیـدۀ دنـیـا چکیده است

 از بس نژادپرسـتی و تبعیض کند سـتم

 اشک خجل ز چشم مسیحا چکیده است

 بـازیچـۀ سـتم شـده دیـن و خـدا و حـق

 خون بشـر بـه درب کلیسا چکیده است

 گ دیـو و خنجـر پـولاد اهـریمناز چن

 خوناب دل بجای می هرجاچکیده است

 صلـح دروغ دانـۀ جـنـگ می پـراکـنـد

 زقّـوم بـه نـام شـهد گـوارا چکیده است

25/6/2020 
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 تپش دل

 دل در خـیـال صورت زیبا تپیده است

 با چشـم عشق و سیرت بینا تپیده است

 مرغ اسـیر محبس تـن پرشکسته است

 ای دل بـه شـهپـر رویا تپیده استعـنـق

 در گیرودار مشغله و های هـوی خلق

 در خـود تـنیده دل چـه تنـها تپیده است

 از بیکرانِ عشق و محبت به شهرجان

 پنهـان دلی که بـس هـویــدا تپیده است

 دربزم مطرب ومی ومعشوق جلوه گر

 در پـیـچ و تاب غـلـغـل مینا تپیده است

 دریا کـشـیـده سـر گـرچـه حیات از دل

 درکوه ودشت وساحل ودریا تپیده است

 در ژرفنای قلب زمین گر گـدازه گشت

 از خـاک تـیــره تـا بـه ثـریـا تپیده است
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 از بـاسـتـان زمـانـه بـسی می دهـد خبر

 در آب و خاک و آتـش میترا تپیده است

 اوصاف نیک و بوی گل وسبزه میرسد

 ا تپیده استدر عـطـر بـوســتـان اوسـتـ

 گاهی اگربه صورت بت خیره می شود

 در خلـصه گاه سـیـرت بـودا تپیده است

 سازوسرودورقص دل آرد به بزم شوق

 در راگ هـای نای کـریـشـنا تپیده است

 آیـینۀ سـکـنـدر و جـام جـم ار شکـسـت

 در آتـش سـکــنــــدر و دارا تپیده است

 در محفـل نـوازش بـاربـد نشـسته است

 در نغـمه سـار چنگ نکـیسا تپیده است

 از مرز طور وغار وچلیپا گذشته است

 در مسجـد و کنشـت و کلیسا تپیده است

 کنفسیوس ومارکس وارسـطو به گفتگو

 پوشکین نـوا به درک دریـدا تپیده است
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 حماسـۀ دقیقی و فـردوسی خوانده است

 دانـشـورانــه رازی و سـیـنـا تپیده است

 و حافـظ و خیام همدل استبا مـولـوی 

 در خـانـقـاه و مـیکـده شــیـدا تپیده است

 نیروی نیک عشق ومحبت به دست دل

 درصلح وجنگ،آشتی وغوغاتپیده است

 عـلـم نـویـن و تجـربـه روشـنگـری کند

 بـا حـکـمـتِ نـوابـــغ و دانــا تپیده است

 تاریخ خوانده اسـت و تمـدن بدیـده است

 سُغد وهریوا تپیده استدر بلخ و روم و

 ودرد در امتداد غربت وهجـران وسوز

 دل با امـید و صبـر و مـدارا تپیده است

 بهر بقـاء بـه جنگ کـرونا سـتـاده است

 چـون پاسـبانِ مسکـن و مأوا تپیده است

 بیگ بنگ وژرفنای سیه چال دیده است

 در اتـّحــاد مــاده و مـعــنـــا تپـیده است
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 ه ز حـلـقـۀ مـرمـوز کائناتبـیـرون شـد

 در صد جهان بی سـروبی پا تپیده است

 گاهی بـه چنگ مادۀ مشکی شـده اسـیر

 یک دم بـه شکل نور و تجلا تپیده است

 کیهـان و صـد جهـان دیگـر آشـنـای دل

 عشق ومحبت است که هرجا تپیده است

 ازشرق وغرب تا به شمال و جنوب دل

 تـپـیده استدر حرکت و تـکامـل دنـیــا 

1/7/2020 
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 جلوگاه رنگ

 خـون غـروب دامـن دریا گرفته است

 گـویـی که آب لالۀ حمـرا گرفته است

 از بـس گـدازه مهـر فلک می پـراکند

 در آســـمـان آتـشـی پهـنـا گرفته است

 تشت طلا نهان شـده در لای شاخسار

 تاریک دزدشب به هواجا گرفته است

 گاه رنگشام غروب و گاه سحر جلو

 گویی زمانه  سیل وتماشا گرفته است

 از دیـدگان ابــر ســما خـون دل چکـد

 انـسـان را بـلای کـرونـا گـرفـته است

 گیتی به پیش ذره بـه زانـو فتاده است

 ویروس کـوچکی همه دنیاگرفته است

 بهتان و تـوطـئه شـده ورد زبـان زور

 با عقل وعلم وفلسفه دعوا گرفته است
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 گربه جنگ وجدل رو کند ولیجاهل ا

 دانا طریـق صلح و مـدارا گرفته است

 هجـر و هراس دردل یاران فتاده است

 بس اضطراب ودلهره مأواگرفته است

 گله ز جور چـرخ فلک بی نتیجه است

 این پیره زال قلبی چوخارا گرفته است

 دیو مرض تنوره کشد گرچـه در جهان

 ستمهـر امـیـد لطـف پـریـسـا گـرفته ا

 شادی و شور، شـوقی به دل آورد پدید

 غم گرچه دردل همه سودا گرفته است

 بـزم طـرب نـوای غـزل سـاز می کـند

 مستی چه رقصی دردل میناگرفته است

 گرچـه سکوت بر لب دلها نشسته است

 درنای عشق زمزمه غوغا گرفته است

 نجوایی از دیار کهن می رسد به گوش

 ته استموجیکه کوه ودره وصحرا گرف
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 شـوق وصال زنـده کند عشق را به دل

 هستی ز عشـق مقصد والا گرفته است

 یـاری و هـمـدلی و وفــا حـرمـت آورد

 حال خوشی که این دل شیداگرفته است

16/7/2020 
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 آواز دل

 دل بـه هـر حالی که دارد شـادمانی می کند

 در زمسـتان چون بهـاران گلفـشانی می کند

 ن راجشن می گیرد به شوقتیرماهان تیرگا

 یـادی از نـوروز در فـصل خـزانی می کند

 در شب یلدا سرود شوق و شادی سـر دهـد

 بـا انـار و هــنـــدوانــه مـیـــزبــانی می کند

 ازشقایق رنگ می گیرد بـه روی زرد درد

 باغ دل را سرخ و سبز وارغـوانی می کند

 شوق اشـراقی نـدارد جلوه در لات و منات

 خــانــۀ دل را ز نـیـــکی یـــزدانی می کند

 دانش و عقل وهنر یاران خورشید اند لیک

 زور و زر با جهل وتاریکی تبانی می کند

 تا بـه اوج قله هـا سـیـمـرغ دل گـیرد جای

 خــاک را دردیــــدۀ دل آســــمـانی می کند
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 کـیـنه و جـنگ و تجـاوز از تمـدن دور باد

 تمـدن تا جهانی می کند مهـر و دوسـتی را

 حکـمـت دانـا بـه نـور دل در شـرق زمیـن

 عـشـق را با شــیـوۀ نـو عـقــلانـی می کند

 عشق اگـر در دل نباشد نوجـوان گردد پیر

 پـیـر با عـشق و نشـاط دل جـوانی می کند

 در جهان دل تعصب جا نمی گیرد به زور

 دآن چه دارد دل بـه دنـیـا گـفـتمانی می کن

 بحر و بر درآتش کین گر بسوزد باز جان

 بر لـب دریـای دل گـوهـرفـشـانی می کند

 عشق و نیکی و محبت همدل فرهـنگ باد

 آن که شــور زنـدگی را جـاودانی می کند

 از هریوا تا به سغد و بلخ و روم آواز دل

 وز مـدایـن تا بـه دهـلی درفـشانی می کند

 تابی کنددل بـه روی بسـتـر هـجـران بی 

 آرزوی دیــدن آن یــــار جـــانـی می کـند
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 یک زبان گو پارسی وتاجیکی را با دری

 عشق بااین واژگان شیرین زبانی می کند

26/7/2020 
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 رویای عشق

 دیـدار یـار و چـشـم خـمـار آرزو کنم

 ابراز عشق ومهر ووفا رو به روکنم

 عمری به دردِدوری وآوارگی گذشت

 مـژدۀ وصـلی رفـو کنمچـاک دلم بـه 

 در حلـقه هـای دام بـه دل تیرها زدند

 در پیش یار قـصۀ دل مـو بـه مو کنم

 جای قـدم بـه دیـده و در دل مقـام یار

 قـالـین عـشق فــرش رۀ چـارسـو کنم

 آهنگ ساز و بیت وغزل همنوای دل

 با لعل شعر با دل و جان گفـتگـو کنم

 راگ ومقام ورنگ ملودی نکرد کار

 دل را چو هارمونی به آهنگ او کنم

 شـیـدای بـزم نغـمـه و آواز گـر شـدم

 در پـرده هـای سـاز دلی جستجو کنم
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 مستم کند به گاه غزل چشم سرمه سا

 عطـر نسـیـم سـنـبـلی از دور بـو کنم

 غم ار بـه روی نازک دل سـم پراکند

 انـدوه دل بـه آب طـرب شستـشو کنم

 آیـد ز نای دلشعر و سرود تا که بر 

 گیتی زشوق وشورپرازهای وهو کنم

 با قایقی به دامن دریا سفرخوش است

 رویـای عـشـق را پـر پـرواز قـو کنم

 بـا خـاطـرات دهکـده و بـاغ دلگـشـاه

 در سـایه سـار بید کهن سـیل جـو کنم

 در دشـت داغ محو سـرابی نمی شوم

 نـیـلـوفـری بـه سـیـنــۀ دریـا نمـو کنم

 گ بقـاء بـا دل تـنـها صلاح نیستجن

 با هـمدلی بـه شـیـوۀ دوگانـه خـو کنم

15/8/2020 
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 رویای دل

 باز گویی گردش چشمی بلای جان شدست

 خـانـۀ دل از نـگاه آتـشـیـن ویــران شدست

 گرچه درگوش دلم از صلح می گوید؛ ولی

 سـیـنـه میـدان نـبـرد نـاوک مـژگان شدست

 د آرام بـا دسـت لطیفزلف مشکیـن را کـن

 بی خبرازآن که دل را اژدر پیچان شدست

 عـشــوه و نــاز و ادا دارد بــا رنـگ حـیـا

 آشکارا در پس فـرهـنگ دل پنهان شدست

 جـامۀ دیبا سخـن از ارث دیـریـن می زنـد

 تا که زیب و زینت تاریخ زرافشان شدست

 عشـق دل از سینۀ فرهـنگ می آیـد بـرون

 همــزبـانـی آیـت ارمـان شدست هـمـدلی و

 ترَک چشم او اگر ازقدرت دل خارج است

 ترُک وتازی ازخدنگ نازاوحیران شدست

 دردسهراب وسیاوش راکسی درمان نکرد

 نیش دارویی بـرای درد بی درمان شدست
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 قـدرت چنگیز و اسکندر نمی ارزد به هیچ

 در تمـام خطۀ مسکـیـن دل سـلطان شدست

 عشق می سازیم سخن با چراغ معرفت از

 تـا که دیـو و دد نمـاد عـالـم انسـان شدست

 صد دل و جـان را بـه عشق آدمیت می هم

 جـان نثاری در رۀ ذوق وفـا آسـان شدست

 مـرغ خـونین دلـم را بسـته در فـتراک ناز

 رقص بسمل درنگاه عشق پرافشان شدست

 گرچه ازوصل و مراد هردودل دارد سخن

 ر گلرخان هجران شدستبارها قـول و قرا

 خندۀ مهری که دل را شاد وخرم کرده بود

 در شب هجران به زیر ابرها پنهان شدست

 کاخ رویـای دل کس را مکن هرگز خراب

 دل بصد امید وارمان دست بردامان شدست

 بی تکلّـف پـا بـنـه در کلـبـۀ دل بـعـد ازیـن

 با خـیـالـت بـزم شـادی کلبۀ احزان شدست

21/9/2019 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 102 

 

 صبح امید

 زشوق بادۀ چشمی چنان شدم سرمست

 که دل بـه حالت دیوانگی فتاد از دست

 شمور صبح امیدی وزیـد در دل ریش

 شکنج طرۀ نـازی طلسـم غـم بگسست

 هـوای جـام ســفالـیـن که سـادگی دارد

 خـیال کاسـۀ فـغـفـور در دلـم بشکست

 نبود در دل گل هـای کاغـذی عـطری

 صـیــاد بلـبــل دل رَسـت ز دام بـسـتـۀ

 جرس که از دل تنهایی ام به شور آمد

 هزار قـافـله دل در سـرای دل پیوست

 به خلوتی ز رهایی چو دل گرفت آرام

 هزار ناوک خونـریـز از کمانی جَست

 مقـام و راگ و غـزل بـزم دل بیارایید

 بـه مـوج تار صدا پـای زندگانی بست
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 کـنـم آبـادز مهر عـهـد و وفـا کاخ دل 

 که از حوادث چرخ فلک نگـردد پست

 دلی که با نفس عشـق زنـده شـد هرگز

 فسرده دل نشود تا که بـزم گیتی هست

 به روی بـرف زمان نقـش پا نمی ماند

 ولی همیشه بود گر زدل گذاری شست

 بسوی مهروصداقت دریچه ها بازاست

 رۀ هــدف نگـشــایـد کـوچـۀ بـن بـسـت

 ـنـد آب چـشــمـه گل آلـوددل نـیکـو نک

 برای آن که فتد قلب ماهـیان بـر شست

 در اوج قـلــۀ انـســانـیــت شـویــد آزاد

 بـه لاشـه یی نشود هـمـت هـمـا پابست

16/10/2020 
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 گل عشق

 عطر محبت از گل عشـق آرزو کنید

 از برگ گل گلاب بگیرید و بـو کنید

 خار جفا که نیش به دل می زند مدام

 ـش درون خــرمــن نـاپـاک او کنیدآت

 پایـیـز اگـر هجـوم بـه گلـزار دل کند

 در مـقـــدم بهــار ورا بی نـمــو کنید

 از یاد دوسـت گـلشـن پـرگل می دمد

 در زیر خاک تیره سر کینه جو کنید

 در گوش آشنا سخن آشنا خوش است

 رازدرون به همدم خودموبه مو کنید

 آشـنـا شـودبیگانه کی بـه خلوت دل 

 با همدلی، بـه خـانـۀ دل گفتگـو کنید

 وعـده کنار جوی بـه زیر درخت بید

 آنجا که دل بـه آب صفا شستشو کنید
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 نشنیده ییکه بـوسه به پیغام نمی شود

 با یـار اختلاط ز دل رو بـه رو کنید

 با بلبل و کبوتـر و قـمـری و عندلیب

 در گلشـن خلوص دل پـاک خـو کنید

 زور و زر نیابی صفای دلدر کیش 

 صد بار گرکتاب ورا زیر و رو کنید

 در جویـه باغ دختر رز خنده می کند

 تـا بــادۀ تـبـســـم لـب در ســبــو کنید

 از لعـل آبـدار عسل نـوش جـان کنید

 در بحـر دل زورقی از بـال قـو کنید

 دیـوانگـی که زیـنت فـرزانـگی شـود

 نیددرشورعشق ومستی دل جستجو ک

 ازتار زلف رشته و مرهم زنوش لب

 تاچاک دل به سوزن مژگان رفو کنید

 بی سُـر و لی تا نشـود نغـمـه و غـزل

 با ساز عشق زیر و بم های وهو کنید

17/10/2020 
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 باغ کهن

 عـندلـیـب دل مگـر راه چـمــن گم کرده است

 شـاخۀ شمشاد و بـوی نسـتـرن گم کرده است

 ـاغ کهـن ســوزیــده اسـتلانـۀ ویــرانـه در ب

 مرغ هجران دیده درآتش وطن گم کرده است

 نغـمـۀ پـاریـنـه را گـویی که بلـبـل در چـمـن

 در میـان غـلغـل زاغ و زغـن گم کرده است

 آن که پـارســـی را جــدا ســازد از درُّ دری

 ریـشـه و بـن مـایـۀ گنج سخن گم کرده است

 ســی آیــد درســتنـام یــزدان در زبـان فـار

 هر که ایـن معنا نمی داند ثمن گم کرده است

 رودکی و حـافـظ و جـامی و بیدل بـاهـم انـد

 درزبان مشترک، دل حُبّ من گم کرده است

 نغمۀ ساز و غـزل با راگ دل سُـر می شـود

 ورنه مطرب لی را در انجمن گم کرده است
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 محفل عشّاق گـر خـالی شـده از بـوی مشک

 را آهوی مشکین در ختن گم کرده است نافه

 در محـبـت پـایـه هـای هـمــدلی گـردد بـنـاء

 عشق نکو اختلاف مرد و زن گم کرده است

 در فغانسـتان صـدایی از تمـدن بـر نخـاسـت

 چون خـرد نام خـراسـان کهن گم کرده است

 آن قـدر پیراهـن پـیشین مـا شـد ریـش ریـش

 یخـن گم کرده است هاییسـر بـه لای پارگی

 رخش زسـتم را بـه پشـت دم اشـتر بسته انـد

 گُردمیدان روی خراسب جرن گم کرده است

 پـهـــلــــوان تـازه کار دور از رســـم کـهــن

 یال وکوپال رابجنگ تن به تن گم کرده است

 آن که بـا انـدیـشـه و دانـش می دارد سـتـیـز

 ده استعقل را در چـاه تـاریک بـدن گم کر

 روی پنهان می کـنـد از چشم دوست و آشنا

 لیک دامـن می زنـد بالا لیفن گم کرده است
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 مـردۀ افـراطـیــت را بـر سـر پـا کـرده انـد

 آن که عشق زندگانی درکفـن گم کرده است

 در دهـان کـوسـه مـاهی دانـۀ گـوهـر مجـو

 تا زلال چـشــمۀ دل در لجـن گم کرده است

 ا طلسم داعـش و طالب شکسـتدر همه دنی

 تاکه یزدان ترس وبیم اهرمن گم کرده است

 نه فـقـط افـراطیت از شـام و از بغـداد رفت

 تیغ خون آلـود خود را دریمن گم کرده است

 سـتانی نیست نیستجای طالب در دل افغان

 طالـب کـشـتار معـنای حَسَن گم کرده است 

2/11/2020 
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 باغ دل

 شدی در باغ دل خـندان شدی گلبان در شهرگل

 برشاخ دل پیچان شدی بوی خوش ریحان شدی

 سـرو خــرامـان آمـدی در گـلشــن جــان آمـدی

 مست و غزلخوان آمدی در پیکر دل جان شدی

 ساغر بدوش چشم مست دربزم مینوشان نشست

 بـا هـرنگاه می پـرســت پـیـمـانـۀ مسـتـان شدی

 زش آوای تاردل گشته بی تاب و قرار چون لر

 در آســمان انـتـظـار شمس شـب هـجـران شدی

 دل کـرده یاد گفتگو بـا هـمـدل جـان رو بـه رو

 بـر دشـت خـشـک آرزو افـرشـتـۀ بـاران شدی

 الـمـاس کـوه نـور دل لـعــل بـدخـشـی مشـتعـل

 نوری نه یی ازآب وگل چون گوهرغلتان شدی

 بجا شوری در آهنگ و نوا بیت و غزل خوانی

 داری سـر عهـد و وفـا سـرصفحۀ دیـوان شدی
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 سـرمـایـۀ عـشق و امید مهـر و محبت را نـوید

 شوقی که در دل جا گُزید بنُ مایۀ ارمان شدی

 دادار اقـلـیم وجـود در محـفــل گـفـت و شـنـود

 دروازۀ دل را گـشـود شــاهـنـشـۀ دوران شدی

 ییدر بـزم دل مستانـه یی در ملک جان جانه 

 خوش لهجه وهمخانه یی آنی که گفتی آن شدی

 اورنگ تـاریـخ کهـن بـر سـر نهـد در انجـمـن

 نـور تمـدن در سـخـن خـنـیـاگـر سـامـان شدی

 ازخامۀ عشق هری هردم چکد خوش گوهری

 با شـوق و مهـر دلـبری زیبای زرافشان شدی

6/12/2020 
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 عقیق کلک هنر

 اعقیق کلک هنر می کـنم دل خود ر

 که ارمغان دهم یار خوشکل خود را

 ز سـوی دلبر اگـر نـامـۀ مـراد رسد

 کنم به کـوی بدخشـان منزل خود را

 زلعل وگوهرولاجورد قصه میخوانم

 بـه کان زر بـزنم تیشه و بل خود را

 خـیال بـوســه بکارم در دل هجـران

 بگیـرم از لب دلـدار حاصل خود را

 ررباب وشورِغزل میکند مرا مسرو

 به نـور بـاده کنم گـرم محفل خود را

 به شوق کاخ طلایی نمیشوم دلخوش

 به عالمی ندهم کوخ سنگچل خود را

 شراب سـاغـر دل را کنم جنون آمیز

 که مستِ مست کنم یار عاقل خود را
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 گمان کـشتی نـوحـم نمی کـنـد غـافـل

 بشرطه یی ندهم طرف ساحل خودرا

 نیاز شـرق دل بـرسـانم بـه مغـرب د

 پـیـام مادی و عـیلام و بـابـل خود را

 خرد به کورۀ حماسه پخته گردیدست

 به جام جم نگرم عکس کامل خود را

 شکـوه مهـر تمـدن دل خراسـان است

 نمـوده گنج خـرد ذهـن فاضل خود را

 ز سُغد و بلخ و هریوا وغزنه میگویم

 که پرفشـان بکـنم مرغ بسمل خود را

 ود هرروزعقاب زخمی دل قله سا ش

 چـو تـاج یار کـنم بخت مقبل خود را

21/12/2020 
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 صدای دل

 بـه پیغـامی اگر جانـانـه از دل می کند یادم

 شب یلدای هجران راکند چون صبح میلادم

 نمایی می کنند هرسوبه میدان هنر بس رخ

 به جز شوخ پریزادم نمی سـازد کسی شادم

 وزشنیدم داسـتـان رسـتم و بـیـژن ولی امـر

 کمـنـد زلـف پـیـچـانـی کـنــد از بـنــد آزادم

 کند آوای پرمهری چونان درگوش دل تأثیر

 که از ژرف نهـادم می کـشـد یکباره فریادم

 صدای دل شـده از دورِ دورها جذبۀ عشقی

 که آهـنــگ نکـیسـا را بـیــارد بـاز بـر یادم

 تو گویی شور شیرین بیستون تازه میخواهد

 ح تـمـدن نقـش بـنـدد یاد فـرهـادمکه بـر لـو

 ز مینای غزل در بـزم فردا مستِ مستم کن

 و یا کامـل خرابـم کـن در ایـن ویرانه آبادم
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 های عمرمی عرفان و دانش سرکشیدم سال

 دگر از خطّ و خال عشق گیرم درس استادم

 نگاه چشـم مخموری که سـوگند وفاداریست

 ـر امـدادمگـشـایـد دامـن اخـلاص را از بهـ

 به زیر پای نـاز و غمزه و تمکین او هردم

 فنا می گـردم و از نـو کـنـد دوبـاره ایجـادم

 اگر نقش خیال انگیز وصلی را کشد بر دل

 بـه بـوسـم بـارهـا یـاد نگارین کلک بهزادم

 عروس مهر گیتی گر گشاید خلوت آغـوش

 دریـن پیرانـه سر از نـو نمایـد تـازه دامادم

4/1/2021 
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 عشق پاک دل

 تبسم بر لبان غنچه هـای ناز می رقصد

 نگاه دلــربـا در دیــدۀ غـمّـاز می رقصد

 حیا ونازوتمکین وخجالت رنگ ها دارد

 که درنقش ونگارحال بااعجازمی رقصد

 دل پاکـیزه هـنگام جـواب آرام می لـرزد

 بزرگی و شرافت با جبین باز می رقصد

 مه باران استنیستان دل شیدای انسان نغ

 که درهرتارو پود زندگی آواز می رقصد

 نشاط وشورواحساس لطافت آورد مطرب

 انرژی طرب درپرده های سازمی رقصد

 به چشم معرفت ازخاک تا افلاک گر بینی

 ازل در پیچ وتاب حرکت آغاز می رقصد

 ندارد عشـق پاک و خالص دل هیچ پایانی
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 به چنگ رودکی گر دلبر طنّاز می رقصد

 ستان آتـش پاکیـزه دارد شمس معنی کونیـ

 به نای مولـوی تا حافظ شیراز می رقصد

 بیا در مشرب دل اوج معنی را تماشـا کـن

 که در آیـیـنـۀ او بی تکلّف راز می رقصد

 ها کوکب طالع زند چشمکدر اوج آسمان

 به روی شـانـۀ اقبال ما شـهباز می رقصد

 شـهکنار چـشـمـۀ پاک خـراسـان باز عـایـ

 گـداز می رقصدبه سـودای محمد جان دل

 نه تنها این سر شوریده دارد شوق دلبازی

 به پای ساز دلسوزعاشق جانبازمی رقصد

 خط و خـال بتان از دفـتـر تاریـخ می تابـد

 تمـدن در دل خـطّ کهـن دمساز می رقصد

 زبان یارجانی راببوسم بسکه شیرین است

 صدزدوران کهن درعصرنو ابراز می رق

 طلسم تـیـرۀ افراطیت گـر بشکند در ذهـن

 همای فکـر انسان با پـر پرواز می رقصد
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 اگر آزاروجور داعش وطالب شود معدوم

 در اوج شادمانی خلق ما دلباز می رقصد

 به نازم جشن نـوروز بـزرگ خطۀ پاکان

 که درموج نگاه یارِ دل اعزاز می رقصد

31/3/2021 
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 دل گم شده

 ـو دیـوانـه کنم یا نکنمدل به سودای تـ

 بـر سـر زلف تـو زولانـه کنم یا نکنم

 دل مستانه شده لب به لب ازبادۀ عشق

 عقل و دین صـدقـۀ پیمانه کنم یا نکنم

 در دل دشـت جنون خیمه زنم یا نزیم

 دوری از عالم و فـرزانـه کنم یا نکنم

 باد زلفین ورا را کرده پریشان یارب

 ـه کنم یا نکنمبهـر پـیرایـه گـری شـان

 مرغ آوارۀ دل بـاز بـه دام افتاد است

 بـر ســر شـاخ گلی لانــه کنم یا نکنم

 انگـور لعل هری شهره بود در گیتی

 ســرِ خـمـخـانـۀ می دانـه کنم یا نکنم

 لعـل خـوشـاب و زمرد بدخـشانی را

 زیـب انـگـشـتـر دردانــه کنم یا نکنم
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 ام خفه بندی که زمروارید دل ساخته

 زیـــور گــردن جـانـانــه کنم یا نکنم

 چشم نازیکه دل گم شده رایافته است

 مخلصانه به دل اش خانه کنم یا نکنم

 دعـوت دل که مـرامنامۀ دیـدار شـود

 درج حـافــظـۀ رایــانـــه کـنم یا نکنم

 قصۀ عشق ووصال ازسر نو بنویسم

 به جهـان شهره و افسانـه کنم یا نکنم

 ل بشکسته تورا درهمه جاباردیگر د

 نقل هـر محفـل و کاشـانه کنم یا نکنم

2/4/2021 
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 رویای شیرین

 مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را

 خیال آمیز تر کن دم بـه دم اشعار رنگین را

 نگارستان هستی نقش درنقش است بی پایان

 هـنـر تا بی نهـایـت پـرورد نقـشِ نگارین را

 نـســان هـر گل جلـوه یی داردمیـان گلـشـن ا

 بنازم نرگس و نیلوفر و ریحـان و نسرین را

 اگرخواهی که بینی عمق فرهنگ و تمدن را

 ز ژرفـای دل پاکیزه بگشا چشم خـوشبین را

 صدای تیشۀ فـرهـاد هنوز از کـوه عـشق آید

 ز بزم خسرو آرید نغمه های شورِ شیرین را

 ا داردبه چنگ رودکی طـرزِ نکیسا جـلوه ه

 به راگای کـریشنا سُـر کنید اوزان دیرین را

 نـوای مـولـوی از روم و از بلخ کهـن خیزد

 پر از گلواژۀ عشق و طرب سـازیـد آیین را
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 سرود حافظ وجامی وبیدل عشق انسان است

 زبان وحـدت دل هـا بخوانید شعـر پیشین را

 وفا وعشق و دوستی ومحبت را کنید افزون

 ابـانـد نـور مهـر بـرزیـن راکه در دل هـا بت

 جهان دل زشوق عشق ومستی تا شود لبریز

 به رنگ تازه باید گفت شعرویس ورامین را

 به استقبال دل ها مطرب و ساز وغزل آرید

 ز صهـبای نگاهی پـر کنید رودِ شـرایین را

 بـه بـزم آفـتـاب آریـد اگـر محـبــوبـۀ دل را

 پروین را به کنجی ماه بنشانید و کنجی عقد

 اگـر افـراط طالب خانه را زندان زن سـازد

 در اذهـان همه ویران کنید زندان سنگین را

 به چنگ شب کند پنهان اگرخورشیدتابان را

 درآغوش سحر افشان کنید زلفان مشکین را

 اگر سازوسرود وبزم شادی را کشد درخون

 به آهنگ پـریـان دور سازیـد دیـو نفـرین را
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 ولانی به جزویرانی وکشتارچه داردجنگ ط

 به هـمـت بشکنید شمشیر خونین شـیاطین را

7/4/2021 
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 آدرس دل

 گــوشِ دلِ آواره پـیــــامی نـشـنـیدست

 دیـریست که قـولی و کلامی نشنیدست

 هرچه که زده ازپس دروازۀ دل زنگ

 کس در نگشودست وسلامی نشنیدست

 در دفـتر دل گـرچـه نبشـتـه همه پیغـام

 زمـزمـه با گویش نـامی نشنیدسـت دل

 گویند به مثل بوسه به پیغام نتوان گفت

 گوش ازلب دل دعوت شامی نشنیدست

 سیـبی که بـه کف آمده از فـاصـلۀ دور

 دل جلوه گری بـر لـب بـامی نشنیدست

 از گردش چشمی دل مستانه شده خوش

 لیکن؛ بـه هـم خـوردن جامی نشنیدست

 جلوۀ تصویردر چشم مجـازی چه دهـد 

 حسن بر وجان کلک رسـامی نشنیدست
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 در عهد قدیم تا بـه سحر ساز و نوا بود

 شب گوش جوان بانگ مقامی نشنیدست

 از بـاغ خـیالی بـپـــرد مـرغ گـرفـتـــار

 الـحــانِ یـقـیـــن بـلـبــل دامی نشنیدست

 عـیـدانـه یی از دختر خـورشـید بیاریـد

 ی نشنیدستدل خـنـده یی از مـاه صیام

 از کــودک آوارۀ دل کـس نکــنــد یــاد

 بـوی خوش آغـوش، مشـامی نشنیدست

 در آدرس دل نـامـــۀ دلــدار فـرســتـیـد

 هـرچـنـد که دل شعر دوامی نشنیدسـت

 ویـروس کـرونا شـده بس تفـرقـه انداز

 گوش از لب دیدار چو کامی نشنیدست

 ازجنگ وجدل قلب وطن خسته وبیمار

 وحشت شمشیر و نیامی نشنیدستجـز 

 از حامی افراط بپرسید؛ چه کـردست؟

 کـس طـرح رهـایی ز امامی نشنیدست

24/4/2021 
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 بزم غزل

 آنان که درد و رنج و عـزا برگزیده اند

 از زندگی بـه غیر مصیبت چه دیده اند

 های بی قرارشادی مگرچه کرده به دل

 از بزم سازورقص و غزل پا کشیده اند

 نـه را در آتش وحشـت بسـوخـتندخمخا

 هـردم گلـوی سـاغـر و میـنـا بـریده اند

 با دخت رز ستیزه کنند؛ لیک در عـمل

 خـون از رگ بـریـدۀ انـسـان شمیده اند

 پرهـای مرغ ذهـن بشر را شکسـته اند

 چون کرم پیله گرد خود هرجا تنیده اند

 گاهی بهـشت و گاه جهنم دهـنـد تـو را

 ون ازان رد پـایی نـدیـده اندخـود تا کن

 حماسه گرحکایت گُـردان سرکش است

 نوحه گـران به کنج مصیبت خزیده اند
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 عاشق ببزم زهره وخورشید رفته است

 تاریک دلان چـه نـورِ نـوایی شنیده اند

 بـزم غـزل و نغـمۀ مطـرب همیـشه باد

 اهـل هـنـر چـه مـردم نـاز و حمیده اند

 دل دلبر گـرفـتـه انـدآنـان که نـامـه از 

 با سر بـه سـوی منزل جانان دویده اند

 از بندهـای دورۀ هجــران گـذشـتـه اند

 شـادی کنان در آغـوش یار آرمیـده اند

2/5/2021 

 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 127 

 

 شوق همدلی

 جانا بیا که در دل و در دیـده جا کنم

 شـرط وفـا و مهــر و محـبت ادا کنم

 ادر بیکـرانـه کـشـور دل آورم تـو ر

 سلطان قلب و حاکـم و فـرمانروا کنم

 عشق ووصال تاکه شودزنده درجهان

 اخـلاص را زمـیـنـۀ عـهـد و وفـا کنم

 ازدوستی وعشق وخرد درفضای دل

 دنـیــای پـرمحـبت و نیکی بـه پـا کنم

 زبان دل وجان دهـم  و لیکبا یار هم

 بیگانـه را بــه لطـف و کـرم آشنا کنم

 تمنای وصـل یـار با شـوق همدلی بـه

 کلک هـنــر ز رنگ تـمـدن حـنـا کنم

 زندبیت وغزل ز چشمۀ دل موج می

 هــای دلــربــای ورا پــرنــوا کنملـب
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 از رشته هـای دل بتنم اطلس و چکن

 تا سـرو ناز دل بـه چمن خوشنما کنم

 داغی که ازشرارۀ هجران به دل فتاد

 ا کنمبـا شـــربـتِ انـــارِ لـبـــــانی دو

 گـر پـا نهد بـه نـاز به چشمان منتظر

 دل را برای حـرمت جانـان سـرا کنم

 با دلبر و عـزیــز دلی در کـنـار بحر

 دروازه هــای قـلــب طبـیـعـت وا کنم

 هـای شـیـفتـه رافـرهنگ باسـتانی دل

 خورشـید عصر تازه یی در آسـیا کنم

 ویران کنم زریشه طلسمات مصنوعی

 هـا رها کنمرا ز قـفس  مرغان خسته

 افـراطیت که طالـب و داعش پـرورد

 شیطان را هـلاک بـه چـوب خـدا کنم

 افرشتگان که منبع عشق و محبت اند

 دیـوان زشـت را بـه جهان رسـوا کنم

6/5/2021 
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 غمزۀ مست

 گردش چشم خماری مست مستم می کند

 غمـزۀ مسـت نگاهی می پرسـتم می کند

 ۀ امـواج دریا گـم شـدمگـوهـری در سیـن

 حلقۀ مهـر و وفـایی تـا بـه شستم می کند

 ها شکستگردل صد پاره ام ازبی وفایی

 وعـدۀ وصلی که جبران شکـستم می کند

 نامـه یی یا گفتگـویی یا سـرود  تـازه یی

 صد گشایش در قرنطین بن بستم می کند

 از دل هجـران برآیـد کـوکب بخـت سپید

 خردست بدستم می کندعشق رانازم که آ

 رشته های تاریخ و فرهنگ و آداب کهن

 در جهـان تـازه پـیـونــد گسـستـم می کند

 گرچه آزادم زه قید و بند زنجیر و قـفس
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 حلـقـۀ زلف محـبـت پـای بـسـتـم می کند

 ازفشار درد دوران قامت دل خم نگشت

 با ثـریا همسـری پـرواز جـسـتم می کند

 لبل و گل گشته استگاه بگلشن دل جلوه

 خار اگر بیهوده تهدیـدی به خستم میکند

 آید به جز وهم و خیالازعدم بیرون نمی

 عقل و دانایی که درهستی هستم می کند

 گـردش هـستی، در هـستی تسلسـل آورد

 تـا تکامــل قـصـــۀ روز الـسـتـم می کند

 دانش وعقل وخرد با عشق در رازونیاز

 پهـنا بـسـتـم می کندکائنات را بـا هـمــه 

 نیشنها همدل شده با مهروماه وکهکشان

 های طفلان کی پستم می کندخاک بازی

 اوج هـستی در دل هـستی نـدارد انـتـهـا

 از هـمه بالا و بـالا تـر نـشـستـم می کند

29/5/2021 
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 الماس سخن

 دل شده ازدردهجران ریش ریش وتار تار

 های تارکی برآید مهر صبحی از دل شب 

 کاســۀ صـبـر دل از انــده دوران لـبــریـز

 در فـراق یـار جـانـی آتـشـیـن و بی قــرار

 بوی مویی قیمت مشک ختن بشکسته است

 عطر کمیاب نهنگ را کرده آخر شرمسار

 صبحـگاهـان در تـمــوز داغ لـبـخـنـد گلی

 در زمـسـتـان آورد صـد مـژدۀ فصل بهار

 زمردقصه هاستازعقیق ولعل ومرجان و

 دل کشد در رشته الماس سخن را ماندگار

 حسن گل را حاجت پیرایـه و آرایه نیسـت

 از نهـــاد گل بـرآیــد جـلــوه هــای آشکار

 دانـۀ الـمـاس رویـا زیـنـت تــاج دل اسـت

 می نهم بـر فـرق جانان تاج بختِ شاهوار
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 نرگس مستی که دربحر شراب افتاده است

 ا نگاه مـسـت گـردانـد خمـارعـالـمی را بـ

 جان جانان دررگ وپودبدن جاری شدست

 هرطرف در چـشم دل افتاده تصویر نگار

 در حـریــم دل گـذارد تا قـدم دامـن کـشان

 رشتۀ جـان را کنم در زیـر پای لطف یار

 دل که گیرد دربغل دل را با شوق و امید

 در غــروب ســاحـلی یـا در کـنـار آبشار

 ـوق زنـدگی را تـازه و خـرم کـنـدبـاغ ش

 دوسـتی بـا بلبل و گل لـذت بـوس و کنار

 گفتگـوی دل بـه دل پیونـد را محکم کـنـد

 از طریق گوشی و رایانه یا ضبط و نوار

 در دل عشق و محبت عالمی بگشاده رخ

 آنچه را جانانه گوید درخور شهر و دیار

 کنمعشق را خورشید فرهنگ وتمدن می

 ـانـانـه را اسـتارۀ عـزّ و وقـارسـیرت ج

9/6/2021 
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 نوای همدلی

 بیا که جای تـو را در سرای دل کردم

 پـیام عـشق تـو را هـم نـوای دل کردم

 سرود عشق زاعماق جان شود بیرون

 عجب مـدار که آن را غـنای دل کردم

 شکست تاکه دل ازجورسنگ هجرانی

 به شوق وصل تو ازنو بنای دل کردم

 ه بـود بـه کـنـجی دلِ تک و تنهافـتــاد

 امـیـد تـازه یی دیـدم؛ هـوای دل کردم

 زهی بـه محفل دل دعـوتـم کند شـامی

 که جای ماه رخش را سمای دل کردم

 نوای وصل به گوش دل آیـد ازعشقی

 بـه کلک طـفـل خیالم حـنای دل کردم

 نـوای همدلی از عشـق مایه می گیرد

 ی دل کردمفـروغ عـلم و تـمـدن غـذا
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 کمال حسن نکـو زیور جمال شـدست

 صفای مهـر و محبت جلای دل کردم

 به لای شهـپر سـیـمرغ بسـته ام پیغام

 شمیم بیت و غزل را صبای دل کردم

 گرایشی که ز عمـق وجـود پیدا گشت

 هـزار مـرتـبـه آری دعـــای دل کردم

 توگویی بار دیگر نـوجوان خواهم شد

 ـا دوای دل کـردمشــراب لـعــل ورا ت

 اســیـر دبـدبــۀ زور و زر نمی گـردم

 هـزار سـجـده بـه پای خـدای دل کردم

 امید عافیت از سنگ و گل نمی جـویم

 صفای عشـقی و حـالی منای دل کردم

 کسیکه عشق ومحبت گزیده جاویدست

 به میل خود سر و جانم فدای دل کردم

 قـرار و وعـدۀ جـانان تـا شـود محکم

 ز مــرز کهــن آشــنـای دل کردمدلی 

2/10/2019 
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 آیین عشق

 دلی که بادلی ازروی صدق پیوند است

 به اصل ارزش عهـد و وفـا پـابند است

 کسـی که عشـق و محبـت را کـنـد آیین

 کنار همدل خـود تا ابـد خـورسـند است

 یگانه مقـصد عـشّاق شـوق دیـدار است

 است بـرای مـرحـلـۀ وصــل آرزومـنـد

 به گـوش جـان شنویـد گرپیام دل ها را

 نه حاجتی بقراردادورسم وسوگند است

 درآ بـه باغ گل از بلـبـلان غـزل بـشنو

 که بزمِ جلوۀ شـور و نـوا و لبخند است

 ز چشـم بـاربـد و حافـظ و رودکی بینید

 که بین سُغدوخراسان وپارس پیونداست

 فرات و نیل به ولگا و گنگ می گـویند

 ه شوق مشک ختن دردل سمرقنداستک
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 نـوای مــولــوی و شـمـس در دل بـیـدل

 به بزم شـور وطرب بادۀ پراز قند است

 جهول طالب ازیـن نغمه هاچه می دانند

 دریـچــۀ دل سـنگـیـن کامـلاً بـنــد است

 سرود عشق ومحبت، خشم و بیداد است

 بجای عطر گلاب و سمن همه گَند است

 و ظلم وکشتاراستبهرطرف نگری فقر

 نه اقتصاد نه روزی نه کاروکامند است

 هـزاره ازبک و تاجیک را نمی خواهند

 میان غلـجـی و ابـدالـیـان زد و بند است

 پیام طالب و داعش وحشت وخون است

 که قصدمشترک شان بی چون وچندست

 ز فصـل و بـاب حـقــوقِ مسـلـّمِ زن هـا

 تفـقـط قـصۀ مفـت حجـاب و روبند اس

 قسم به حق که زطالب هیچ امیدی نیست

 چرا که طرح پاکستان مکر وترفند است

12/10/2021 
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 باغ خاطره

 به باغ خاطره هـا عطر یار پروردم

 گل یگانـه یی از صد هـزار پروردم

 گرآشیان پرستوی دل درآتش سوخت

 هـزارِ نغـمـه گـرِ نـوبـهــار پـروردم

 حقیقتی که بـه روح خیال پیچـیـدست

 چه خوشقیافـه و افسانـه وار پروردم

 پـری نـور بـر اسـب سـپـیـد بنشـانید

 که دلـربـای دلی، شـهسـوار پروردم

 ملکه یی که در اقلیم دل شده سلطان

 بـلـنـد مـرتـبــه و شـهـریـار پـروردم

 ز جام وکوزه وخمخانه ها نمی گویم

 که لعل مست ودلی میگسار پروردم

 نت هنرهـا بـادسـرود عهد و وفـا زی

 دلی ز مشرب قـول و قـرار پروردم
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 ها رابه زور و زر نفروشد عشق دل

 به شهر عشق و خرد اعتبار پروردم

 وصال تحفۀ عشق است بر دل انسان

 خوشـا که میوه یی بس آبدار پروردم

 خـدا و عشـق و طبیعـت را بیـارایـید

 که مهـر و عاطـفـۀ کـردگار پروردم

 پـرواز آورم دل را به بـال عشـق بـه

 به شش جهت فلکِ بی شمار پروردم

 ز سوز و درد سویـدای دل نمی گویم

 تـبـســـــم لــب لـعــــل انــار پـروردم

 زفیض عشق درین برهۀ خمودوجمود

 دلی بـه سینه چونین بی قرار پروردم

 وطن در آتـش بیداد اهـریمن سـوزیـد

 فرشته یی بـه لب چشمه سار پروردم

 ـراب چـه آورده بـر سـر گیتیتـف س

 هوای سبز و خوش مرغزار پروردم

13/11/2021 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 139 

 

 بادۀ عشق

 سودازده یی شـوق وصالم کردی

 درغمکده پر ز شوروحالم کردی

 در جـام خـرد بـادۀ عـشـقـم دادی

 افسون شـده و محو جمالم کردی

******* 

 ازعشق ووصال هیچ گریزی نبود

 جز مهر و وفای دل، ستیزی نبود

 دریاب دلی که با دلی پیونـد گشت

 در وحــدت کامـل، مـمـیـزی نبود

******* 

 جانان دل نرم و مهـربـانی دارد

 در خانۀ جان و دل مکانی دارد

 پیش دل مـن کتاب دل بگـشـایـد

 در خـلـوت دل راز نهـانی دارد
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******* 

 یک دم خـوشی به ز عمری جاوید

 یک لحظه کنار یار عمریست مفید

 مزمه و نـوای دل گـوش کنیدگر ز

 فرمان برید زعشق بی گفت وشنید

******* 

 حـسنی که در آیـینۀ دل می تابد

 بی قید حجـاب، مستقـل می تابد

 ازپرده برون فکنده اسراروجود

 با جلوۀ مست آب و گِل می تابد

******* 

 

 در هستی دل عـدم ندارد جـایـی

 در ذات ازل قِـدم نــدارد جـایـی

 مانی ومکان بیرون استازقید ز

 انـدیشۀ بیش و کـم ندارد جـایـی

******* 
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 بی ریشه حقـیقـتی نیامـد به وجود

 در بـاغ دلی باور حق جلـوه نمود

 در پیچ و خم مغـز پر اسرار بشر

 عشق آمد وپرده ها ودرها بگشود

******* 

 اندیشۀ هستی شده در قید مکان

 افکار بـشـر فتاده در بـند زمان

 و پر عشق به پرواز آییدبا بال 

 زیرا که در آن دگر نیابید کران

******* 

 در غـمکـدۀ یـأس امـیــدی یابـید

 از جنبش دل تـازه نـویـدی یابید

 در ژرف سکوتیکه به میهن آمد

 شور غـزل و شوق نشیدی یابید

******* 
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 در ذهن خرد جهل ندارد جایی

 تاری نـدهـد بـه زندگی معنایی

 ه تندرستی آیددر جـان وطن ک

 جـرثـومـۀ افـراط نگـیـرد پایی

16/11/2021 
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 آیینۀ دل

 دل ار به محور عشق وخرد کند جولان

 شود چو مهر درخشان پاک و نورافشان

 فـتـــد در آیـیـنــۀ دل حـقـیــقــت هـسـتی

 هرآنچه بـوده ز ژرفای دل شـود عریان

 خـدا و عشـق و حـقـیـقـت را ز دل یابید

 جـای دیگر جـز در دل انسان که نیست

 شناخت حـق بـه دفتر نمی شـود محدود

 چو بی کرانـه بـُوَد شـرح گوهر جریان

 هزار مرتبه گر جبر و دین قفس سازند

 به پیش هـر قـدم عشق دل شـود ویـران

 کتاب بـاز طبـیـعــت را ز سـر خـوانـید

 که بی شـمار در آن اسـت قـصـۀ پنهان

 نـوای حق جویید زساز و سـوز طبیعت

 سرود و نغمه کند بغض گریه را خندان
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 اســـیــرِ و بــنــــده نــدارد هـمــتِ آزاد

 فروغ عـقـل و خـرد بشـکـنـد درِ زندان

 دری ز مـحــکـمـۀ پـاک دل بگـشـایـیـد

 که نیسـت قـاضی بهـتر ز داور وجدان

 سـراب خشـک بیابان آب حیوان نیست

 سنبل و ریحـان ز بـوی نفـت مجـویـیـد

 تمـوز داغ بـدن را بـرشـتـه می ســازد

 خوشا برف زمستان وچک چک باران

 اگـر بـه دســـت دل آیـــد دامــن دلـبــر

 دگـر به دل نبود هیچ حـسرت و ارمان

 شراب چشـم خماری مرا کند سرمست

 که هست زینت میخانه شورش مژگان

 به بـاغ عشـق و محبت گل وفـا کاریـد

 د حـاصلی بهتر ز وعـده و پیماننرویـ

 دیگـر ز بیم کـرونـا مکن دلا تشـویش

 که شـوق دیـدن دلـدار می کـند درمان
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 صبا که در قـدم یار گل فـشـان گـردد

 بهـار نـاز دل خـسـتـه را کـنـد مهمان

 دل رمـیـده که بـال خـیــــال بگـشـایـد

 بـه کـنج بـام، دلارام را کـنـد حـیـران

9/12/2021 
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 باغ مژگان

 نگاه سـرمه سا در باغ مژگان می کند بازی

 بـرای صید دل با تیغ و پیکان می کند بازی

 نگارین گرد لب خون شـقایق می کند پاشـان

 گلاب گلـبـن دل عطـر افـشـان می کند بازی

 خیال می پرورد شـوق غـزل در گلشن رویا

 نشاط واژگان بـر گـرد ارمـان می کند بازی

 چـون دانه های درُّوگوهرنقش می بنددسخن 

 به روی سـیـنـۀ سـیمیـن غلتان می کند بازی

 درآن بزمیکه آهنگ وغزل سرمیکند مطرب

 پرور من مست و خندان می کند بازیدل غم

 نـدارد عـشـق و مهــر زنـدگی هـرگـز پایانی

 شـرار و شـور در بنیاد انسـان می کند بازی

 راتی در دل مـیــنـاشــراب لـعــل انگــور هـ

 به شوق لعل خوبـان بدخـشـان می کند بازی
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 زمسـتان دلـم را نـوبهـاران می کنم توصیف

 اگـر بـا یـار جانی زیـر بـاران می کند بازی

 صنوبرسـر فـرود آورده وشمشاد بشکستست

 میان بـوسـتـان سـرو خـرامان می کند بازی

 خوشـا بر ساحل دریا نشستن در غروب ناز

 ه درچشم زمان موج خروشان میکند بازیک

 شــدم پــروردۀ مهـــر و وفــا در دامــن ایـام

 عهدوپیمان می کند بازی وجانهمیشه دردل 

 نگـردد سـاز هسـتی در دل آزادگان خامـوش

 ازیرا عشق پرشور وغزلخوان می کند بازی

 نمانـد عشق دل در پـشـت ابـر پرده ها پنهان

 وعـریان میکند بازیبه میدان صداقت مست 

2/1/2021 
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 جشن نوروزی

 بهار آمده عشق و طرب به ناز کنید

 نشـاط باده بـه فتوای دل جـواز کنید

 بـه روی قـلـۀ تـاریـخ افــتخارآمـیـز

 همیشـه رایت نـوروز را فـراز کنید

 به پیشواز بهاران و جشن نـوروزی

 چمن چمن غـزل عاشـقانه ساز کنید

 رنجه خاطرنازکبه بـرگ گل نکنید

 بهـار عـاطـفه را جـشـن دلنواز کنید

 هـرس که کاکل پایـیز را کـنـد کوتاه

 سرود گیسوی نـوروز را دراز کنید

 خجسته پیک ورارود میرسـد ازدور

 به بزم رودکی تا یاد چنگـنـواز کنید

 دلی که واله و مفتون چـشـم فتاّنست

 ورا بـه محفـل عیدانـه پـیشـواز کنید
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 فرخی و عنصری و فردوسی به یاد

 سـراغ نـوروز محـمـود از ایاز کنید

 هابه روی مردم دلخسته از زمستان

 درِ بهـشت طبیعت هـمــاره باز کنید

 ز سنگ و گل نیابـید نـور یـزدان را

 به سوی قبلۀ خورشـید دل نماز کنید

 توان درک حقایق در یـد عشق است

 همیشه گـوش به عشّاق اهل رازکنید

 یـد و بند دو عـالم می شوید آزادز قـ

 کمـال عشـق و محـبت اگـر نیاز کند

 ها بادغزال و نخچیر و آهـو یار دل

 حذر زحملۀ گرگ و نیش گـرازکنید

 هنوز لاشه خورند کرگسان افراطی

 کـبوتـران قشنگ را رفـیق بـاز کنید

 خزان دلان همه تاراج میکنند میهن

 شکوه وحدت نوروز چاره سازکنید
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 ه یمن همـت عالی وطـن کنید آزادب

 هلا! که مـردم آرزده سرفـراز کنید

18/3/2021 
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 شب یلدا

 کمند زلف خـوشبو را شب تاریک یلدا کن

 شکوه چهرۀ خـورشید را از دل هویدا کن

 های ظلمانیبیفشان نور جان دردامن شب

 سـرور باسـتانی را سـرود زلـف رویا کن

 مدلی افـشـانبـه روی منقـل آتش سـپـند ه

 فضای خانه را با قصه هایی عنبرآسا کن

 دوبیتی وغزلخوانی به گرد منقل و کُرسی

 گهی چیسـتان گـو و گاه گه حـل معـمّا کن

 زکیف میوه های خشک وآجیل یادمی آرم

 انـار و هـنــدوانــه در کـنـار آن مهـیـا کن

 گـره افـتاده زلـف چـله و پـایـیـز در یـلـدا

 وۀ خورشید فرداعقده را واکنبه دست جل

 سـرود مهر از باغ شکـوفـان اوستا خوان

 هـزاران واژۀ نـو همنوای نقـش مـانـا کن
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 ز آیین بزرگان رسم های خوب را بگزین

 تمدن را به نورعقل ودانش پاک وزیبا کن

 به یاد عهد پیشین قصۀ امروز را برخوان

 به جام جم شراب دلکش جمشید ودارا کن

 و گل نغمۀ عشق و طرب سرده انیس بلبل

 حذر از خنجر آدم کش غـولان صحرا کن

 بسوزان ریـشۀ افـراطیت را در جـهان دل

 سرِانسانیت را پاک پاک از زهر سودا کن

 وگرافراطیت باچنگ ودندان میکند یورش

 دفـاع و پـایـداری زیب تـدبیر و مـدارا کن

 مدام اهریمن افـراط با خـورشید می جنگد

 تـمــدن را بـه نــور عشق بینا کندل اهـل 

 طلسم جهل را مستانه با رقص ونوا بشکن

 تمـام کائنات را غـرقـه در دریـای مینا کن

 زنورِ پاکِ یزدانِ خردشیطان گریزان است

 خـدای جهـل را مهـرِ درخشـانِ اهـورا کـن
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 بسوزان بیخ نخل خون پـرِنفرین ونفرت را

 یترا کنشب یلدا به انسان قصۀ زرتشت وم

 دل کنفسیوس از نغمۀ شیوا شـود سـرمست

 سر موسی وعیسی را پراز افکار بودا کن

 تمدن را به نـور عشق و دانایی مزیّـن ساز

 نگاه انـتـقـادی بـاز در تــوراتِ مـوســا کن

 نیابی دانش و عقل و خرد در باور تاریک

 هـمــای روشـنـی بـر قـلۀ هـسـتـی بـالا کن

 عمق هستی و جهان بنگر زچشم فلسفه بر

 کتاب دانش و اندیشه را دریاب وخوانا کن

 بـه تـاریـخ تـمـدن عـنـدلـیـب بـاغ انـسـانی

 زبان سـاز دل در بزم شـاد عشق گویا کن

 هزاران گل به گلـزار تمدن می زنـد لبخند

 به دامان تکامل بی کران گردان و بویا کن

 برای محو دیـو جهل از فرهنگ پربار ات

 وان را رستم وفردوسی وخیام وسینا کنج
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 گـرامی گنج مقبول تمدن را حـراسـت کن

 بـه روی بـستر تاریـخ نظـم تـازه برپا کن

 زهی تا دورۀ دلگیرِهجران می رسد پایان

 به شـوق مـژدۀ دیـدار دل ها را شکیبا کن

18/12/2021 

 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 155 

 

 احساس پاک

 از چشم دل بـه سیرت جانـانـه بنگرم

 اشـقانـه و دوسـتـانـه بنگرمبا مهـر عـ

 عقل و خـرد شـود اگر سد راه عـشق

 مجنون شـوم بی خود و دیوانه بنگرم

 مـیـنـای دل ز بـادۀ احـسـاس پـر کنـم

 باشوروشوق سرخوش ومستانه بنگرم

 احساس پاک لایق عشق ومحبت است

 دل در بغـل بـه جـانب میخـانـه بنگرم

 مدر پیچ و تاب جنبش امواج گـم شـو

 تا در صدف بـه جلـوۀ دردانـه بنگرم

 وهم عدم به درک وجـودی نمی رسد

 غـیـر وجـود را هـمـه افـسـانـه بنگرم

 گر هوش مصنوعی بشود پادشاه دهر

 من با شعـور عاقـل و فـرزانـه بنگرم
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 رایانه یی که هوش بـزرگ آورد پدید

 دل را کـنــم کلان و رفـیـقـانـه بنگرم

 ـشـود شـمع کائـناتگـر آفـتــاب دل ب

 بـا سـوزش و شـرارۀ پـروانـه بنگرم

 روح خـیال را نـشــناسـد پـیر عـقــل

 آری ز چـشــم دل حکـیـمـانـه بنگرم

 گر زلف عشق را پریشان کند شمال

 نـه بـا حـجـاب که بـر شــانـه بنگـرم

 آزادگی بـه محبس طالـب شـده اسیر

 چون شیرشرزه باقل وزولانه بنگرم

 وستمگری نکند در وطن دوام جور

 طالـب را عـروســک بیگانـه بنگرم

 گر لانـه ام در آتش بیداد شـد خراب

 از کـوی یار بـر رخ کاشـانـه بنگرم

 گویی که دل بـه سینۀ دلـدار می تپد

 با حس مشترک ز یک خانـه بنگرم

25/2/2022 
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 سوغات بهار

 زهـی که نـوروز پـرافـتـخـار می آید

 ز طـبـیـعت، بهـار می آیدعـروس نـا

 چراغ لاله به دشت ودمن شودروشن

 دوبـاره نـرگس خندان بـه بار می آید

 شکوه نوروز دیرینه جشن دهگانست

 که روح تازه یی در کـشتزار می آید

 زمین زخواب زمستان می شود بیدار

 زمـان هـلـهــلـه و کار و بـار می آید

 به بـاغ و راغ بگـردیـد با دل شـادان

 که بوی سنبل و صوت هزار می آید

 ز یمـن مقـدم نـوروز و نـوبهـارانـش

 گل و شکوفه برون بی شـمار می آید

 دوباره دره و دشت و دمن شود خرم

 ســرود و زمـزمــۀ آبـشـــار مـی آیـد
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 صدای رودخروشان می رسد ازدور

 که ابـر دهکـده گـوهـر نـثـار می آید

 ازنوا ونغمه ورقص وطرب شود آغ

 که جان به محفل دل می گسارمی آید

 شراب شوق ز لعل نگار اگـر نوشید

 در اوج مسـتی و لـذتّ خـمار می آید

 طلـسم سـاکـن زنـدان طالـبی بشـکـن

 که روزحرکت وگشت وگذار می آید

 فشارجوروستم گرچه کوه سنگینست

 زلای سنگ برون چشمه سارمی آید

 دل وطـن اگـر دسـت دیـو و دد افـتاد

 هـماره خـیـز فـنــر از فـشـار می آید

 چو نعـش گندۀ افـراطیت شـده بـد بو

 فـقط ز طالب و داعـش عـار می آید

 بلای جهـل که از نـوبهار می ترسد

 پـیـــام رسـتـم و اسـفـنـدیـار می آیـد
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 غزل غزل بهاریه می دهم سـوغات

 اگـر چـکامـه ز لـعــل نـگار می آید

 گر بـُوَد دشوار فراق در همه اوقات

 چـه مـژده هـا ز پی انـتـظار می آید

 زبس که میوۀ باغ وصال شیرینست

 دل رهـیــده بــه دیـدار یــار می آیـد

17/3/2022 
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 در دیار رودکی

 عطر فارسی می فشانم برمزار رودکی

 درُفـشـانـی کــرده لـعــل آبــدار رودکی

 مهـر تابان سـخن در سُغـد دل افـراشته

 ـنـــج پــربــار تـمــدن یـادگار رودکیگ

 بوی اشعارش به گلزارادب پیچیده است

 زینت گل هـای فـارسـی گـفـتار رودکی

 تا ورا بنیانگذار شـعر فـارسـی گفته اند

 پــدر و اســتـاد اسـتـادان نـثــار رودکی

 در هـمه انـواع شـعر استاد استادان بوَُد

 آثـار رودکی انــدکی مـانــده بــه مـا از

 نغمه وشعرونوا ورنگ می آرد برقص

 چنگ برگیردچوکلک خوشنگاررودکی

 گردقیقی روزن حماسه رابگشوده است

 گسار رودکیشـوق باربـد و نکـیسا می
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 داستان هـای کهن را داده رنگ مثنوی

 نوش هند و آریایی خـوشگـوار رودکی

 آزمـون روزگاران می دهـد پـنـد نیکـو

 ب باشـد شعار رودکیشاد نوشی و طر

 باده از جام خرد نوشیده در هنگام درد

 ایـــزد دانـــا بـُـوَد پـــروردگار رودکی

 بوی جوی مولیان آید از شعرش هنوز

 آل سـامـانی رفـیـق و شهـریار رودکی

 از مداین تا بـه دهلی و ورارود وهری

 ریشه در عمق جهان دارد تبار رودکی

 خراسان را اگرخوانید دقیقمتن تاریخ 

 روح فرهنگ و تمـدن در دیار رودکی

 از پدر آمـوز گپ نغـز و مقـبـول دری

 کنی شأن ووقار رودکیتا حراست می

دریفارسی وتاجیکی  گو زبان یک  درِّ

 حافـظ و فردوسی و جامی یار رودکی
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 سنبل ناز و شـقایـق چیده ام از باغ دل

 دکیهرطرف دیدم هـزاران گلعذار رو

 سال هـا در انتظار دیـدن یاران گذشت

 دل به سینه بود هردم بی قرار رودکی

 در سپهر روشـن فارسی زبانان جهان

 می درخشد مهـر یاد و افتخار رودکی

27/3/2022 

 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 163 

 

 پنجرۀ دل

 بازبوی خوشی ازطرف چمان می آید

 ل مسـت سخـن نغـمه کـنان می آیدـبلب

 مصرعی تا بنویسـم غـزل می گـردد

 واژگان پـشـت سـر هـم روان می آید

 با سرودی که سـراید دل مسـت نگار

 صد بهارطرب ازفصل خزان می آید

 دل قوی دار که اعجاز کند نوش لبی

 پیر صد سـاله اگر بـود جوان می آید

 عشق در ساز طرب جلوۀ دیگر دارد

 مستی و شور ونوا خنده زنان می آید

 وهریرودم باز نازبر سیحون وجیحو

 ش نسیمی ز رۀ دور وزان می آیدخو

 چـشم لیلا غـزل بـاور مجـنون خـواند

 رقص مژگان به ابروی کـمان می آید
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 آنچه احساس خوش عشق دهدباورکن

 آن که در خاطر دل بود همان می آید

 شوق احساس که ازخاطر یاری خیزد

 گویی دل سرزده درمحفل جان می آید

 ـنـدنـامـۀ یـار که بـر بـال کـبـوتـر بست

 چشم بر در که کی نامه رسان می آید

 دیده برراه چه دوزیدکه باقدرت عشق

 یـار از پـنــجــــرۀ دل نـهــــان می آید

 عندلیب دل مسـتانـه قـفـس بشکستست

 سـوی گلـزار کــهـن پـر زنـان می آید

 صدچمن سنبل وگل باغ سخن می آرد

 دل بـه دیـدار دلی عطـر فشان می آید

 گره بسته سخن ها بسیار درگلو بسکه

 تا کشـم آه بسی شـور و فـغـان می آید

 دل آلـودۀ بـدهـا نـشـــود مـحـــرم راز

 دل پـاکـیـزه بـه خـلوتگـۀ مـان می آید
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 تاکی افسـانـۀ حـوران بهـشـتی خوانید

 هـر کجـا کار کنید بـاغ جـنـان می آید

 لانۀ هـمـت سـیمـرغ نگـردد تسـخـیـر

 ـــتـم دوران از آن می آیدنـعـــرۀ رس

15/7/2022 
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 چشم عشق

 خبر دهـیـد بـه جانان که یار می آید

 بـه شــوق دیــدن روی نگار می آید

 اگرچه دورۀ هجران تلخ ودلگیرست

 نـوش وصال پـس از انتظار می آید

 هلا محافـل سـاز و نـوا کـنیـد بـرپـا

 که با ترانـه و شعر و شـعار می آید

 میخـانـه هـا فـراز کـنیـددر مـبارک 

 که مست عشق وخردمیگسارمی آید

 نگاه دل که درچشم عشق تابید است

 بـه نـاز بـاور چـشــم خـمــار می آید

 سبد سبد گل صد برگ آورید از باغ

 که در تمـوزِ گلـسـتان، بهـار می آید

 به گوش دختررزخوشه های پروینم

 به بـاغ آلــو و سـیـب و انـار می آید
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 شوق عشق و محبت پرکنیم دل راز

 کـزان بــوی خـوش گلـعـذار می آید

 حریم خانۀ دلدار پر زاخلاص است

 که دل بـه خلوت دل بار بار می آید

 های شیفته برخوانیدسرودوحدت دل

 که روی وعده و قول و قرارمی آید

 در اوج قــلۀ پــرواز وحـدت دل هـا

 هـمـــای هـمــدلی و اقـتــدار می آید

 تمام عمربیک لحظه عشق می ارزد

 وگـرنـه زنـدگی بـس تکـرار می آید

 به زیـر سایۀ بید خنک بر لب جوی

 نگار عـشـوه کـنان در کـنار می آید

 شبی که تاج به سرمی نهدبخت بلند

 ملکـه بـا هـمـه عـزّ و وقـار می آید

3/8/2022 
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 یار دل

 با نـوای هـمـدلی در تاجیکستان آمدم

 م خـانـۀ جانانـه مهـمان آمدمریــدر ح

 ت مستم می کندـبوی گلزار تمدن مس

 بلبل دسـتانســرای بـاغ و بسـتان آمدم

 از کهن سغدوخجند نازمی گویم سخن

 از بر بلخ و هـریـوا تا زرافـشان آمدم

 درسمرقند و بخارا ریشه دارد یار دل

 راوی تاریخ و فرهنگ خراسان آمدم

 رودرودکی گردرهری شعربخاراراس

 مـن بـه دیـدار دیـار آل ســامـان آمدم

 صدچمن بوی وفا آورده ام از باغ دل

 در هــوای دیـدن سـرو خـرامـان آمدم

 دانه کردم لعل شیرین هری درپای خُم

 تا خـمــار لعـل خـوبـان بـدخـشان آمدم
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 آشیانم گربدست جور دوران شدخراب

 با هـزاران آرزو در شـهر ارمان آمدم

 هـمدم دل می نشینم در تمـوزدر کنار 

 از زمـسـتـان دیــار پــر زبــاران آمدم

 وعدۀ وصلی که یار مهربانم داده است

 بهـر تـأمین وفـا و عـهد و پـیـمان آمدم

5/8/2022 
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 باور دل

 درکنار چشمه ساران تشنه کامم تا هنوز

 آتــش دیــریـنـــه دارم در کلامم تا هنوز

 م دل مـسـتانـه رادر دیـار دوســت آورد

 تـا بـگـویــد عـاشــق ماه تمـامـم تا هنوز

 شوق مستی درسـرم غوغای دیگرمیکند

 جام جم پـر می کند ازباده جامم تا هنوز

 بلبل دسـتـان سـرای باغ فـردوسـی شـدم

 پـابـنــد دامم تا هنوز طـرّه ییدر کمـنـد 

 هـر ارمان آمدمـبـا هـزاران آرزو در ش

 ـد چرا یارب پیامم تا هنوزکس نمی گوی

 پارک سـامانی و باغ رودکی را گشته ام

 لحظه یی هرگزنشد سرو خرامم تا هنوز

 آن همه اخلاص وباورهای دل ازیادرفت

 می گـریزد از کلام و از سـلامم تا هنوز
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 هرچه می جویم نمی یابم ورا درشهر دل

 فـتـنه هـا دارد فلک در انفـصامم تا هنوز

 ار و باور چشمان چه شده وقول وقروعد

 مـن که پابندِ هـمـان گپ و مرامم تا هنوز

 عشق درچنگ سیاست طرح بازی میشود

 درعجب زین بازی ونقش ودرامم تاهنوز

 عشق و فرهنگ وتمدن تاکه باشد یار دل

 در تـکاپــو و تــلاشِ مـسـتـدامـم تا هنوز

28/8/2022 
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 دفتر دوم رویای دل
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 کوی عشق

 عـشق دل خـسته را رها کردمبه کوی 

 که رسم مهرووفا راچه خوش اداکردم

 اگــر نــشــد دلی هـمــــدم دل تــنـــهـا

 بـه طـرز تازه تـری هـمـدلی بنا کردم

 مگـر به وعـدۀ خوبان اعتباری نیست

 که بـار بـار چونین راز بـرمـلا کردم

 عنان عقل وخرد را به دست دل دادم

 هـم خـطا کـردم مگـر بـار دیگر بـاز

 نـشـد نغمه یی از ارغـنون دل بیرون

 اگرچه پـرده گشادم و هی صدا کردم

 بـه وعــدگاه نـشـنـیـدم اگـرچـه آوایی

 به هـر طرف دلی بـا دل آشـنا کـردم

 ز پاره هـای دل عاشقان گرفتم رنگ

 که کلک مهر و وفـای ورا حنا کردم
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 به گـرد ساغر مستان رقص دل دیدم

 ای طرب را پر ازنوا کردمچکامه ه

 سلام وحرمت مهمان درخورفرهنگ

 زهی که عـشق و تمـدن را ثـنا کردم

 به زوروزر نفروشید عشق دل ها را

 حریم عشق ووفا را پر از صفا کردم

 گذردزمان چورود روان با شتاب می

 بـه جان عمر گرانمایه بس جفا کردم

 به دام زلف بتان دل فسـرده شـد آخر

 چـه بـسـی وفـا کردم ه ام ارجـفا دیـد

 بنام عشق و محبت تجارتست امروز

 از ایـن معـامله هـا دل را جـدا کردم

 به چنگ زوروسیاست نداده ام دل را

 نه عـشق هالیودی پیش دیده وا کردم

14/9/2022 
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 شمیم خیال

 شـراب کهنۀ سـرخ و سپـید نـوش ات باد

 دم نـشوۀ میـخـانـه هـا بـه دوش ات باتمـا

 شکسته جـام طـرب در سـراب هجــرانی

 سرودچک چک خون رزان نوش ات باد

 ز پاره های دل عشق خـوشـه می سـازم

 که لعل خاطره گوشوارگان گوش ات باد

 بـه محـفـلی که خُـم بـاده می زنـد غـلغـل

 شرار رقـص هنر گـرمای جوش ات باد

 ز ســوز نـالـۀ فـرهـــاد کــوه می لــرزد

 سرو وشیرین تا نقوش ات بادبه قصر خ

 فـقـیــر عــشــق نــدارد تــاج ســلـطـانـی

 دلا کـتان پـر از مهــر تـن پـوش ات باد

 هـوای بـاغ شـمـیــم خـیــال پـروردسـت

 بـه تاک بسته دو دستان گلفروش ات باد
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 گل از مصاحـب بلبل نمی کـنـد پـرهـیز

 چکامه هـای طربخیـز دل نیوش ات باد

 ل سـادۀ دل بی جـواب خواهـد ماندسـوا

 نوای نغز غـزل هـا چرا خموش ات باد

 خـرد به حلقۀ احساس اگـر شـود در بند

 تمـام حــل معـمّـا اســیـر هـوش ات باد

19/9/2022 
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 سرمۀ سکوت

 ازدل مپرس که بوی جفایی شنیده است

 از سـرمـۀ سکـوت صدایی شنیده است

 ـرابخیز شـوق نگاهی لـب سدر موج

 از زور و زر تپ تپ پای شنیده است

 در خـلـوت ضـیـافـت دل گـوش آرزو

 نه شورسفره یی نه دعایی شنیده است

 ر رنگ رنگیوازصد هزارجلوۀ تص

 چـشـم خیال صـوت ابـایی شنیده است

 تنها دلی که نـالـۀ مـرغ سـحر شـنفـت

 ازچنگ ونای سوز نوایی شنیده است

 اغ وصلرویای دل نیافت دلی را به ب

 بلبل ز گل چه ناز و ادایی شنیده است

 خون شد دلم به حلقۀ تنهای و سکوت

 کلک مـراد جـور حـنـایی شنیده است
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 از وعـده های سست مجازی دلفریب

 نـه دل رفـاقتی نـه وفـایی شنیده است

 پیونـد نکـرد تار صداقـت دلی بـه دل

 صد بار گـرچه نغۀ هایی شنیده است

 وشانغ جفای پـریبا درد عـشق و دا

 نه کس چاره یی نه دوایی شنیده است

24/9/2022 
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 عشق حقیقی

 طرب درساز دل رویای دیگرمی کند ترسیم

 غـزل هـای دل مستانـه را از سـر کند تقدیم

 کتاب عـشق را بـار دیگـر شـیرازه می بندم

 که تاعشق حقیقی را کنم از جان ودل تکریم

 ـلـب زیـبــا رااگر ویـروس بـد آلـوده سـاز ق

 ز اشک دیدگان دامـان دل هـا را کنم تعـقیـم

 سبق در مکتب لیلی و مجنون باز می خوانم

 دوباره عشق و پیمان و محبت را دهـم تعلیم

 نیابی در سـیاسـت در تجـارت عشق والا را

 نشـد در مکتب سـرمایـه عـشـق واقعی تفهیم

 سـیاسـت کار تنظیم جهان را گـر کـنـد نیکـو

 نگـردد مثـل تـومـر ســیـا کـشـنـده و بـدخـیم

 مبین از طـرز فیلم هالیودی عشق و رویا را

 به بازار فروش احساس دل هـا را کند تقسیم
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 جویی زدنیای مجازی عشق دل ها راچه می

 زلال چـشمه گـردد در سـراب تیرگی تحـریم

 خیال حور وغلمان حال خوش رامیکند سودا

 نـوازد نغـمۀ تسـنـیمزخ میبـه فـردایی که دو

 به عشق فیس بوکی ویوتیوبی اعتمادی نیست

 مشو چون سـود خواران جهانی در پی تعمیم

 وفا و عشق و دوستی و محبت گر شـود کالا

 بـه درگاه سـتـم آلـود زور و زر شـود تسـلیم

 نمایشنامه هـا را در عـمل آزمـون بایـد کـرد

 ـقۀ تصمیمکه یابی گـوهـر اخلاص را در حل

 زرنگی بی وفـایی را کند از چـشم دل پنهان

 ولی اخلاص با حس ششم بـر دل زنـد بیسیم

 سـر آزادگان و عـاشـقان هـرگـز نگـردد خـم

 فـقط در پیش پای عـشـق دل دارد سـر تسـلیم

 چه نازک بوده یارب شیشۀ احساس عشق دل

 اگر با بـرگ گل بشکـسـت نبَوَد قـابـل تـرمیم
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 طر گیسویی که آرد عشق و احساسینسیم ع

 وگـر از کـوه قـاف آیـد دارد گلـشـنی تـشـمیم

 صفـا و سـادگی مهـر و محبت را کند افزون

 وفـا در عشق پیونـد دو دل را می کند تحکیم

 مگرنجوای دل درگوش فرداشوروغوغا کرد

 که شور عشق و مستی پرگشاده در همه اقلیم

4/10/2022 
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 رویای شیرین

 در رویای شیریـن آشیانی داشتم کاش

 در هـوای شـوق گل هـا بلبلانی داشتم

 کاش بودم گوهری درسینۀ امواج بحر

 قـصـه هـای زورق بی بـادبانـی داشتم

 کاش می رفتم چوموج نورتا اوج سما

 از زمین تا آسـمان هـا نـردبانی داشتم

 کاش در آیینۀ دل چشم کیهان می شدم

 ـی کـرانی داشتمپـر ســتـاره آســمان ب

 کاش یک باردیگرحماسه می کردم بپا

 همچو آرش هـمـتِ تیر و کمانی داشتم

 کاش دنیای پراز صلح وصفا میساختم

 عاری از پیکار ویرانگر جهانی داشتم

 کاش غم را می زدودم ازدل نسل بشر

 با می و معشـوق بـزم شـادمانی داشتم
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 کاش ازنو زنده می گشتم در دهر کهن

 ور و نـوا طبع جوانی داشتمجاودان ش

 کاش عمری رانمیبردم درهجران بسر

 هـمـدم نـیـکـو نهــاد و دلـسـتانی داشتم

 کاش میدیدم درعشق کسی اخلاص را

 در حـریم وحـدت دل هـا مکانی داشتم

 کاش در قـول و قراری بود امید مراد

 تا ســلام دلـنــواز و ارمغــانـی داشـتم

 شت روزگاردور می بودم زدامان در

 در مـیان بسـتـر دل پـرنـیــــانی داشتم

11/10/2022 
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 رنگ و نیرنگ

 چهرۀ صاف وصفای عشق را رنگ می کنند

 درپس هررنگ آن صدگونه نیرنگ می کنند

 آه از صـــورتــگــــران دور بازار فــــروش

 اسکـناس خـویش از اوراق ارژنگ می کنند

 ی کـشـنـددخـتــران رز را در بـاغ دل هـا م

 پاره های دل را چون خوشه آونک می کنند

 با هزاران توطئه دل را بـه زنجیر می کشند

 عرصه را بر عـاشـقان واقعی تنگ می کنند

 زیـن زرّین را بـه پشت زخمی خـر می نهند

 رخش رستم را بـه میدان عمل لنگ می کنند

 تـاج طـالـع را ز فــرق آســـیـایی مـی بـرنـد

 ـبــر و هـوای آز افـرنگ می کنندبـر سـر ک

 نرمی عـشق و محبت را با خـشم و خـروش

 در دل پـاکـیـزۀ انـسـانـیـت ســنـگ می کـنند

 گوهـر عهد و وفـا را از صدف بیرون کشند
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 درعوض خرمهره ها برپشت نهنگ می کنند

 گـنـج تـاریـخ و تمـدن را بـه آتـش می کـشند

 گ می کنندخـاک در چـشمان نـورانی فـرهن

 مافـیــای طالـبی را قــدرت و لـشـکـر دهـنـد

 چرس وافیون را رفیق الکل و بنگ می کنند

 نفـرت و نـفـریـن افـراط و ســتـم می آورنـد

 جنگ با سـاز و سرود و باده چنگ می کنند

 بـهـــر کــشــتـار بـشـــر آیـیـن ابـراهــیـم را

 کنند تیغ خـون آشـام بـر افـراطی جـنگ می

 امـربـاالـمـعـروف را بـر جـان انـسـان نوین

 عنکبوت و افعی وگژدم وخرچنگ می کنند

 از زبـان ایـزد دانـا دروغ هـا ســاخـتــه اند

 نســل کارای بـشـر را تابکی منگ می کنند

15/10/2022 
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 زولانۀ احکام

 بـر شکـن زولانـۀ احـکام بی بنیاد را

 ستبداد رادورکن از ذهن انسان جبروا

 پاک کن قانون خاخام رازاوراق کتاب

 در جهان نـو ز نـو آغاز کن میلاد را

 درب زنـدان خرافات و تـوهم را بکن

 پاره کـن تسبیح شیخ و مفـتی شـیاد را

 گوهـر دانش ز دریای دل انسـان بجو

 جـمع کـن دام فـریب و حـیلۀ صیاد را

 ماجرای جنگ ادیان را بیفکن درتنور

 جا سرود نغز عدل وداد راسازکن هر

 دالـر نفـتی شــده سـازنــدۀ افـراطـیـت

 بر سـر افـراطیت زن چکش حـداد را

 دانش و تجـربـه را آور در میدان کار

 پر کن از عقل وخرد افسانـۀ اوراد را

 شمع مهرعشق دلهارادرین شبها فروز

 آشــنـای صبـح فـردا کـن نـوای باد را
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 ل نابود کندشمنی وکینه را درعمق د

 پر کن ازعشق و محبت سینۀ اولاد را

 خاروخس را ازمحیط باغ دلها دورکن

 شانه زن زلفان سرووناجو وشمشاد را

 عقل قاصر گر زلال آب گل آلـود کرد

 لای روبی کن دوباره چـشمۀ ایجاد را

 ترس فـردا را زدنیای کتاب دل بشوی

 زیب اوراق و قـلم کـن داسـتان شاد را

 تبعیض وتعصب رازسر دورکن افسار

 پـیروی کـن راه و رسـم مـردم آزاد را

19/10/2022 
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 تاج عشق و دوستی

 نـالۀ خـامـوش دل گـوش نـوا را کـر کند

 جیغ فـردا داد و فـریاد سکوت از بر کند

 دهد با واژگانشوروشوق دل انرژی می

 عشق را قربان که عشاق را سخنور کند

 مـان و وفـادرد دل دارد سـر درمـان پـیـ

 تا که عشق زخمین را خارج ازبستر کند

 جوشش دریای دل موج گهر می پـرورد

 تـا نگیـن هــمدلی را زیـب انگـشـتـر کند

 چهرۀ خورشید تابان از برای دیدن است

 حسـن زیبا را چـرا جانـانـه در چادر کند

 روز وصالمیشود ازحضوردل گریزان 

 کند کی بـه چـشم انتظار عـشـق دل باور

 هـرچـه بلبل خـار بـیـند در رۀ دیـدار گل

 مهـربـانی و خلـوص دل را بـیـشـتـر کند

 دل که برتخت وفاداری به تنهایی نشست

 تاج عشق ودوستی را همچنان برسر کند
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 آن قدرخوناب غم ازچشم دل بیرون پرید

 ترسم ازروزی که دامان جهان را تر کند

 ودهـایی ندیم خلوت مهتاب بدل چـه شب

 تا دلی شـایـد نظر بر سوی آن منظر کند

 حسـن والا با زبان راز می گـویـد به دل

 عشـق پـیمان را بجـا بـا شـیوۀ دیگـر کند

 نغمۀ مستی که درشوق غزل پیچیده است

 زلف رویا را پر از بوی خوش عنبر کند

 از لب چـشـم خماری باده در ساغـر کنید

 ندشیخ اگـر هردم حرامش بر سر منبر ک

23/10/2022 
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 دام طلسمات

 صراحی باده نه بل خون دل درکاسه میریزید

 و یا قـنّاد سنگچـل جای نقـل خاصه می ریزد

 زده آرامــش دنـیــــا را ظـالــمز بــس بـرهـم

 ز امــواج دل انـسـانـیـت تـلــواســه می ریزد

 چه تـوفـانی بـه راه افـتاده در پهنای اقیانـوس

 خطر از چشم ماهی داسه می ریزدکه از بیم 

 نپنداری که دیو و پیره برزنگی در خواب اند

 ز تأثیر فشار از حلق شان خرناسـه می ریزد

 به زهرآلوده کردندجنگل وکشت ورزاعت را

 که جای آرد کندم خاکه سنگ ازآسه می ریزد

 زلال آب حیوان تیره گـون گـردیـده در گـیتی

 اسه می ریزدکه ازدریا به ساحل لای ودردوم

 هنر در چنگ دژخیم سیاست می شود معیوب

 به جای نور دل از جلوه هایش باسه می ریزد

 چـه می جـویی نشان از اژدهاـی آتشین پیکـر

 به جای شاه ماران هرطرف چلپاسه می ریزد
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 مکن با وعـده و پیمان زورمـندان دیگـر باور

 که اززیر سرهرکاسه صد نیم کاسه می ریزد

 شوۀ وصل مجـازی وحـدت دل هـامجـو از ع

 که درروز عمل برجای شادی تاسه می ریزد

 بوکی آدمگریز از عشق هالیوود و غـمز فیس

 درین دام طلسمات مغزودل خلاصه می ریزد

 ریز تر از وحشت چنگیزمگرطالب شده خون

 که سرهای جوانان را به دون یاسـه می ریزد

 وطن در چنگ افراط و ستم هرگز نمی میرد

 ز تاریـخ و تمـدن دم بـه دم حماسـه می ریزد

 مکـن خامـوش شـمع آرزو را در دل شب هـا

 که طرف شعلۀ آن صد هزاران واسه میریزد

30/10/2022 
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 نجوای رویا

 ندارد شور وشوق عشق هرگز مرز پایانی

 ازل را در ابـد پیوسـته سـازد بـرق نیرانی

 ندهمیشه مهروماه در بزم انسان پرتو افشان

 گل افشان میکند دامان شـب را لعل خندانی

 وفـا و هـمدلی و مهربـانی گـر شـود دمساز

 رانید دل کنـد درمـان درد و داغ هـجـمـرا

 پیام وصل اگراز روی اخلاص وعمل باشد

 ین خـوان مهـمانیکـند لطـف سـلام دل تـزی

 سوپا نهی دروازه های عشق دل بازاندهرز

 م قـفـل و دربانیرای محرم دل نیسـت لازب

 هـا نـشنـود نجـوای رویا رار احساس دلاگ

 ندارد فـایده یی هـرگـز جیغ و داد و افغانی

 مزن بـرش طلایی تکه هـای شـیـشۀ دل را

 که زر عمران نتوان کرد قلب خانه ویرانی

 نه دارد داغ غربت غیر سوز آتشین در دل

 نمی پـرسـد کسی امـروز احـوال پـریـشانی
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 لانـۀ ویـرانـه ام را کس نمی جـویـدسـراغ 

 که در زیـر جـفـای طالـبـانی شـد بـیـابـانی

 کبوتررابه چنگ بازوآهو رابه چنگ گرگ

 رها کـردند و دادنـد دست ظالم تیغ عریانی

 نمی گوید جهان از قتل عام و کوچ اجباری

 ز طالـب کـس نـدارد انتقاد تـند و پـرسـانی

 ان و مسلخ مـردانوطـن گردیده زنـدان زنـ

 دیگر توهین و قتل عـام انسان نیست پنهانی

 خدا ویـران کند کاخ سـتمکاران طالب سـاز

 که ویران کرده رویای خوش دخت دبستانی

 خدا را نیز بایدن بـر سـر خلـق وطـن کـوبد

 عجب فرعون مینازد به تاج وتخت سلطانی

7/11/2022 
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 آیین وفا

 می خیزد ز لب های سکوت ساز دل آواز

 زغوغای شکست بال وپرپروازمی خیزید

 مکن در سـایـۀ بال هما شـوق مگس رانی

 که از اوج فـراز شانه ها شهباز می خیزد

 نـوای عندلیبان چـمن ارچـه شـده خامـوش

 هنوز نجوای دل از پـردۀ شهناز می خیزد

 یره می گریدـت ابـر تـشـپ اگـر چـه آفتابـم

 دۀ غـمّاز می خیـزدولی نــور امـیـد از دیـ

 مگوافراطیت بشکسته نای وتنبک و تنبور

 تم خاموش دل از پرده های ساز می خیزد

 زخشم و جهل شمشیرتعصب خون میریزد

 بـه جـای مهـربـانی کـیـنۀ لـجباز می خیزد

 نگردد نـور بـزم دوستی و همدلی خاموش

 از آیین وفـا بس هـمدم و دمـساز می خیزد

 وتاجیکست درتاریخ خراسان جلوگاه ترک

 زهر جانب سیه چشمان تیرانداز می خیزد
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 سمرقـنـد و بخـارا و خجـند و بلـخ را نازم

 که تا شهر هـریوا همدل و طنّاز می خیزد

 مپنداری که شورعشق ومستی رفته ازدلها

 زشعر حافظ و خیام و جامی باز می خیزد

 ی تا ابـد شیرینکـند کام بشـر را شـهـد در

 غـزل از مکتب شیراز می خیزدکه اسـتاد 

 ز احساس لطیف واژگان فارسـی دیریست

 پـیـام آشـنایی پـر ز رمـز و راز می خیزد

18/11/2022 
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 فرهنگ و تمدنبادۀ 

 شب درهوای طره یی بویی شنیده ام

 در بــزم مـاه قـصـۀ رویی شـنـیده ام

 در نغـمۀ سـکـوت نـوایی نهـفـته بود

 وی نشیده امبا گوش دل عجـب هیاهـ

 در عـالـم خـیــال شــدم گـرم گفـتگـو

 خواندم سرود عشق وبگویی شنیده ام

 از بزم زهره ساز و سرودی بلند بود

 آری، ز تار صـوت گلویی شـنـیده ام

 درعالمی که خاروخسان نیش میزنند

 گل خـنده از لـبـان نـیکـویی شنیده ام

 آتـش بــه بــاغ خـــرّم آزادگان زدنـد

 آن هـمـه نـوای نمـویی شـنـیـده ام بـا

 میخانه گـر در آتش بیداد شـد خراب

 در بـزم دل سـرود سـبـویی شنیده ام

 گر عندلیب باغ وطن دل شکسته شد

 از خانه باغ بانگ کوکویی شنیده ام
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 دلخوش هـوای ساحل بحرم نمی کند

 نجـوای دلـربـا لـب جـویی شنـیده ام

 تشبهای شش نورهنوزم به خاطرس

 هـنگام دو نـغـمــۀ زویـی شـنـیـده ام

 یاد هری به دفتر دل نقش بسته است

 بس خاطرات از همه سویی شنیده ام

 از بـادۀ تمدن و فـرهنگ سـرخـوشـم

 آن را زچشم مرغوله مویی شنیده ام

 عمری گـذشت با قلم و دفتر و کتاب

 خـرّم دلـی ز جـستـجـویی شـنـیـده ام

30/11/2022 
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 دلدریچۀ 

 هـنـوز قـصـۀ زلـف دراز بـایـد کرد

 حدیث غمزه و تمکین وناز باید کرد

 برای عشق ومحبت در شب هجران

 دریچـۀ دل صـد پـاره بـاز بایـد کرد

 طریق عشق و وفا هرکسی نمی داند

 ســراغ آن ز محـــرم راز بـایـد کرد

 دل ارزخواهش بی جا نمیکند پرهیز

 کردورا در آتـش هجران گـداز باید 

 اگـر سکـندر دوران و پـور دسـتانید

 بـه پیش چشم نکـویان نیاز باید کرد

 سکوت سرد غمین دل را کند بیمار

 علاج درد بـه داروی سـاز باید کرد

 بینیدبه دیروکعبه و بتخانه سنگ می

 بـه تاق ابـروی جانـان نماز باید کرد

 دری که بسته کـند بی وفـایی دوران

 فـراز بـاید کرد دریچـۀ دیگـر از دل
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 نگار عشق و محبت که بی وفا گردد

 بـه طرز تـازه تـری دلـنواز باید کرد

 سرود بلخ وهریوا وسغد وتیسفون را

 حریف مهـر سکـوت حجاز باید کرد

 غزال مست بیابان رفیق مجنون است

 حذر ز حملۀ گرگ و گـراز باید کرد

7/12/2022 
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 محبت دل

 ی گیرماگـر بـه کس بدهـم دل پس نم

 برای دیگری هرگز هوس نمی گیرم

 کبوتر دل من گـر بـه کنج بام نشست

 ز پای پرپر دل هـا جـرس نمی گیرم

 اگربه گوش کسی ناله های دل نرسید

 ســرایـش غــزل دل بــس نمی گـیرم

 شکایت ازدل خود می کنم نه از دلبر

 بـه جـز محبت دل دادرأس نمی گیرم

 ندزرقص ناوک مژگان دل شودخرس

 ورا ز معـرکۀ تـیــررس نمی گـیـرم

 به روی یار که دروازۀ دلم باز است

 زهر دری که درآید حرس نمی گیرم

 فراق اگر شکند پشت و پهلوی دل را

 پیام وصل بـه غیر از انس نمی گیرم

 زنور صلح وصفاعشق را دهم پرداز

 گل مـراد بـه زور عسـس نمی گیـرم
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 تبه شاخسـار اگر میوۀ عمل خام اس

 ز بــاغ خـرّم دل نــارس نمـی گـیـرم

 زآب و دانۀ غربت که دام می سازند

 دمـی قـرار بـه کـنج قـفـس نمی گیرم

 گویمزرخش و شیهۀ شبدیز قصه می

 شـتر سـوار نیم جـز فرس نمی گیرم

 هـمای هـمتم از عـرش رفـته بالا تر

 عـقـاب زاده ام بال مگـس نمی گیرم

 ـیـب گل بـازممیــان گـلشـن دل عـندل

 به زندگی روش خاروخس نمی گیرم

 به سـوی قـلۀ محبوب می کنم پـرواز

 عـقاب وادی عـشـقـم نفـس نمی گیرم

 کهن درخت گشن شاخ وزلف یلدا را

 به غـیر آخـر پاییز هـرس نمی گیرم

 بـه بـال موج تمدن می کـنــم پـرواز

 خمود خشک ز بحر جنس نمی گیرم

20/12/2022 
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 کانمشرب نی

 دل پاک و صفا و ساده خواهم

 نـدیـم مخـلـص و دلـداه خواهم

 به رنگ سادگی هـای طبیعت

 گل سـرخی کنار جـاده خواهم

 زچشم مست شـوخی کام گیرم

 نگاه مـوج مـوج بـاده خـواهـم

 شکیبایی اگـرچه تلخِ تلخ است

 ترنجی را بدست افتاده خواهم

 حقیقت دردل دانش خموشست

 زاده خواهمدراوج شـادمـانی 

 میان سـایـه روشـن هـای دنیا

 چراغ عشق را درداده خواهم

 به چشم عشق اگرباورکند دل

 ورا در بـزم شاد آماده خواهم

 اگر طالع دهـد اورنگ شاهی

 بـه پهلو یارک شهزاده خواهم
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 بهررنگی خرامد دوست دارم

 دلی از بندهـا سـرداده خواهم

 بـرای اخـتـلاط و راز دل هـا

 دل را بگـشاده خواهمحـریـم 

 اگرچه وارث شبدیز و رخشم

 دلـی در پیش دل پیاده خواهم

 هــما در لانـۀ سـیـمـرغ یابـم

 دل شـاد و سـر آزاده خـواهم

 وفا از مشـرب نیکان جـویـم

 به پای همدلی ایستاده خواهم

28/12/2022 
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 اهورای خرد

 ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا

 خیال آگـیـن تا بـسـتـر کنم پیدا بـر امـواج

 نخواهد ساحل آرام وساکت را دل پرشور

 بـرای کـشـتی تـوفـانی ام لـنـگـر کنم پیدا

 عقاب سـرکشم پـرواز مشق زنـدگی باشد

 که تا بـر قله هـای کهشکان اختر کنم پیدا

 در اوج کاج سبز زندگانی آشیانـم سوخت

 یدامگر قـقـنـوس خود را در دل آذر کنم پ

 سرود چشم شوخی رادل مستانـه میخواند

 که در بـزم خیالش حالت خوشتر کنم پیدا

 بـه دیـدار دل سـوزان نیامـد بـر لب دریـا

 کجـا یارب نشـان ازوحـدت دلـبر کنم پیدا

 های پریشان رانمی داند کسی احساس دل

 چه سان با ارتباط دل به دل باور کنم پیدا

 سو کند آغازشـب یلدای هجـران قـصۀ گی

 که مهر نور افشان از رخ مجمر کنم پیدا
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 خیال آمیز کردم از سـر شب بستر دل را

 که بـوی عطر زلف یار از عنبر کنم پیدا

 نگیرد حلقۀ پیوند اگـر بر کلک زیبا جای

 ز الـمــاس تـمـنّـا رنگ اگــشــتـر کنم پیدا

 بیا ازچشم نیکان بررخ عشق ومحبت بین

 ی در این منظر کنم پیداکه تابلوهای زیبای

 مپنداریدکه امریکاوطالب سوخت میهن را

 گلان آتـشــیـن از لای خـاکـسـتـر کنم پیدا

 اهورای خـرد از جهل اهریمن نمی ترسد

 نبرد نور و تاریکی ز خیر و شر کنم پیدا

1/1/2023 
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 دل تنها

 زندگی را در درون خـویشتن پیدا کنید

 نا کنیدقدرت ذرات هستی را در آن مع

 باکتریهای مفیدی را که بنیاد شـماسـت

 گـوهـر رخشندۀ یی در سـینۀ دریا کنید

 وحدت بی انتهای جسم وجان داردبیان

 چشم دل رابا فروغ ذات خود بینا کنید

 در جهان ذرگان پـرواز دارد مرغ دل

 سیر بی مرزومکان ووقت دنیاها کنید

 دل رها گـردد اگـر از قید ابعاد وجـود

 رهـای نهان در عالـم رویا کنیدبس سف

 لوح مغشوشیکه ازچشم خردپنهان بود

 با فروغ دانش عصر نویـن خوانا کنید

 درحیات نسل نو عشق ومحبت آوریـد

 زنـدگی را بـا گلان دوسـتی زیـبا کنید

 دل نـدارد تاب درد خـانـۀ در بسـته را

 درب دل را بـا خلوص آشنایی وا کنید
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 هـای شـماـدمکلـبۀ اخلاص دل جـای ق

 تار و پـود فـرش مهر دل زیـر پا کنید

 دیـده بـر راهـم اگـر آیـد روزی دیدنـم

 درسـرای دیـده و دل منزل ومأوا کنید

 آنچه دارم برگ سبزوتحفۀ درویش باد

 ور ز روی لطف یاد این دل تنها کنید

7/1/2023 
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 رسم وفاداری

 مدتی شد که پیام ازطرف یار نیامد

 ـر وعــدۀ دیـدار نیامدیک بـار دیگ

 دربزم نمایش چه سراییدغزل شوق

 اخـلاص دل از نـغـمـۀ دلـدار نیامد

 با بادۀ چشمان غزلخـوان دل انگیز

 در خـلـوت دل هـمـدل خـمّار نیامد

 از نـوش لبان قـصۀ دل را نـشـنیدم

 با چنگ ورباب ودف ودوتار نیامد

 با نـاز و ادایی نخـرامید لـب جویی

 سـخن بـر سـر گـفتار نیامدبا شـهد 

 گویند علاج غـم هجران شده دیدار

 از بـهــر شــفـای دل بـیـمــار نیامد

 تن خسته شد از رنج سفر آخ نگفتم

 یکـدم بـه سـلام از بهـر تیمار نیامد

 شوروطرب ومستی دلها بکجارفت

 بـا شـهـد کلام و دل سـرشـار نیامد
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 احساس دل از زمزمۀ باد صبا گیر

 سرو خـرامانی بـه گلزار نیامدگـر 

 ازپیرمغان درّ دری نوش خردگوی

 جـز گـپ نـیکـو از دل افکار نیامد

 صد بـار بـه پـیـشتـاز دل یار شتابم

 گـرچـه بـه ملاقـات دل افگار نیامد

 در خانۀ دل روی دوچـشمان نشیند

 جـز رســم وفـاداری ز عیار نیامد

22/1/2023 
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 نقاش فلک

 لک طـرح نگارین آوردکلک نقـاش ف

 زان تابلوی رنگین آوردتماشای خ بر

 شب یک لحظه به دیـدار میانروز آمد

 نغمۀ زهـره و گـوشـوارۀ پروین آورد

 مه و خـورشید مقابـل بـه هـم بنشستند

 یک دهـه پس فـلک قـصۀ پیشین آورد

 مگه خورشید زهجران بتنگ آمده بود

 که بـه معشوقـۀ خود حلقۀ زرّین آورد

 کردگاهی انگشتر الماس به کلکش می

 یا هـلال صدف و گِـرد بـلوریـن آورد

 رقصیدنور با جامۀ رنگین قشنگ می

 سپید و مشکی و قـرمـز به آذین آورد

 آتـشـیـن چنبری بـر دور سـیاهی دیـدم

 گویی با دود سـیاه آتـش بـرزیـن آورد

 داس قرمز فلک داد به دست خورشید

 بـه نسـرین آوردکه دل خـون شـقایـق 
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 روی خـورشـید بپوشید دمی چادر ماه

 بر رخ سیم و طلا روکش قیرین آورد

 خورشیدوماه وزمین تا بیک راستا یند

 ماه بر سطح زمین سـایۀ سنگین آورد

 کسوف این حادثۀ دور سماویست ولی

 چه بسـا قـصۀ و افسانـۀ دیـریـن آورد

 سحر و جادو و خرافات فراوان بافتند

 صر بـسی مسلک و آیین آوردعقل قـا

 دانش وعقل وخرد چشم جهان بگشاید

 عشق دل جاذبه و مشعل مهرین آورد

 یار اگـر در دل دریـا فـرامـوشـم کرد

 موج تنهایی گهرهایی بـه کابین آورد

 دل که با دعوت دلدارسفرخواهد کرد

 جوشش خاطره ها جـذبۀ پارین آورد

20/4/2023 
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 خلوتسرای دل

 ســرو رسـا در چـمـن بیاآیـد بهـار 

 بر سـیل دشت لاله پـر و نسترن بیا

 در بـاغ دل گلبنه هـا سـرکـشیده اند

 با چنگ ودف بلبل شیرین سخن بیا

 خـمخانـۀ طـرب شـده پـر بـادۀ امید

 ساغر بدست نغمه سرا کف زن بیا

 بزم طرب که دردل مستانه گل کند

 با بیت هـای تازه یی در انجـمن بیا

 ی دل که بوَُد جای اختلاطخلوتسرا

 اسرار دل بگـو و سخن در دهن بیا

 گپ ازوفاوعشق ومحبت که میزنید

 بربال دل نشین و روان در بـدن بیا

 سـوز تمـوز رنگ به پاییز می دهد

 بـا نـوبهـار غـرق گل و یاسـمن بـیا

 بر سـاحلی که قـصۀ امواج می کند

 از پیچ و تاب دره و کوه و دمن بیا
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 و چکن فـراوان شنیده انداز اطلس 

 بـا ابـریـشـــم دوزی دور یـخــن بیا

 پیر زمانـه خنده به افـرنگ می زند

 بـا کـوله بار و گنج گـران کهـن بیا

 پندار نیک گپ و عمل را کند نیکو

 هـور خرد بیار و به حسن حسن بیا

 ازعطرمصنوعی دل انسانیت فسرد

 بـا بـوی ناب آهـوی مشک ختن بیا

 اگـر نـشـد میسـر به وعـدگاهدیـدار 

 بهـر عـلاج کامـل درد و مـحـن بیا

 از بهر دل دریچۀ دل را گشوده ام

 بـا اعـتـماد جـانـب دنـیــای مـن بیا

26/1/2023 
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 نغمۀ خوش

 جهان درچشم عشق ودوستی حسن دگرگیرد

 هـزاران کلک مانی نقـش رنگـین هنر گیرد

 تـاریخکهـن سـرو گـشن شـاخ تمـدن از دل 

 هوای شـادمان و پاک انسانی بـه سـر گیرد

 ببین از سـاحـل آرام جنب و جوـش دریا را

 که امواج خروشـان در بغـل گنج گهر گیرد

 هـای غـزل خوانی دل پایاننگیرد بـزم شب

 شفـق در محفل خـورشید آهنگ سحـر گیرد

 شکـیـبـایی بچـیـنـد مـیــوۀ پـیـونـد دل هـا را

 دل روزی بـار و بـر گیـرد درخـت آروزی

 دراحساس وعواطف دل بدل پیونـد میگردد

 رفاقت صورت جانانه را در قاب زر گیرد

 حریم قلب ودرب باغ سبز دیدگان باز است

 اگـر جـانـان از روی وفـا شـوق سفـر گیرد

 مکن خاموش در بـزم محبت ساز دل ها را

 سروش نغمۀ خوش را حتی گوش کر گیرد
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 اوت را ز نـور آفتاب آمـوزمساوات و سخـ

 که جانداران وبیجان را یکسان درنظرگیرد

 ز تاج وتخت فرعون تابکی افسانه میگویند

 به طرز تازه یی نظم جهانی کر و فر گیرد

 سلاح سرد وگرم از بهر کشتار بشر سازند

 فقط عشق ومحبت جار صلح بی خطرگیرد

 شرار آه مظلومان گیتی خانمان سـوز است

 دم نسـوزانـد دم دیگـر شـرر گیرداگر ایـن 

 فـشار سلطۀ جـور و سـتم خیزش کند بـرپا

 فنر در زیـر بـار ظلم جـسـت بـیـشتر گیرد

30/1/2023 
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 عالم رویا

 در کنج غـربـت از سـر سـودا گریستم

 بـر حـال زار بی کـس و تـنـها گریستم

 بس آرزوکه درتف صحراسراب گشت

 ــــوا گـریـسـتمبـر یــاد رودبــار هـــری

 دادم بـه دسـت مسـت خیالی دل غـمیـن

 بـا شــور و شــوق عـالـم رویا گریستم

 عشق نهان به چـشم جهان میشود عیان

 پنهان بـه گـوشـه یی چه هـویدا گریستم

 نـوشـیـدم از شـراب نگاهی هـزار جـام

 صـدهـا هـزار ســاغـر و میـنـا گریستم

 نار سنگدر کوی یار بـر لب رودی ک

 درد فـــراق دیـــده و دریــا گـریــسـتـم

 در پیچ و تاب دره و کـوه و کمر بسی

 چـون رود پیش صخـرۀ خـارا گریستم

 بـا نـغـمـه هــای تـار نکـیسـا و بـاربــد

 در شــور و شـش مقـام دلارا گـریسـتم
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 با رودکی و حافـظ و سعدی و مولـوی

 ـریـسـتمبـا ذکـریـای رازی و ســیـنـا گ

 گر چشمه سار چـشم بخشکید در تموز

 از عـمـق هــستی بـا دل بـیـنـا گـریستم

 دربزم زهره بی رخ معشوق خوش نبود

 وه! از زمـیــن تـا بـه ثـریــا گـریـسـتـم

 درد فـراق را نکـنـد چـاره جـز وصال

 در انـتــظار حـســن مــداوا گـریـسـتـم

 ستگنج بشرکه عشق و وفا و محبت ا

 بـر یاد هـر سـه گـوهــر والا گـریسـتم

 پیچیده گـشت قـصۀ عـشق و مـراد دل

 در پــرده هـای حـل مـعّــما گـریـسـتـم

 گویا که نفس قـول و قرار است پایدار

 در شـور و شـوق حالت فـردا گریستم

 جنگ اتـم جـهان بـشـر را کند خراب

 بـر درد و داغ مــردم دنـیــا گـریسـتم

1/2/2023 
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 شمال خاطرات

 خیال آمیز کردم قصه های شوق گیسویی

 شـنـیـدم از شــمال خـاطـراتی نغـمۀ بویی

 ها بادۀ شوقینشد در کام دل از نوش لب

 شـدم مجروح درد و داغ تیغ تیز ابرویی

 ندیدم لحظه یی مهر نگاهی درسحرگاهی

 بـیــفــــتـادم بـه دام تـابــدار حـلـقـۀ مویی

 ختلاط ورازدل کردن نمی کوشندچرادرا

 زبان دوستی و آشـنایی هست خوشخویی

 خلوضی را که درذات کمال سادگی یابید

 نیابی درطلسم رمزوراز سحر و جادویی

 مدارا و شکیبایی و نیکویی شزاوار است

 برای دلـربایان در کنار ناز و خوشرویی

 نیارد شادمانی و رهایش ثروت و قـدرت

 ر پـنـاه بـرج و بارویینیـابی امنـیت را د

 اگر ازروی اخلاص وعمل یابی دل پاکی

 بـیابی گـوهـر وجـدان را در یار دلـجویی
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 نـشـد درد دل انسـانـیــت هـرگـز درمـانی

 نیامد ازدرون جنگ وجنجال هیچ دارویی

 پلنگ وگرگ وحشی طینت درندگی دارند

 نـبـینی جـز محـبـت در نگاه چـشـم آهویی

 ه و قـصر شدادی دهم بربادهـزاران بارگا

 کنار همدمی در سایه ساری بر لب جویی

4/2/2023 

 



 رسول پویان                                          ای دلروی

 220 

 

 چشم تکامل

 کشیدم لحظه هـای عشـق را در قاب رویایی

 نهـادم در مـیـان شــور و شـوق حـال تنهایی

 ز شور وحال شاد خاطرات افسانه می سازم

 کـه آرامـش دهـــم آلام دل را بـا شـکـیـبـایی

 های بی عمل ارمان دل حاصلنشد ازوعده 

 د هن شیریـن نشد با گفته هـای نغـز حلوایی

 هوای حوروغلمان ذهن زاهد را کند تسخیر

 نـیـابـد راه در مـرز فــراخ عـقــل و دانـایی

 خرد با دانش وعشق ومحبت می شود کامل

 بـشـر یـابــد بـا چــشــم تـکامـل راه پـویـایی

 راز و دهلی رامکَن پیوند سغد و کابل و شی

 اگـر تـرک سـمرقـنـدی و تاجـیـک بخـارایی

 مسوزان بیش ازین درآتش هجران دل نالان

 سخن از دل بگو در گوش احساس هریوایی

 غنیمت دان دمی عشق وصفا و شادمانی را

 که فـردا کـس نمی دانـد ز راز طاق مینایی
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 زمین گاهی به زیـر پـای انسـان آنقدر لرزد

 زد باغ وراغ و قصرویلاییکه گورستان سا

 زیکسوجنگ وازسوی دگرخشم طبیعت بین

 که برهم می زند حال وهوای شورو شیدایی

 نـدارد سـوز سـرمـا هیچ پـروای غـریبان را

 نمی پـرسـد به چه دینی مسلمانی، نصارایی

 بـه زور و زر مناز ای مـدعی در حلقۀ دنیا

 نگیرد دست کس را روزمردن مال ودارایی

 قـصه هـا از یورش چنگیز و اسکندرشندیم 

 بدیدم جنگ های شهروده وکوه و صحرایی

 ۀ دیــوان پـایـانیJنـدارد خـشــم و آز و فـتـنـ

 نجویـد راه صلح و سـازگاری جهل دعوایی

 دل انـسـان بـه حـال مـردم آواره می سـوزد

 دل سخت ستمکاران بـود از سـنگ خارایی

10/2/2023 
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 آهنگ طرب

 طـرب نـوای نیران دارد آهنگ

 ســاز ازل و ابـد هـزاران دارد

 یزدان نکندصدای دل راخاموش

 صد ناله ز هر نای نیستان دارد

 ژرفای شناخت حق نداردمرزی

 ازحد برون تورات وقرآن دارد

 آزادی و اخـتـیار انـسـان بـرجا

 ایزد نه زنجیر و نه زندان دارد

 ازنسخۀ زاهدان مجو درمان را

 بـرای دل نقـصان دارد گـویـنـد

 رای دل بس، ای زاهدـیک یارب

 بهر تو بهشت حوروغلمان دارد

 از چشم غزل بادۀ نوشین ریزید

 هرواژه وخط غمزۀ مژگان دارد

 بارقص وطرب بادۀ مستانه زنید

 فردوس زمین عیش فراوان دارد



 رسول پویان                                          ای دلروی

 223 

 از چشمۀ کنج لب به هنگام سخن

 قند و عسل و گلاب جریان دارد

 کس عیبی نیستآشفته دلی برای 

 محبوبـه اگـر زلف پریشـان دارد

 آشـوب به طرف ملک دل اندازد

 زلفین اگـر به شـانـه افشان دارد

 صد باردیگربه شهرعشق آید دل

 با وعـدۀ واقعی چو مهـمان دارد

 در فصل تمـوز داغ شاهین خیال

 گوییکه هوای برف وباران دارد

 روزیکه دو دل رو به روبنشینند

 بـه دل نمایان داردراز دل خـود 

11/2/2023 
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 کتاب زندگانی

 کـتـاب زنـدگانی پـر ز ارث دور پـیـشـیـن است

 نقوش کلک تاریـخ و تمدن بـس که رنگین است

 اگـر ژرفـای عـصر تـازه را کاوش کـنـید، یابید

 که سرو پرزشاخ وبال انسان خوب دیرین است

 تمحـبت در نگاه عـشـق لیلا تا که شـیـریـن اس

 بکام خشک مجنون چشمه سارِپاکِ نوشین است

 اگـر عـشـق و وفـا و خـوشـخـویـی را کنید آیین

 بسا لیلی و مجنون و بسی فرهاد و شیرین است

 هـنوز حمـاسـه هـای نغـز فـردوسی کند غـوغـا

 توگویی رستمی با یال و کوپال برسر زین است

 سـرود رودکی و شـعــر حـافـظ شـوق می آرنـد

 ی مولـوی با شـور و حال شمس زرّین استنوا

 بـه پـای نغـمۀ خسـرو کـنـد بیـدل غـزل خـوانی

 سـرود و رقص هندی همدل راگ نگارین است

 سراب خشک صحرا راکند عشق وصفا شاداب

 گلستان محبت پر ز عـطر یاس و نسـریـن است
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 چـراغ عـشـق راستین و محبت گر شـود روشن

 یس ورامین استبکوی عشقبازی صدهزاران و

 به پـای چنگ زهـره گـر بخوانید داستان عـشق

 بـه گـوش آســمان آرزوهـا عـقـد پـرویــن است

 به هنگام سحر در گـوش دل خورشید می گوید

 که مبنای تـمــدن جـلوه گاه مهــر بـرزیـن است

 نگنجـد در زمان و در مکان و در سـخن خالـق

 و آیین استکه یزدان جهان بر تر زهرچه دین 

 همه تـاریـخ و فـرهنگ و تمـدن در تکامـل بـاد

 بشر را تا نفس درسینه و خون درشرایین است

13/2/2023 
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 سخن عشق

 نجوای دل بوقت سحرگوش می کنم

 درد و غـم زمانـه فـراموش می کنم

 مرغ سحـر که نغـمۀ آرام سـر دهـد

 داد و فغان و ولوله خاموش می کنم

 دل را دهد جلا امواج رقص نورکه

 سیمین بـر سپیده در آغـوش می کنم

 درروزعاشـقان سخن عشـق گل کند

 دامان سـرد و تفـتیده گلپوش می کنم

 طالب اگر به دارکشد عشق ودوستی

 مـن عشق را ترنّـم اسـروش می کنم

 ازجام جـم شراب کهن می کنم طلب

 دل رابه طرزتازه یی مدهوش میکنم

 فراستیدهان ! وارث تمدن وهوش و 

 چون کند وکاوِ منشورکوروش میکنم

 گرکهنه پوستین زنو پشت و رو شود

 گنج گـران خـاطره بر دوش می کنم
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 گل غنچه های طبع رسـا باز بشکفند

 پـر از چکامـه دفتر منقـوش می کنم

 صـدهـا طلسم کهـنـۀ بـاطـل بـشکـنـم

 تعـویـذ دل ز آه جگـر، پوش می کنم

 روح جـاوداندر پیکـر خـیــال دمـم 

 گوشوارگان عاطفه در گوش می کنم

 قواص بحر گـوهر خوشاب می شوم

 نه جستجـوی دانـۀ مغـشوش می کنم

 حالی که پر ز قصۀ فردا شده، کنون

 درج کـتــاب خـاطــرۀ دوش می کنم

 گر همدلی بـه حجرۀ دل پای دل نهد

 غرق وصال خـانـۀ مفروش می کنم

14/2/2023 
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 عشق و محبت

 اگـر عـشق و محبت باشد در دل

 نجـوای دل آهـنـگ رفـاقـت باشد

 دل را زدل شیفته جدا نتوان کرد

 تشدید مرض ز ترک عادت باشد

 دیدار اگـر رنـج سـفر می خواهد

 الـبـتـه که آســیـا بـه نـوبـت باشد

 گر دل بشود بـه راستی مایل دل

 بی شبهه که ازروی اجابت باشد

 انـیدگـر قـصۀ انسـان همه برخو

 عـشـق اول و آخـر حکایت باشد

 محبوبـه به دل اگر شـرر انـدازد

 از سوز نه افغان و شکایت باشد

 اعـمال رقیب جملگی بـاشـد درد

 ازیار فـقـط لطـف و عنایت باشد

 بیگانـه جـدا کند ز هـم دل ها را

 در مشـرب آشـنایی وحـدت باشد
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 صیاد سـیا نهـاده دام هـای شکار

 بندیان روایت باشدایـن قـصه ز 

 اهداف کلان سلطه جو در خاور

 جنگ وجدل وظلم و جنایت باشد

 با مکروفریب وزورو زرمی آید

 بـرنـامـۀ آن پخـش دنـایـت بـاشد

 پیوند دل به دل با عشق ووفاست

 بـن مـایـۀ رابطـه صـداقـت باشد

 احساس خوش عشق نیابدهرکس

 این درک بـزرگ از لیاقت باشد

 دل بـُوَد ویـرانهبی عـشق جهان 

 با عشق گل وباغ وعمارت باشد

 زیبایی انسان وجهان ازعشقست

 ایـن جـان هـنر پـر مهارت باشد

 گــر دل بــه دل واقـعـاً راه دارد

 با نیروی عشق این هـدایت باشد

 گرشورونشاط زندگی می جویید

 عـشق رهـنمای بـا کـفـایت باشد
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 رسوایی عشق بهتراز زهد وریا

 دل ز روی هـمـت باشدشـیدایی 

 درسینۀ سنگ کس نمیجویدعشق

 ایـن تحـفـۀ زیبای لـطـافـت باشد

 با آدرس روشـن سـفر بایـد کرد

 ورنـه رۀ تاریک و بداهت باشد

15/2/2023 
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 حال دل

 خالی مباد یک نفـس از عشـق حال دل

 عشق است انتخاب خوش و ایده آل دل

 شیرین فسانـه هایی که احساس پرورند

 رگـز جـدا مـباد ز هـوش و خیال دلهـ

 دل در محیط تنگ قفس خسته می شود

 از فرش تا بـه عـرش فضای مجال دل

 از چشم دل به سیرت دل گر نظر کنید

 دل می شـود عاشـق حسن و جمال دل

 عقـل و خـرد عجب بـه تحیّر فتاده انـد

 عـشق اسـت اوج قـلۀ فهـم و کـمال دل

 سـرود و سـازجانا بیا بـه محفل دل با 

 تابـنــده کـن حـالـت فـرخـنــده فـال دل

 عـشق دل ار زروی وفا ومحبت است

 دل میدهد بلطف خوش خودوصال دل

 تنها دلی که همدل مخلص گزیده است

 یـارب مکـن تـا بــه ابــد انـفـصـال دل
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 عـشق عـمر جاوان بـه عشاق می دهد

 چـرخ فـلک گـمان مبرد بـر زوال دل

 صراحی و ساغر کشیده اند جام جم و

 پـیـر زمـان نـدیـده بـه عـالـم همال دل

 اشعار نغـز کهنه و نـو بیش خوانده ام

 شیریـن تـر از چکامـۀ حافـظ مقال دل

 نرمی وبردباری وعشق ومحبت است

 از جملۀ صفـات گـزیـن و خـصال دل

 اسراردل که دفتر هستی پراست ازآن

 لدر هرطرف که دیده گشایی سوال د

 احـساس بـا تمـام ظـرافـت کـنـد تلاش

 با چشم عشق تاکه کند پرس و پال دل

 با مرگ تن حکایت انسـان تمام نیست

 گـر عـشق راستین نـبـُوَد، ارتحال دل

17/2/2023 
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 هوای تازه

 بیا تا غرق رویاهای خود سازیم عوالم را

 دهـیم پـرداز زیـبـا تـر تصاویـر منجـم را

 بی نهایت پـرده بر داریم ز اسـرار جهان

 هوای تازه یی بخشیم اشارات و علائم را

 کتاب بیکران عـشق را از نـو کنیم تألیف

 بیفـزایـیم عـنـاویـن جـدیـد ابـواب لازم را

 میان مردوزن عـدل ومساوات وکرم آریم

 ز عشق و مهربانی پر کنیم دنیای راقم را

 مساوات و عـدالت را کنیم محبوبـۀ دل ها

 یم از عمق دنیا ریشه های ظلم ظالم راکش

 بلا آورده اسـتـعـمار و اسـتـثـمار در دنـیـا

 کـنیـم آزاد از بـنـد ســتـم انـسـان خـادم را

 زخشم کینه توزان نفرت ونفرین می بارد

 به مهروبردباری رام سازیم غول هادم را

 نظام چـنـد قـطـبی انتخـاب مـردم دنیاسـت

 نظم حاکم را هامحوریکه بـرهم میزند خود
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 ز حلم و گفتگـو و مشورت گیتی شود آباد

 حمایت گـر کنیم پاکان و نیکویان عـالم را

 زجهل و آزوخودخواهی بشربیمارمیگردد

 پر از مهروصفای دل کنیم احوال سالم را

 جهانی پر زعشق و دوستی وهمدلی گردد

 اگر آماده سـازیم بهر یاری عـزم جازم را

 زندگی بر نسل انسانیدهیم شـور و نشاط 

 برقص وبزله گویی آوریم ناشاد وسادم را

 حریـم پاک دل خلوتسـرای جلوۀ یار است

 که باخوی خوش خودگردهم آردمحارم را

 مگو راز دل خـود را به جز با آشنای دل

 زرنگ و حیله گر بینی رقیبان مزاحـم را

 اگرعشق و وفا پیوند دل ها را کند تجلیل

 سته تاریخ مراسـم رابه گوش دل بگـو آه

 به زیر سـایۀ بید و چناری بـر لب جویی

 طبیعت باز می سازد درِ فرودس دایم را

19/2/2023 
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 زبان مادری

 بس که فارسی لعل نوشین غزل شیرین کند

 مصـرع و بـیت و قـوافی را عـبیرآگین کند

 گاه پارسی گاه فارسی دری اش خوانده اند

 ظ را رنگین کندزیـر هـر نامی که باشـد لف

 بیخ پارسی دری درعمق هستی رفته است

 تـا زبـان مـادری را احـسـن و دیـریـن کند

 رشــتـۀ پـیــونــد دل هــا را زبـان مـادری

 با خلـوص عشـق و پیمان وفـا تضمین کند

 خط فارسی گـر نخـوانـد دلبر شیرین سخن

 گوش بـر شـور غزل هـای دل مسکین کند

 و خـال فـارسـی بـا واژگاننـاز دارد خـط 

 عاشـق و معشوق باهـم غمزه و تمکین کند

 طنز و پند و قصه و حماسـه ها دارد دری

 دفتر ودیوان انسان را چه خوش تزئین کند

 شــعـر حـافــظ و کلام رودکـی و مـولــوی

 باغ دل ها را پر از گل هـای فروردین کند
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 رقص الفاظ دری با نغمه و سـاز و سـرود

 تسب را نیز با بیت و غزل خوشبین کندمح

 دوستان را شـوروشادی میدهد با یک غزل

 دشـمنان کیـنـه جـو را نـادم و غـمگـین کند

 بوی خوش در محفل شـعر و هنر می آورد

 طبع دل را پر گلاب و نرگس و نسرین کند

 قصۀ فرهاد و شیرین قیس و لیلا گفته است

 ین کندیاد عـشق ورقـه گلـشاه، ویـس و رام

 خـط و خالِ حسن الـفاظ دری در گـوش دل

 قـصه از فـردا و حـال و دورۀ پـیـشـین کند

 فارسی در عرصۀ شعروهنر هوش و خرد

 احـتـیـاج واژگانـی را چـه خـوب تأمین کند

 رخت بندد دشمنی و کینه و جنگ از جهان

 گـر بـشـر عـشـق و صفای همدلی آیین کند

21/2/2023 
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 تنهای تنها

 نشستم روی بـال مرغ رویا

 ســـفـر کــردم تـا اوج ثـریا

 شبی در محفل مهتاب بـودم

 بـه هـمـرای دل تـنـهای تنها

 بـپرسـیـدم حـال مـاه نــو را

 زقرص اوهلالی مانده برجا

 مگرخورشیدگیتی کینه توزه

 که میسازدتوراباریک ودولا

 نداری باغ و آب و جانداری

 اشوی تا جاذب ومقبول وزیب

 همه ازجور فقرواحیاج است

 وگرنه من هم بـودم چو عنقا

 مریخ لاله گون را یاد کـردم

 خدای جنگ رومی کرددعوا

 که من جنگی نیم بهـرام نامم

 سروش صلح میخوانم هویدا
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 گـوارا نـیــست آب جـویبارم

 هوا سرد ونفسگیراست اینجا

 حیات جانداران سخت دشوار

 میان دره ها و کوه و صحرا

 ی جذبه هاراکرده اندکچگال

 ولی کـوه و کمر هستند خارا

 چه میخواهد انسان ازوجودم

 مراخواهد برای جنگ وبلوا؟

 نـوای چنگ نـاهید را شنیدم

 که می زد نغمۀ بهـرام شیدا

 به گردن خوشۀ پروین دیدم

 به سـان دختران مست دریا

 هـوای دیدن خورشید کـردم

 بیاد نغمه های مهر و میترا

 ز بلبل کـرد بیدارسـحـر آوا

 من و دل مانـدیم تنهای تنها

24/2/2023 
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 شاهین اندیشه

 نبـض هـسـتی ذرگان را در تکاپـو آورد

 ارتعاشی، جنبشی در هـرشش سـو آورد

 ذره یی مانند هـم پیدا نگـردد در جـهـان

 چون تغیّر، ارتعـاش و لرزه در او آورد

 حرکت هستی ندارد حد ومرزی وغایتی

 ر در هـر کجـا بیرون نیرو آوردهـر قـد

 کائنات را گرچواقیانوس پنداری به ذهن

 بی نهـایت آب در هـر برکه و جـو آورد

 گر انرژی قشنگ و خوب از دل برجهد

 انعـکاس سـالـم و مقـبـول و دلـجـو آورد

 از خیال ذهـن و رویا مـوج می آیـد پدید

 از دل دریا گهـر هـرلحـظه بـر رو آورد

 و محبت در جهان بیکـران رویش عشق

 بـی نهـایـت جـــذبـۀ گلـواژه و بــو آورد

 قدرت احساس دل با سرعت بی بی انتها

 گرمی دل را به دل بی سحروجادو آورد
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 گر ز روی عـشق پـاک دل کنی یاد دلی

 ارتعـاش ذهـن تصویـری به هردو آورد

 دردل عشاق اگرنیروی عشق خالصست

 کـو آوردخصلـت آهـن ربـایی وصـل نی

 گر پـدیـد آیـد موجی با سـرانگشت خیال

 موج هـای بیکران چـون پرپر قـو آورد

 عشق راستین کاهش ورنجش نمیآردپدید

 دوسـتـی و هـمـدلی نـیــروی بـازو آورد

 نفـرت از کین و ریا و خوی بـد آید ببار

 شـوق احساس محبت قلب خوشخو آورد

 ردشـاهین انـدیشه با پـرهـای رویا می پ

 اوج هـستی را بـه یک آنی فـرارو آورد

25/2/2023 
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 جاودانگی عشق

 مستم به خیال چشم مستی مستم

 پـیـمـانـۀ لـبـریـز نگاه در دستم

 آن دم که نـیـروی حیاتی دادنـد

 از حـلـقه تـار بی زمانی رستم

 در عمق دل بحر مکانی داشتم

 بازی زمانـه بـرکشید بر شستم

 نــد دریـا گـشمآزاد ز قـیـد و بـ

 زنجیرزدست وپای دل بگسستم

 گویی که نخست تیر آهی بـودم

 کز سیـنـۀ ابـروی کمانی جستم

 برقلۀ مهروماه سفر خواهم کرد

 دیریست که بر بال هما بنشستم

 ازاوج سما به زندگی می نگرم

 هرگز نکند فشار خاکـدان پستم

 عـمر ابـدی بـرای دل خـرّم باد

 ی پیوسـتمبا عـشق بـه جاودانگ
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 بی عـشق جنازۀ حیاتـم خـوانید

 هستم برای عشق ومستی هستم

 دروازۀ دل به روی دل بگشودم

 بر روی تظاهـر و ریا در بستم

 دیـدم اگـرچـه بی وفـایی؛ لیکـن

 هرگز قرار و قـول دل نشکستم

 عمری جـفای دشمنان هیچ نبود

 ازدوست بیک شکنج ابروخستم

 گـر نـو نکنم حکایت هسـتی را

 قــربـانـی آن تــوهــــم الـســتـم

1/3/2023 
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 گوهر اخلاص

 عشق از دل ها اگر بیرون شود

 ظرف خـالی درون وارون شود

 دشـمـنی و کـیـنه تا گـردد عـیان

 دوسـتـی و هـمدلی مـدفـون شود

 صلح وسازش گربمیرد درجهان

 روزگار جنگ وسیل خون شود

 گـوهـر اخـلاص را گـر بشکنند

 ر حیله و افسون شودرنگ ظاه

 گر حضور عقل ودانش کم شود

 آدم بـیـچــاره بـاز مـیـمـون شود

 سیستم از انسان می سازد ربات

 عقل اگر سرگشته و افسون شود

 دشمن ار فرهنگ را ویران کند

 جامعه پاشـان و دیگـرگون شود

 گر سرود ونغمه را ممنوع کنند

 آدمـی افـسـرده و محــزون شود

 وطرب دمساز بادباده با رقص 
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 بـزم انسـانی از آن مشهون شود

 شـــعـر رویـا و نخـیــل پـرورد

 عشق روح واژه ومضمون شود

 از هـوس هـرگـز مراد دل مجو

 وصل با صدق ووفا میمون شود

 عشق دردین وسیاست شادنیست

 در قـفـس مـرغ دل مفـتون شود

 کـنددل که قـید و بند زنـدان بـش

 ون شودـامگاه اقیانـوس گهی هـ

 ن می کند دنیای دلـعـشق روش

 زهد دررنگ وریا مکنون شود

 دل اگـر بـا دل گـردد خـوپـذیـر

 زندگانی راحت و مصئون شود

 یار همدل قوت جان و دل است

 شـادمانی دم بـه دم افـزون شود

 از هــریـــوا تـا ورارود کــهـن

 شعر جیحون نغمۀ سیحون شود

4/3/2023
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 سودای عشق

 صال را دمی از سر بدر نخواهم کردو

 حذر ز پیچ وخم بحر و بر نخواهم کرد

 ز مـوج آب نـترسم، ولی ز روی خـرد

 گـذر ز آب بــه دون گـدر نخـواهم کرد

 اگـر بــه چـــشــم نـبـیـنــم دامـــن دریـا

 ز پـا مـوزۀ راحـت بــدر نخـواهـم کرد

 ز آفتاب بـه جـز روشـنـی نمی خـواهـم

 غ نور ز خـاک قـمـر نخواهم کردسـرا

 رسدگهی که فراموش دل شودخورشید

 شـبی وصـال که یاد سحر نخواهم کرد

 عصای کـور بـه چـشم خـرد نمی گیرم

 نـوا و ناله یی درگوش کـرنخواهم کرد

 صفـا و سـادگی عـشـق را کـنـم تمجـید

 هوای کاخ زر و کر و فر نخواهم کرد

 از دلاگر انـرژی عـشق و طلب رود 

 ترانه هـرچه سـرایـم، اثر نخواهم کرد
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 ز شـام تا بـه سـحر قـصه را دراز کنم

 حـدیث زلف ورا مختصر نخواهم کرد

 هـزار مرتبه در شهر عـشق آیـم؛ لیک

 به دون دعوت جـانا سـفر نخواهم کرد

 ز یار آدرس دل را درسـت می خواهم

 دیگر سراغ ورا در به در نخواهم کرد

 سـودای عـشق گـر گذردتمام عـمر به 

 درین معامله هرگز ضرر نخواهم کرد

11/3/2023 
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 ساز ناموزون

 به پشت پنجره تصویر شـام تاریک است

 ز بس که رشتۀ نـور زمانه باریک است

 ز چنگ زهـره چـرا نغمه یی نمی خیزد

 نهان بـه سـایۀ مهتاب دزد موزیک است

 کی بـرده از دل عشّاق شـوق وحـدت را

 کار سیاسـت طـرح نفکیک استهمیشه 

 بـه یک کلـیک روابـط رود هـمه بـر باد

 قـرار و قـول مجازی مگر رباتیک است

 کجاست عاشق پاک وصداقت و اخلاص

 به سینه جای دل پرطپش پلاستیک است

 درام و فیلم بـرای تجـارت اسـت امـروز

 و یا به سود زروزورسیخ تحریک است

 ن باوربه قـول و رنگ و ریای دغل مک

 که بهر کشتن عشق و وفا، تاکتیک است

 هـوای هـالـیودی عـشق را کـشـد در بند

 گمان مبـر که رویـای آن رمانتیک است
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 ز طـرح و فتنۀ یغـماگـران مـشـو غـافـل

 که بازآفتی درخوان ترک وتاجیک است

 عـروسـکانی که بـا پـول می کنند بـازی

 چونقش مرده یی برصورت سرامیکست

 ان نـتـوان بـود مبارک و میـمـونگجستگ

 خیال و کـرده و گفتار شـان رکیک است

 صــفـا و ســادگـی دل را شـــوم قــربـان

 که بی ریا به ژرفای عشق نزدیک است

 به گوش دل نخوردخوش سـازِ ناموزون

 نـوا و نـغــمۀ جـذاب دل کلاسـیک است

22/3/2023 
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 عالم تنهایی

 ر عـالـم تـنهـاییآزاد و ســرافـــرازم د

 عشق و دل بیدار است تا محرم تنهایی

 صد ملک سلیمان را درزیرنگین گیرم

 اسـرار جـهـان بـیـنـم در خـاتـم تنهـایی

 درگوشۀ دل پنهان بس گنج سخن دارم

 دنیای پـراز معـنی درک و فهـم تنهایی

 درجامعۀ رنگین بی رنگ وریا شد دل

 ییاز خود شده ام سرشار با همدم تنها

 آیینۀ اسـکـندر بشـکـسـته در آن منگـر

 دادم بـه دســت دل جـام جــم تـنــهـایی

 بس راگ و مقاماتست در پردۀ سازدل

 پر آتش و سـوز نـای زیـر و بم تنهایی

 مستم کن و مستم کن افسـانـۀ هستم کن

 لب ریز طرب گردان درد وغم تنهایی

 با رخش سخن تازم دل زنده و جانبازم

 یاه جنگـم  چـون رسـتم تنهاییبا دیو س
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 دربزم نـوا ومی هوهو بزن و هی هی

 با چـنگ و دوتار و نی در ماتم تنهایی

 ازعطر گل وگیسودنیا شده بس خوشبو

 صد سـلسـله دل دارد پیچ و خـم تنهایی

 گرکس نشود یکدم در خلوت دل محرم

 دنیای پر اسـرار اسـت هر مبهم تنهایی

 ک بر زخمآوارگی و هجران پاشیده نم

 جـویــم علاجـم را از مـرهــم تـنـهـایی

 تیروتفنگم دور نه بازر و نه با زور از

 ـم بـا حِکَـم تنهاییـه بـه مـیـدانـبـا خـامـ

 زر وگفتار دل را ندهید آزار و با زور

 ـر دارم بـا درهـم تنهاییـنج گُهـد گـصـ

 در نشین گـرددـم استغنا دل صـالـدر ع

 هاییـنـو را بـیـش و کـم تانـع بکـنـد اـق

24/3/2023 
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 عشق نهان

 قـصۀ عشق نهان گـرچه جهانگیر شدست

 بهــر اربـاب تجــارت کمکی دیـر شدست

 عشق در دست سیاست گل پرپرشده است

 بلبل مســت غـزل خـسته و دلگیر شدست

 گـویی آزادی سـیمرغ و هـما از یاد رفت

 ستبـاز دل بـاز مگـر بـسـتـۀ زنجـیر شد

 بـاز روغـن بـه شـوربای دیگـر انـدازنـد

 بـازی بـا غلغله و نغـمۀ کـفـکـیـر شدست

 عـشق ذوق دل و احـساس هـنـر می باشد

 گرچه با قدرت زر وارونه تفسیر شدست

 عـشق در چنبر دنیای مجـازی گیچ است

 طرح بازی به همین قاعده تحریر شدست

 عـشق تبدیـل بـه بیزاری و نفـرت نـشـود

 عشق دل نیست اگراین گونه تقریرشدست

 عشـق در ســیـر تکامـل ابـدی می گـردد

 ای بسـا دل که با عـشق و وفا پیر شدست
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 جـذبـۀ ذاتـی و اخـلاص ز دل می خـیـزد

 دل که خورشید صفت منبع تنویر شدست

 شـهرت کاذب اگر قـدرت و پول می آرد

 عشق درآن به خطا تبلیغ وتصویرشدست

 ادی و آرامش دل آرد عـشـقلـذت و شـــ

 نوش لب نشئۀ دل بی غش وتخدیرشدست

 بـاغ را آفـت شوم داده بــه تـاراج خـزان

 از بهاران چرا ایـن گـونـه تقدیـر شدست

 هنر و دانـش و فـرهنگ و تمدن مـردنـد

 تا که طالب دریـن مرز کهن میر شدست

 ویروس و میکروب افراط شده قاتل خلق

 این همه تکثیر شدستتا با طرح و پلان 

 طینت گرگ که درجامۀ میش گشته نهان

 قـاتـل حـسن حـسین و دل نخچیر شدست

26/3/2023 
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 جنگ قدرت ها

 جنگ قدرت ها دل مجروح وخونین آورد

 جـای صلح و دوستی تیغ و تبرزیـن آورد

 مهـربـانی را ز قـلـب آدمی بـیـرون کـشـد

 ددر ربـاتیک سینه هـا مـاشین سنگین آور

 عشق را با تیغ افـراط و سـتم سر می زند

 طالب وداعش به جای ویس ورامین آورد

 باور و احساس مـردم را بـه تـرفـند و ریا

 از بـرای سـود خـود در محبس دیـن آورد

 از هنر ابزار تبلیغ و تجـارت ساخته است

 بهـر ارضـای سـیاسـت نقـش رنگین آورد

 گـسترد با هـزاران شـیوه صـیاد دغـل دام

 آهـوگانِ پـر خــط و خـالِ دروغـیـن آورد

 رمز و راز ارتباط دل بـه دل را در عمل

 تـا بـه بـنــگاه خـبــر ســـازی پایـیـن آورد

 در نهاد مرد و زن شـوقی که لذت پرورد

 با هـزاران حیله بهـر پـول و تـزیین آورد
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 عشق را باور نـدارد؛ لیک بـا رنگ وریا

 د را بـر قـتـل شـیـریـن آوردتـیـشۀ فـرهـا

 مهــربـانـی و صــفـای دل را دور افکـنـد

 دشـمنی و نفـرت و دشـنـام و نفـرین آورد

 قوم وخویش وهمتباران را درمیدان جنگ

 رو بـه روی همدیگـر طرح شیاطین آورد

 خانـه و بـاغ و گلـسـتان را ویران می کند

 نعـش بلبل را بـه روی گـور نسـرین آورد

 جار و جنجال جهان را صد برابر می کند

 جنگ و بلـوا را بـرای غصب بنزین آورد

 کشت خشخاش جانشین باغ وبستان میشود

 مافـیــا را بهـر تـولـیــد هـیــرویـیــن آورد

 گرگ را درپوست میش وبره پنهان میکند

 تا ورا بـا یک جهـانی عـقـده و کـیـن آورد

 ازفشار روی جسم و جان مردم کـوه هایی

 بهـر مأیـوس کـردن و تسـلیم ننگـیـن آورد

29/3/2023 
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 درد ناعلاج

 دل خلوت نـشـین را با نگاهی آشـنا کردم

 مـیـان جنبش امـواج پیکان هـا رهـا کردم

 ندانستم که داغ درد هجران میشود ناسور

 بـه درد ناعـلاج عـشق دل را مبتلا کردم

 تادمدرون مـوجـخیز دیـده و چـرخـاب افـ

 در اقیانـوس رویاهای تـوفـانی شنا کردم

 نگاهی درمیان رقص مژگان میکند مستم

 شراب چـشـم فتـّانی بـرای دل روا کردم

 نـشـسـتـم روی بـال آروزهـای دل شـیـدا

 سـفـر تـا قله هـای آشــیـانگـیر هما کردم

 بگفتم آشکارا حـرف دل را با زبان شعر

 فا کردمنه احساس دیگر جز آشنایی درخ

 بشوق وذوق بسیارآمدم دروعده گه، لیکن

 امید کلک رویا را بـه خـون دل حنا کردم

 بدرب هردرودیوان شدم نالان وسرگردان

 بـه پاس وعـده و پیمان قـولـم را ادا کردم
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 نیابی در نهاد من بجز صدق و صفای دل

 بـه میدان عـمل شـرط وفـاداری بجا کردم

 و دلم بریاناگر در آتش هجران شده جان 

 جـفا دیـدم؛ ولی از روی دانـایی وفا کردم

3/4/2023 
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 شکوه نوروز

 هـوای تـازه بـه طبع سـازه چـه دلـنـوازه دریـن بهـاران

 نـوای بلبل بـه شـاخـۀ گل شـمیم سـنبل شـکـوفـه سـاران

 شکوه نوروزشده دل افروزبه بخت پیروزمبارک امروز

 ی گل مـرادی بـرای یارانچه جـشـن شـادی گـزیـده یـاد

 سرود وسازه به رقص و نازه سخن درازه که بخت بازه

 پیالۀ می بـه چنگ و با نی گـرفتم از وی بـه بـزم مستان

 بیا که پایـیز شـده دل انگیـز نشین، بـرخـیـز گل وفا ریـز

 نه مرغ بریان نه سوز و افغان دهم دل جان برای مهمان

 هـم حمایل گـشاده منزل به طرف ساحل دو گـوهر دل به

 زمان دوانست آب روان است همین آن است بسی شتابان

 پیام دیـدار چـو آیـد از یار شـوم به رفتار به سـوی گلزار

 کنار رودی گـفت و شنودی شعر و سـرودی زدل فراوان

 خوش اخـتـلاطی قـند و نـباتی آب حـیاتی شـیریـن صفاتی

 ازبـر ز عـشق و ارمان نشسته دربـر ترانـه گستر بخوانـد

 دلی چـو سـاغـر بـه دسـت بـاور زباده خوشـتر نگاه دلـبر

 چو مسـت مسـتم می السـتم هـمـیشه هـستم ز خـود نمـایان
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 نـمــادِ بــودم گلِ وجـــودم عــــدم نـبــودم که پــر گـشـودم

 هـمای هـمت پـیــام رحـمـت ســرود وحـدت نـوای انـسـان

 م وصـال بجـویـم سـتوده خـویـم وفـا نمــویـمز عـشق گـویـ

 امید وارمان به عهد وپیمان زعمق وجـدان سرشته درجان

 خیال ودانش جواب وپرسش به سعی وکوشش سرود بینش

 انیس وهمدم به شادی و غم همیشه باهم چه مست و خندان

4/4/2023 
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 نقاش فلک

 کلک نقـاش فلک طـرح نگارین آورد

 تابلوی رنگین آورد به تماشای خـزان

 شب یک لحظه به دیـدار میانروز آمد

 نغمۀ زهـره و گـوشـوارۀ پروین آورد

 مه و خـورشید مقابـل بـه هـم بنشستند

 یک دهـه پس فـلک قـصۀ پیشین آورد

 مگه خورشید زهجران بتنگ آمده بود

 که بـه معشوقـۀ خود حلقۀ زرّین آورد

 کردگاهی انگشتر الماس به کلکش می

 هـلال صدف و گِـرد بـلوریـن آورد یا

 رقصیدنور با جامۀ رنگین قشنگ می

 سپید و مشکی و قـرمـز به آذین آورد

 آتـشـیـن چنبری بـر دور سـیاهی دیـدم

 گویی با دود سـیاه آتـش بـرزیـن آورد

 داس قرمز فلک داد به دست خورشید

 که دل خـون شـقایـق بـه نسـرین آورد
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 دمی چادر ماه روی خـورشـید بپوشید

 بر رخ سیم و طلا روکش قیرین آورد

 خورشیدوماه وزمین تا بیک راستا یند

 ماه بر سطح زمین سـایۀ سنگین آورد

 کسوف این حادثۀ دور سماویست ولی

 چه بسـا قـصۀ و افسانـۀ دیـریـن آورد

 سحر و جادو و خرافات فراوان بافتند

 عقل قـاصر بـسی مسلک و آیین آورد

 وخرد چشم جهان بگشایددانش وعقل 

 عشق دل جاذبه و مشعل مهرین آورد

 یار اگـر در دل دریـا فـرامـوشـم کرد

 موج تنهایی گهرهایی بـه کابین آورد

 دل که با دعوت دلدارسفرخواهد کرد

 جوشش خاطره ها جـذبۀ پارین آورد

20/4/2023 
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 گنجینۀ الهام

 روزباخورشیدوشب سیل شباهنگم خوش است

 خلـوت مهـتـاب آهنگـم خوش استزیــر نـور 

 با غــزل هــای دل مـسـتـانـه عـادت کــرده ام

 لفـظ شـیریـن دری بـا نغـمۀ چنگم خوش است

 راگ هـنــدی و مـقـامـات خـراســانـی بـه هـم

 با غـزلخـوانی و آهنگ سـرآهنگم خوش است

 اخـتـلاط رو بـه رو بـا هـمـدل فـارسـی زبـان

 یخ وفرهنگم خوش استقصه های دلکش تار

 بــاغ و کــوه و دره و دریـــا حــلاوت آورنـد

 میله با یارِشیرین گفتارِ شنگ شنگم خوشست

 نمادر غروب رنگ رنگ و در طلوع خوش

 بـا شــمال نـاز اقـیـانـوس آژنگـم خوش است

 قـدرت بـی انـتــهـا در جـنـبـش و شـور آورد

 ش استسـیر دور بی نهـایت با دل تنگـم خو

 ذرۀ افــشـــرده یـی بــودیـــم در گاه نخـســت

 ازسیه چال سکون پروازبیگ بنگم خوشست

 تابـش انـــوار حـــق در گــوهــر انـسـانـیـت
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 حرمت و آزادگی بی قید پالهنگم خوش است

 جـذبـۀ عـشـق و محبـت در دل هـسـتی فـتـاد

 تسنگم خوش اسـهمت فرهاد وعزم تیشه و

 شق را با پای دل بایـد گـذشتهفت شهـر عـ

 جاودان بال هما بی تـوسـن لنگم خوش است

 سـوگ و ماتـم را فـدای شـادخـواری ها کنید

 سازوآواز طرب افزاودنگ دنگم خوش است

 خلـوت تـنـهـایـی ام گـنجـیـنـۀ الــهـام گـشـت

 بادل یک رنگ سیرِ گلشن رنگم خوش است

 زور بی مرز و حساب عشق دل می پرورم

 کوس استغنا زدن بی تاج واورنگم خوشست

 آتـش افـروزان عـالـم خلـق دوزخ کـرده انـد

 صلح فردوس طبیعت بی سرِجنگم خوشست

 نعش آزادی به روی دوش انسان مانده است

 لاش اسـتـبداد را بـر دار آونگـم خوش است

 همدلی صلح و صـفـا بـر روی گیـتـی آورد

 خوش استدر بنای نظم نو سیمای افـرنگم 

2/5/2023
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 نجوای سکوت

 تغـافـل در جــوانی نـزد شــوخ و شـنگ می آید

 چـو مــوج رود بـر رخـســارگان آژنگ می آید

 نـوای سـاز مشتاقان مگـر خـاموش گردیـدسـت

 که نجـوای سـکـوت از رگ رگ آهنگ می آید

 کجا شد شوروشادی وطرب یارب درین دوران

 خـود دلتنگ می آید که عـاشق از بـر معـشـوق

 بـیــاد تـیـشـۀ خـونـیــن فـرهـاد از دل کـهــسـار

 بـه جـان خـسـتـۀ احسـاس دل هـا سنگ می آیـد

 صحاری غرق وحشت گشت وروزان تمدن تار

 که دلدل مرد ورخش ازقلب میدان لنگ می آید

 گلـــســتـان تصــاویـــر تـمــدن را زدنــد آتــش

 وز از دل ارتـنگ می آیدکه بــوی درد پـر ســ

 به گوش دخترِرزغرق خون گوشوارگان گردید

 بـه جـای نــوش لب خــونـابـه از آونگ می آید

 صفا ازگوهر و اخلاص از دل ها مگـر گم شد

 که دررخسار صدق و سـادگی ها رنگ می آید
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 طلا را غش گـرفـت و چهـرۀ الماس خاک آلود

 نـگ می آیدبـه هـنــگام جـلایـش تـیــرگـی و ز

 بـه چنگ مافـیــا و قـلــدران افـتـاده چـون گیتی

 ز گند خـون و افـیـون دشـنه هـای بنگ می آید

 صدای صلح و آزادی انسـان در گلـو خـاموش

 و از طـبــل رقــابـت هـا نـفـیـر جـنـگ می آید

 مشو مأیـوس تا دل می طـپد در سـیـنـۀ هـستی

 دنگ می آید هـنـوز از ساعت دوران ما دنگ

5/5/2023 
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 خورشید محبت

 نـشـد کـس با دل تـنـهای تـنـهـا آشـنا آخر

 به تـنـهایی گـرفتم خـو بسی تا ناکجا آخر

 ز دل جوشیده رویا و تخیل آنچنان گویی

 که مـی گـیـرد تمـام عـالـم بی انـتـها آخر

 به خود پیجیدگی هـا آنقدر نیرو کند تولید

 اگر گردد رها آخر که می سازد گیتی ها

 نـدارد هـردلی گنجـایش عـشق حـقیقی را

 شود با لرزه یی ازدایرۀ وحدت جـدا آخر

 بـنـازم جـذبـۀ خورشـیـد زیبای محبـت را

 که میچرخد به گردش دایماً سیاره ها آخر

 نگردد عشق دل آلوده با مکر وریا هرگز

 نیابی دردل عشّاق جز صدق و صفا آخر

 فا را میخرد ازدلفریب زوروزر مهروو

 تظاهر می فروشد حنظل جور و جفا آخر

 هنردر چنگ قـلدران ظالم می شود بیمار

 و یا در زیر دست و پای آزِ شان فدا آخر
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 نشد در آشـیان سـوخته ام آرامشی حاصل

 در آتش پخته شد جان و دل پرماجرا آخر

 شده تاجنگ تحمیلی میهن چهل وپنج ساله

 و درد و بلا آخر فزونتر گشته فـقـر وفاقه

 برای گـرگ خونخوارمسند چوپان رادادند

 شده دروحشتستان چنگ ودندان برملاآخر

 جهان درپرتو علم وخرد روشنگری آورد

 وطن با دردِ جهل و تاریکی ها مبتلا آخر

 زدور آتشین و عصر یخبندان چه شد پیدا

 حیات رو به رشد و موجود سخنسرا آخر

 زدل ذراتبسی آکسیجن تازه بـرون شد ا

 که شـد جـوّ زمین بهـر تنفس پر هوا آخر

 تکامل کرد دور تک سلولی تابه دایناسور

 سپس آمـاده شـد بازی به انسـان دوپا آخر

 گرانش ارچه دربندمیکَشد موج انرژی را

 ز نیروی فراوان می شود دروازه وا آخر

 جهان با جـذبۀ عـشق و محبت همدلی آرد

 دلربا آخرانرژی و گرانش می شـود بس 
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 به عالمهای نامحدود وِ بی پایان اگر بینی

 نیابی مرزی بین هست وانسان وخدا آخر

 اگر پارینه و فردا و حالا را نهایت نیست

 چرا افـتاده انـسـان در طلسمات خطا آخر

 جهان برمحوررشد وتکامل تاکه میچرخد

 بشر خود را کند با حرکت آن همنوا آخر

 یتی را ویـراناگـرچـه جـنگ اتمی کـند گ

 ولی گـردد آز شـوم جـنگ بی محتوا آخر

12/5/2023 
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 دل شیدا

 دل گم گشته را از هر دیاری جستجو کردم

 نشد پیدا اگرچه عالـمی را زیر و رو کردم

 شـنـیـدم نـالۀ تاریـخ و فـرهـنگ و تمـدن را

 بهررنگی  بهرجایی و هـرشکلی نمو کردم

 چیست ندانستم که منظورفلک اززادوکشتن

 مگـر در چـرخۀ جبر شـدن افتاده خو کردم

 حـدیث حـال و فـردا و قـدیـم افـسانـۀ تکرار

 ازیـن گـردونـۀ گـردان کـجـا را آرزو کردم

 گهی درچاه تاریک وگهی درژرف اقیانوس

 گهی روی زمین سنگریزه هایی درکدوکردم

 نبشتم از تخیل قـصه و اسـطـوره هـا بسـیار

 دیدگانی شستشو کردم سپس آن را به اشک

 چو دیوان ارث پرباربشر رامی کنند ویران

 به رسـتـم بهـر احـیـای تمدن گـفـتگـو کردم

 جهان درآتش نفرین ونفرت تا که می سوزد

 پـیـام بـادۀ عـشـق و محـبـت در سـبـو کردم
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 دریـدم پرده های رنگ رنگ حیله و تزویر

 دروغ وراستی را پیش دلها روبـه روکردم

 شتم از سـر ابحـار و گـشـتم دور دنیا راگـذ

 به دستان تجـارب آب باریکی به جـو کردم

 هماره تیغ کند روزگاران ریش ریـشم کـرد

 به ارمان ها دل صد پارۀ خود را رفو کردم

 شنیدم نغمۀ پرسوز دل ها را به گـوش جان

 غزل گفتم وبانگ عشق ومستی درگلو کردم

 ن دل شیدانمی دانم به دسـت کیست یارب آ

 نظرگرچه به جام جم از هر شش سو کردم

14/5/2023 
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 قهر پاییزی

 تازه تازه گل بـه شـاخ آرزو پـژمرده است

 قهـر پاییزی نشاط نـو بهاران خورده است

 چنگ و تنبور و رباب و دلربا بشکسته اند

 مُهـر خامـوشی گلوی عندلیب افشرده است

 اتا سـیاست کرده دل ها را ز همدیگـر جد

 بی وفایی هـا دل قـول و قرار آزرده است

 محفـل شـوق و هنر در سـلطۀ زور آوران

 جای شوروشادمانی رنج و غم آورده است

 مستی وشورِطرب را جنگ ودعوا میکشد

 خلق زیـر آتش و دود سـیاه دل مرده است

 عـشق در چـنگ زرانـدود ریـاکاران دهـر

 پیش چشم عاشقان راستین سرخورده است

 و دوستی و رفاقت ها اگـر پولی شودمهر 

 دزد سرمایه ز عمق سینه ها دل برده است

 کینه و نفریـن و نفرت را زبس دامـن زدند

 فرش بدبینی ابالیس هرطرف گسترده است
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 راه دشـمن کـوچـۀ پیش بـسـته دارد عاقبت

 رهرو با تجـربـه تا در عمل پی برده است

 وردبـاور پاکـیــزه، اخـلاص و عـمل می آ

 عشق در دل اعتماد وراستی پرورده است

 جـذبـۀ عـشق و محـبـت هـمـدلی آرد پـدیـد

 از دیـار دور دل را پـیـش دل آورده اسـت

 پـرده هـا را از حـریـم پاک دل دور افکنید

 وحـدت دل هـا صفای خـانـۀ بی پرده است

 بادۀ از جـام صداقت سـر کشم در بـزم دل

 ر زلال و درده استنـشـئـۀ صهـبا ز تأثـیـ

 دشمن ارکوه گران را برسراندازدچه باک

 گرزند برگ گلی محبوب دل افسرده است

22/5/2023 
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 داغ هجران

 نشد حاضربه قول ووعدۀ خود یارِخوشرویی

 نیامـد لـحـظه یـی دیـدار دل از بهـر دلجـویی

 دل صـد پاره را با حلـقۀ مـویی بـه دام افکند

 روب شام گیسوییسیه شد روز روشن در غ

 میان گفته وکردارگویی یک جهان فرق است

 وفـاداری نمی خـواهــد فــریـاد و هـیـاهـویی

 به دنیای مجـازی قـصۀ عـشق و وفـا خوانند

 چرا هنگام اخلاص وعمل حرفی نمی گویی

 شود پنهانمگرخورشید با انگشت حاجب می

 به آن طیف اشـارت هـا و ناز چـشم جادویی

 ن به آتـش می کشد ویـرانۀ دل رااگر هجـرا

 ولی خـوبان نمی آرنـد هـرگز خم به ابرویی

 گلان باغ دل هـا را اگـر پـژمرده می سازند

 ز گل هـای پلاستیکی نیابی نـرمش و بـویی

 نشـد کـس با دل شـوریـدۀ من محـرم اسـرار

 اگـرچه جلوه ها کردند در ظاهر زهرسویی
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 ـا شـده پنهانجـفـا تا در لباس مهـرجـویی ه

 غـبـار دل نـشـسته در نگاه میل خـوشخویی

 زاول تا به آخر در وفا و عشق خواهم ماند

 نـبـیـنــم در نـگاه مهــر آهــو هـیـچ آهـویـی

 بـنـازم آشـــیـان ســادۀ عـشـق و محـبـت را

 که مثل کاخ سلطانی نـدارد بـرج و بارویی

 به درد و داغ هجران وطن عمری گرفتارم

 نـدیـدم در دیـارِ دورِ غـربـت هـیـچ دارویی

13/6/2023 
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 زندگی جاودان

 به چند رنگ و رقـم آسـمان را دیدم

 نــــوای بـــرکه و آب روان را دیدم

 به روی آب دمی بـود جرجر باران

 هـوای سرد و شـمور وزان را دیدم

 سپس درخشش نرم ولطیف ظاهرشد

 شمیم بارش و خاک و چمان را دیدم

 پشت ابـر سیه آفتاب چهـره گشود ز

 تبسـم خـوش رنگـیـن کـمان را دیدم

 پیاده گردی و ورزش را که بگزیدم

 ســلامـتـــی و بر رایــگان را دیــدم

 گمان مبـر که چـرخ فلک کـنـد پیرم

 ز دل انـرژی طـبــع جـوان را دیـدم

 هنوز شام هـری شـاد می کند دل را

 ا دیدمدرین غـروب غـریب یاد آن ر

 زکاج و سرو  رسا سایبان می سازم

 بـه روی پشـته رخ ارغـوان را دیدم
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 هزار ناوک مژگان خورده ام در دل

 بسا که سـوزش و درد سنان را دیدم

 بـه گــوش دل بـشـنـیــدم نـالۀ دل را

 بـه چشم سـر، ولی؛ امتحـان را دیدم

 به صد امید بـه دیدار دل دویـدم پـار

 ـراب گـمان را دیدمکـنـار چـشـمه س

 ز راه عشـق و وفا هیچ برنمی گردم

 اگـرچه رنج کـران تا کـران را دیدم

 نشد کام دل ارچه ز وعده ها حاصل

 در عـشـق زنــدگی جـاودان را دیدم

 مرا که عشق و صفا ومحبتست آیین

 درآن زمین و زمان و جهان را دیدم

 ز چشم نیکی وآزادگی جهان را بین

 دل عاشـقان را دیدمبـه آن خـلـوص 

 فسانـه های کهن خاطرات زنده کنند

 بسـی حماسـه و بس داسـتان را دیدم

 بـدود شـهـپر سیمرغِ کـوه قـاف کنید

 کـزو پــــرورش دســـتـان را دیـــدم
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 مرا ز هیبت دیوان دون چه ترسانید

 نـبرد تهمتن و هـفـت خـوان را دیدم

 گ سیاوشان رستمنشسته بود به سو

 سـرایـش شـهـنامه دان را دیدمکهـن 

 زحال و روزتباه بشر چه سان گویم

 ز خـون دل سـرشـک روان را دیدم

20/7/2023 
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 حرمت فرهنگ و تاریخ

 بـدر مـه دیــدم عــذار مـه لـقـا آمـد بیاد

 در غـریـبـی هـا نــوای آشــنـا آمـد بیاد

 پای رقص زهره دیدم تاکه پایکوبی دل

 گلـوبند ســما آمـد بیاد عـقـد پـرویـن در

 درسکوت شب فرورفتم درژرفای حال

 نـغـمـه هــای دلـنشـیـن دلــربـا آمـد بیاد

 غمزۀ استاره ها درچشم رویا جلوه کرد

 رقـص مـژگان در نگاه کهـربـا آمد بیاد

 بـا دل تـنهـای تـنهـا گفـتگـو یی داشـتـم

 سوژه های وعـده و مهر و وفا آمد بیاد

 ور نجوایی به گوش دل رسیداز دیار د

 خاطـرات عـشـق پاک و باصفا آمد بیاد

 لحظـه یی ابـری بپوشـانید روی ماه را

 زلف پاشان بر رخ شرم و حیا آمد بیاد

 قاش مـاه را با خـم ابـرو نمـودم اشـتباه

 تیغ جوهـردار و محـراب دعـا آمد بیاد
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 بـاز افـتـادم به سودای کهـن افـسانـه ها

 بلـخ و تیسفـون و آریا آمـد بیادسُـغـد و 

 از لـبان سـیـردریا شـعـر آمـو دل شـنید

 در هـــوای دره هـــا آب بـقـــا آمـد بیاد

 همـدلی و هـمـزبـانـی را تمـدن پــرورد

 حـرمـت فـرهـنـگ و تاریخ نـیا آمد بیاد

 تیغ کین شب پرسـتان تا بـرد حلق سخن

 اددر خموشستان شب شور و نـوا آمد بی

24/7/2023 
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 اصالت عشق و دوستی

 به گـوش دل شندیم نغـمه هـای قلب شیدا را

 به لـوح دل کـشـیـدم جلـوۀ تصـویـر زیبا را

 زقول و وعـدۀ جانان کنم احساس وحدت را

 دل صد پـاره می گیـرد پیام شـوخ رعـنا را

 اگـر از اوج تنهایی دل گـم گـشته پیدا گشت

 امید مـرغ رویا رابه شـاخ وصل بـنـشـانـد 

 نـدیـدم از بـرای درد هـجـران نـیـشـدارویی

 را اـیـرد دنـم گـتــشــگ بـه دنـبــال دل آواره

 اگـر خواهی که در دنیای بی پایان بقا یابی

 پر ازعشق و وفای دل کنید امروزوفردا را

 اگریک دل دهد با من هزاران دل دهم اورا

 دارابپای عشق ویاری می فشانم سـود وسو

 دل حساس و پاک یار جانی را شـوم قربان

 که با آواز خـوش آسـان کـنـد حـل معـمّا را

 نگـویـیـم راز دل را جـز بـرای آشـنـای دل

 نیابـد هـرکـسی احـساس و حـالات تجلا را
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 ردمز راه عشق ودوستی ووفا هرگزنمی گ

 اگربا نوک مژگان پاره سازم سنگ خارارا

 این نغمۀ خوش را بگوش جان شنیدم بارها

 که ملاک عمل ارزش دهد گفتار و معنا را

 تماس و گفتگوی دل به دل آسـان شود برپا

 دو دل گر دعـوت الفت بسازد چهچۀ ها را

 سفردرپرتو خورشید وماه همدلی خوش باد

 گشودم پر که جویم بیکرانِ طول و پهنا را

 به روی دل اگـر جانانـه بگشایـد در دل را

 نوشند جام صهبا رابشادی  محفلدو دل در

 به قول پخته سالان دیـر اگر آید درست آید

 شکیبایی ز ترُش غـوره می سـازد حلوا را

 اصالت درنگاه عشق ودوستی جلوه میدارد

 فشار روزگاران کی کـنـد کـرباس، دیبا را

 شکوه نـاز فـرهنگ وتمدن را کنم توصیف

 خـدا پاینده دارد وحـدت سُـغـد و هریـوا را

29/7/2023 
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 جنگ قدرت ها

 جنگ قدرت ها دل مجروح وخونین آورد

 جـای صلح و دوستی تیغ و تبرزیـن آورد

 مهـربـانی را ز قـلـب آدمی بـیـرون کـشـد

 در ربـاتیک سینه هـا مـاشین سنگین آورد

 عشق را با تیغ افـراط و سـتم سر می زند

 طالب وداعش به جای ویس ورامین آورد

 مـردم را بـه تـرفـند و ریا باور و احساس

 از بـرای سـود خـود در محبس دیـن آورد

 از هنر ابزار تبلیغ و تجـارت ساخته است

 بهـر ارضـای سـیاسـت نقـش رنگین آورد

 با هـزاران شـیوه صـیاد دغـل دام گـسترد

 آهـوگانِ پـر خــط و خـالِ دروغـیـن آورد

 رمز و راز ارتباط دل بـه دل را در عمل

 ـا بـه بـنــگاه خـبــر ســـازی پایـیـن آوردت

 در نهاد مرد و زن شـوقی که لذت پرورد

 با هـزاران حیله بهـر پـول و تـزیین آورد
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 عشق را باور نـدارد؛ لیک بـا رنگ وریا

 تـیـشۀ فـرهـاد را بـر قـتـل شـیـریـن آورد

 مهــربـانـی و صــفـای دل را دور افکـنـد

 دشـنـام و نفـرین آورددشـمنی و نفـرت و 

 قوم وخویش وهمتباران را درمیدان جنگ

 رو بـه روی همدیگـر طرح شیاطین آورد

 خانـه و بـاغ و گلـسـتان را ویران می کند

 نعـش بلبل را بـه روی گـور نسـرین آورد

 جار و جنجال جهان را صد برابر می کند

 جنگ و بلـوا را بـرای غصب بنزین آورد

 ین باغ وبستان میشودکشت خشخاش جانش

 مافـیــا را بهـر تـولـیــد هـیــرویـیــن آورد

 گرگ را درپوست میش وبره پنهان میکند

 تا ورا بـا یک جهـانی عـقـده و کـیـن آورد

 روی جسم و جان مردم کـوه هایی ازفشار

 بهـر مأیـوس کـردن و تسـلیم ننگـیـن آورد

29/3/2023 
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 دیدار یار

 دیدار یار خواهم رفت خوشا که باز بـه

 به باغ ومزرعه وسبزه زارخواهم رفت

 رســد چـو مــژدۀ دیــدار از لـبــان یـار

 اگـرچه مسـت مـستم خمار خواهم رفت

 به دون صحبت روشـن سـفر بـُوَد مبهم

 وگر نـه بار دیگر مثل پار خواهم رفت

 هـوای دره و قـشلاق و ده زده در سـر

 هم رفتبطرف چشمه گک و آبشارخوا

 ز رقـص آب زلال دیـده می بـرد لـذت

 به سیل بـرکه و دریا کنار خواهم رفت

 بـه زیـر سـایـۀ بـیــد و چـنــار بنشـینیم

 بـه میل یار لـب جـویـبــار خواهم رفت

 سبد سبد گل نـسـریـن و میـوه بـر چـینم

 عسل بـه لب ز پس انتظار خواهم رفت

 ندو روز عمر نیرزد به دوری وهجرا

 بـرای واخـوری بـی قـرار خواهم رفت
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 دلی که شادخور ومست چشم دلداراست

 زشوق ساغر لب می گسار خواهم رفت

 هـزار ناوک مژگان اگـر خـورد در دل

 هـزار مـرتبه بهــر شـکار خواهم رفت

 بـیــاد ســـاز نکـیـسـا و نـغـمـــۀ بـاربـد

 به بزم بربط وچنگ ودوتارخواهم رفت

 زه و هندوانه بسیار استزهی که خربـ

 به وقت انگوروجوش انار خواهم رفت

 صـاف هـری کـنیـم پیمانکنار چـشـمۀ 

 به جشن لالۀ سـرخ مـزار خواهم رقت

 دلـم ز فـتـنه و جـور فلک شـده زخمین

 به سـوی مرهـم قلب فگار خواهم رفت

 زاصل وریشه بسی قصه هابه دل دارم

 تبه ژرف تاریخ زاد و تبار خواهم رف

 جهان بـه نــور تمـدن تـا شـود روشــن

 به عزم وحدت انسان شعارخواهم رفت

3/8/2023 
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 خون عشق و محبت

 بیا که دامن صحرا سبز و رنگین است

 بهــار نـاز طـبـیـعـت غـرق آذیـن است

 به هرطرف نگری مرغکان می خوانند

 چونغمه های خوش دلبران شیرین است

 نگ اقیانوسدر ایـن غـریب دیار بـه چـ

 هوای سنبله چون حوت وفروردین است

 بـه روی مـاسـۀ دریـا قــدم زدن بـا یـار

 پـر از تـرنّــم امـوج چین در چین است

 بـه خلـوتی که رهـا می کـنـیم دل ها را

 شـمیـم راز دل و گفـتـمان دیـریـن است

 به باغ و راغ و چمن تا کنیم سیروسفر

 رین استچو یاد مکتب بهـزاد بـس نگا

 دل از رفاقت دل مست و شاد می گردد

 که خون عشق ومحبت درشرایین است

 کهـن سـرو دل آراسـت سـنـبـل وحـدت

 که عـمق ریـشۀ ما در نهاد پیشین است
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 به پـیـش هـر قـدم ات بـاغ گل بیفـشـانم

 چرا که دامن دل پرگلاب ونسرین است

 حـریـم خلـوت دل را کـنیـم حجـلۀ شـاد

 یی که شایان رسـم و آیین است به گونه

 بیا که چهــرۀ گـردون را کـنـیـم مقـبـول

 به خامه یی که زنیزارحال وپیشین است

 ز یاد مان نـرود عشق و دوسـتی هرگز

 ز یار غمـزه و ناز و ز دل تمکین است

 اگـرچه میهن آتـش گـرفـته ویـران است

 دلم به تابش خورشید خلق خوشبین است

 ـعـۀ بـرفـیـن ظـالـمـان آتـشزنــد بـه قـل

 که آه سـیـنـۀ ســوزیــدگان آمـیــن است

 شب سـیاه سـتم می شـود سـحـر روزی

 خدای مهر وخرد همنوای مسکین است

 جهان بـه شـکل نوینی اگـر شـود تنظیم

 یز تأمیـن استن زندانل و رهایی از غ

18/8/2023 
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 کتاب عشق

 مچه جلوه ها که ازعشق درنهان دید

 طپـیدن دل صد پـاره را عـیـان دیدم

 کـنــــار آب گــشــودم دفـتـــر دل را

 سکوت خلوت آن را پراز فغان دیدم

 مگر طپیدن امواج را قـراری نیست

 که بحر وچشمۀ دل ها را روان دیدم

 ز بس که قافـلۀ عمر ما شتابان است

 تموزوچله ونوروزو بس خزان دیدم

 ابـرویـی بـه لـوح دل بکـشـیدم نقـش

 هـزار نـاوک دلـدوز در کـمـان دیدم

 نه نامه یی نه نشانی نه وعدۀ روشن

 نه گفتگویی ز لب های درفشان دیدم

 چه روزها وچه شبها درفراق گذشت

 نـه خلوتی، نـه دیـداری ارمغان دیدم

 به وعـده گاه عمل رخ اگـر بپوشانید

 بـه چـشم عشق دلم مهر آسـمان دیدم

 بـوسه یی به پیغامیبه کام دل نرسد 
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 بیا که قول وعمل را به گفتمان دیدم

 کنار هم و یا رو بـه رو شـوم راوی

 بـه گـنـج دل هــزاران داسـتـان دیدم

 به کوی عشق اگرگم کرده ام دل را

 به رنگ آن، دلی دست دلستان دیدم

 هزار مرتبه بگـشوده ام کتاب عشق

 ولی نه اول و نه آخـری در آن دیدم

 فتر و دیـوان هـا کنیم تـدوینبیا که د

 که بحـرعـشق دلان را بیکـران دیدم

 به شاخسارکهن سروتاریخ وفرهنگ

 دودل به شکل دو بلبل درآشیان دیدم

 نـوای نـای تمـدن را کنیم خـورشـیـد

 که صبحی در دل خوابیدۀ شبان دیدم

 ملکه با همه اخلاص می کند تکـرار

 که تاج مهرو وفا بر سرانِ مان دیدم

 بیا بیا که جهـان عدل تازه میخواهـد

 که تیغ ظلم وستم رادراستخوان دیدم

24/8/2023
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 کلک هنر

 هنوز در دل فـرهـاد نقـش شیرین است

 که صخرگان کهن بیستون رنگین است

 به کاخ و بارگۀ خـسروی چه می نازید

 که عشق پاک ومحبت داد مسکین است

 چه کـرد با دل رخـشانـه عشق اسکندر

 جگـرگـوشـه و مـادر کـشتـه کین است

 بـه حیله گرچـه ابـومسلـمان را کـشتـند

 ازان چهرۀ تاریخ زشت و خونین است

 روان بـابـک آزاده شـــاد و خـــرّم بـاد

 هلاک حیله وتزویرِخویش افشین است

 تـمـــامِ گـنــج تـمــــدن را زدنـــد آتـش

 مگـر کتاب و کتابخانه دشمن دین است

 از حـقـوق مسلّـم می شـود محـرومزن 

 اصول دین مگر سوتـه و تبرزین است

 سرودِمحفل وعشق وطرب شده ممنوع

 توگویی نفرت و نفرین درشرایین است
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 هنوزجنگ هلال و صلیب در راه است

 بدا که تجربه هاخونچکان وننگین است

 نماد کاخ سـفـیـد را ســیـا کـنــد داعـش

 یـت بـدبین استبـشـر بـه فـتـنۀ افـراطـ

 زجنگ وقتل وتجاوزچه میکنند حاصل

 فروشی وقاچاق وسودبنزین استسلاح

 ترسیمزرعب ووحشت واهی دگر نمی

 کاسه های چرکین استبه زیرکاسه نیم

 جهان که نظم و ثبات نـوین می خواهد

 تمـدن و خـرد و علـم یار دیـریـن است

 بـشــر ز روزن واحــد آمــده بـیـــرون

 در همه جا درها و کلکین استاگرچه 

 به هم تنیده بـوَُد اصل هسـتی و انـسـان

 یگانـه هـستۀ اول چه حـد سنگین است

 چه خـوشنما شـده گـردن بند مـرواریـد

 بـه دور دیـدۀ نـواخـتـر فـروزیـن است

 به بزم زهره کنم رقص درحضور ماه

 بدست مهرِفلک خوشگان  پروین است
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 شود روشن جهان ز دانش و نور خرد

 هزارطعنه به افکار تار و قیرین است

 ز یک جـوانـه هـزاران بـاغ شـد پـیـدا

 بهرطرف نگری سبزه و ریاحین است

 نصـیب کلک هـنـر بـاد حـلـقـۀ الـماس

 در اتحّـاد هـزاران نـقـش و آذیـن است

 سلام عشق و محبت جـواب می طلبت

 کنون که دامن دل پرگلاب ونسرینست

 نـای بهـاران می شــود نقـاشبـیــا که 

 کهـن نگارۀ ارژنگ دل نگاریـن است

2/9/2023 
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 عشق و احسان

 بیا که تازه کنیم رسـم عهـد و پیمان را

 پـر از گلان محـبـت کـنـیــم دامـان را

 به گـوش دل شـنویـم نغمۀ سحـرگاهان

 ز قـعـر شـب بـدرآریـم مهـر تـابـان را

 شـود خـالیجهان ز عـشق و محبت تا 

 دوباره زنـده کنیم عـشق پاک انسان را

 زدرد هجر وغم زندگی شکایت هاست

 بیا بـه حجله که بـینند لـعـل خـنـدان را

 بـه روی خـلـق بـبـسـتـنـد روزن امـیـد

 گشایشی بدهیم شورو شوق وارمان را

 فشارودغدغه واضطراب افزون گشت

 زهی که شاد کنیم خاطـر پـریـشـان را

 از دل سـوزان دشـت بـرچـینیم سـراب

 ز آب چـشـمۀ دل تـر کـنیـم بـیـابـان را

 هـزار حـرف نگیرد جـای یک کـردار

 بـه صـحـنـۀ عمل آریـم قـول نیکان را
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 رفیق عشق وعمل عقل عارفان سازید

 ز انزوا بکشید شور و شوق عرفان را

 تمام ارث بـشر را اگـر خـلاصـه کنند

 و احسان را به صدر آن بنشانید عشق

 پـر از شـرارت و آشـفـتگی شـده گیتی

 لطافتی بـدهـیـم روح نظم و سـامان را

 بـه کام مردم آزاده نـیسـت چـرخ فلک

 بـیـا که چـرخ دیگـر آوریــم دوران را

 ز نیش خار مغیلان بشر شـده مجروح

 پر از خلوص و لطافت کنیم درمان را

 بلای هـفت سری گشته حرص امریکا

 آز بگـیـریـد کـلیـد فـرمـان را ز دسـت

 کـنـد جنگ اتـم هـستی و جهان ویران

 ز جسـم فتنه بـرآریـد روح شـیطان را

 جهان صلح و صفا و ثبات می خواهد

 حضورجامع عقل و صدای وجدان را

7/9/2023 
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 عشق در فرگشت شدن

 عـشـق با راز بقـا آهـنگ دل را سر کند

 سرکندمردوزن را تابه فرگشت شدن هم

 جـذبۀ عشق و صداقت را رفاقت پرورد

 نـطــفـۀ مهـــر پـدر را کـودکِ مادر کند

 بی خلـوص عـشق پیونـد محبـت می کَند

 حلقۀ عـشق و محـبـت را وفـا زیـور کند

 عشق نیروی بـزرگی را بـه جنبش آورد

 انـقــلاب بی کــرانـی در دل پـیـکـر کند

 جنگ قومی و نژادی راکند صلح وصفا

 وصل و دی اِن ای، اقوام را بـرابـر کند

 زیرنام مکتب ودین مسلخ انسان کُشیست

 عـشـق نـور هـمـدلی را جـنّـت دلـبر کند

 تا که از اخبار در گـوش بشر آیـد دروغ

 عالـم دل راستی و اخلاص را بیشتر کند

 سازهستی را ز شوروشوق مستی پرکنید

 تا که دل درزبزم انسان شعر ترازبر کند
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 عشق ومستی وطرب دل راانرژی میدهد

 خاطـر آشفـته حالان را بـدان خوشتر کند

 رخت ماتـم در تن انسانیت پـوسیده گشت

 جامۀ نـو بـه که شـوق زنـدگی در بر کند

 رقـص امـواج طبـیعت بـر لـب دریا نگر

 دردل پاک صدف بس جلوه ها گوهر کند

 زنـدگی در وحدت ذرّات گـردد جلوه گـر

 دن را گهرافشان بحـر و بـر کنداصل بـو

 چشم سـوم را فـروغ حـس ششم گـر کنید

 عـقـل زرّیـن گـوهـر شبتاب را رهبر کند

 بندها را بگسلاند، هفت خـوان را بگـذرد

 مه را در سیه چال شبان افسر کند و مهر

 هست وبودم در دل هستی تکامل می کند

 دانش از قـعـر عـدم بـنـیـاد نیسـتی برکند

 ر هـسـتی را کنید گـر خـانـۀ انسایتقصـ

 چـشم وجـدان از ثـریا سیل بر منظر کند

 اتحّـاد و هـمـدلی هـا گـر به آزادی رسـد

 بی مهابا سربرون خورشید از خاور کند
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 تـیغ خـون آلـودۀ افـراطـیـت را بشکـنـیـد

 تا قلم صلـح و صـفا را شـامـل دفـتر کند

 ی زندمحتسب در زیـر نام دیـن شلاق م

 حرص قـدرت را به جای گفتۀ داور کند

 غمـزۀ مـژگان و شـوق بادۀ چـشـم خمار

 زاهـد خلـوت نشین را مایـل سـاغـر کند

 ناوک دلدوز مژگان گـر شکافـد سینه را

 شیخ و واعظ را هوایی بر سر منبر کند

 ترس وتردید ازدرون عاشقان زایل شود

 عقل اگرعشق وصفای دل را محور کند

 شوق تماس و گفتگو دارد به دل دل اگر

 حـلـقـۀ پـیــونــد دل هـا را زنگ در کند

 مهر و احساس دل شیدا را حس می کند

 دل اگر از راستی بر عشق دل باور کند

27/9/2023 
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 یلدا شب هجران

 نـشـد پیدا دل از پیـچ و خـم زلف زرافـشانی

 هزاران دل فـدای چشم مست و لعـل خندانی

 ران کی به پایان میرسد یاربشب یلدای هج

 زلب های سکوت دل به گردون رفته افغانی

 انار گـونه و تربـوز لب ها را دریـن غربت

 نـدیـدم دور کُـرسی در شـب سـرد زمستانی

 کجا شد اختلاط و قصه و شهنامه خوانی ها

 بـیاد حـافـظ از دیــوان دل خـوانـیـد عـنوانی

 ـتـخـوانــم راتمـوز داغ ســوزانـیـد مغــز اس

 دلم خـون شـد برای برف ویخبندان وبارانی

 وطن چون مرغ بسمل می زند پرپر درآتش

 کی می سـازد آخـر از جهـنم تازه رضوانی

 دل افراطیون از سنگ و آهـن تیره تر باشد

 که جشن شـوروشادی را کند بیغوله ویرانی

 فغانستان شده زندان وغزه غرق درخونست

 غیر تخـریب و پریشانی تجـاوزگـر چه آرد
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 فلسطین پیش چشمِ کورعالم زار می سـوزد

 نـشـد پـیــدا در کاخ ســتـم هـرگـز وجـدانـی

 ز آه کـودکان اهـریمـن خونخـوار می لرزد

 اهـورای خـرد رسـوا کـنـد اهـداف شـیطانی

 جهان درآتش وخون می زند جولان فریادی

 نیکه در جنگ سـوم سـالـم نمـانـد هیچ انسا

 اگـر در عـالـم عـشق و محبت آمـدی از دل

 مپندار و مگو با کس بغیر از مهرو احسانی

 شکـوه و همت و قـدر و مقام عـشق را نازم

 که پشت پا زنـد بر دیهیم و اورنگ سلطانی

 ز خط و خال حسن پاکزادان درس می گیرم

 نخواندم درس عشق وعاشقی را در دبستانی

 نجـوای دل؛ لیکن شـنـیدم از نـسـیم صبحـدم

 رسا شد نغمه های بلبل مسـت و غـزلخوانی

 بسـازم فـرش راه دوسـتـی از تار و پـود دل

 که با احساس پاک آراسته گردد بزم مهمانی

 در اقیانـوس بی پـایان عـشق واقـعی غـرقـم

 نه ابعادی در آن بینم نـه آغاز و سـرانجامی
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 را اگـر آیینۀ عـشـق و محـبت کـرده ایـد دل

 نیفـتـد در نگاه شش جهـت جز نقـش جانانی

 هماره رشـتـۀ پیونـد دل هـا را کـنـم محکـم

 من ودل نشکنیم تا روز آخر عهد و پیمانی

 تمام لحظه هـای زنـدگی را گـر کنید یکـجا

 برابر کی شـود با یک نگاه وصـلِ آرمانی

17/12/2023 
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 اسرار دل

 د روزینهـان اســرار دل را آشـکارا می کن

 ز شکّ و شبه دل ها را مبرّا می کند روزی

 شـکـیـبـایی بـه آیـیـن محـبت تلخ هـجـران را

 به کام شـوق دل شهـد گـوارا می کند روزی

 کـتاب عـشق را با دیـدۀ احساس اگـر خـوانـد

 فقط با عشق دل صغرا وکبرا می کند روزی

 ز باغ تنگ مصنوع صور دامـن کـشد با ناز

 ه جا درقلب صحرا می کند روزیبه سان لال

 دل تـنهای تـنها را بـه بـزم زهـره و مهـتـاب

 به سازوشعرگویی مجلس آرا می کند روزی

 تمـام زنـدگانـی گـر شــود یک لحـظـۀ دیـدار

 وگیرا میکند روزی مقبولیک لمحه را همان

 هرآن چیزیکه قول و وعدۀ آن را به دل داده

 میکند روزیبه وقتش موبه موتطبیق واجرا 

 بـرای آن که پـیـمان و وفـاداری شـود احـیــا

 وفا با حـرف وگفتارش ازیرا می کند روزی
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 به سـال نـو فـرسـتـد از تهـی دل نـامـۀ دیدار

 هـریـوا قصۀ سُـغـد و بخـارا می کند روزی

 ز جـام با صفای عـشـق اگـر آب بقا نـوشـید

 نماد جـاودانی، شـخصِ میرا می کند روزی

 فـدای نرمش لطف و محبت می شـوم از دل

 که سختی رابرون ازسنگ خارامیکند روزی

 بیا درمشرب عشق وخرد نیروی وحدت بین

 که مهـر هـمـدلی را گیتی آرا می کند روزی

 یهـود و مسـلم و هندو و بـودایی و ترسـا را

 بـرای درک عـقـلانی پـذیـرا می کند روزی

 ق و پاکی راز شـرق دل بـرآرد آفـتاب عـش

 شـرار خـفـتۀ دل مهـرِ میترا می کند روزی

 اوسـتـا را ز روح شـعـر فـردوسـی کند پیدا

 کهن حماسه هارا بس دل آرا می کند روزی

 ز بحر دانش و عشق و خـرد کان گهر یابید

 که مهر روشن دل شورِ شورا میکند روزی

 ز فـرهنگ و تمدن مشق تعلیم و سبق گیرید

 صلح ومدارامیکند روزیکه خشم وجنگ را
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 کـهـــن تـاریـخ مـا گنجـیـنـۀ بی انـتـهـا دارد

 قدیم وحال وفردا را چه دارا می کند روزی

30/12/2023 
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 منطق دل

 هـنــوز نـای نیـســـتـان آرزو نـال است

 نـوای دل نـه عـربـدۀ قـیـل و قـال است

 سکوت راگ سحررا زدل کنید احساس

 ال و تینتال استکه پر ز نغمه و آواز ت

 دلی که عـشق حقـیـقی در آن زنـد آتـش

 هماره پرشرروشـورومستی وحال است

 بـیابـیـا که دو دل قـصه هـای نـو دارنـد

 اگرچه گیتی گرفتارجنگ وجنجال است

 دل ار دعـوت دل را کـنـد ز دل روشن

 دگرنه جایی به ابهام و جادو وفال است

 سرشت رابطۀ عشق ودوستی درچیست

 وص وحرمت دل بی ریا و اغفالستخل

 فریب چهرۀ صیاد را مخور ای دوسـت

 که دام درپس آهوی پرخط و خال است

 بدا که عـشق و هـنر را تجارتی کـردند

 مرام سـلطۀ قــدرت ثـروت و مال است
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 بخشش ولطف وکرم به خروراست اگر

 ولی حساب تجارت به انس ومثقال است

 خلوص عـشق حقیقی در سیاست نیست

 چرا که منطـق دل در کلام ابـدال است

 ز اهل مشرب دل درس عشق آمـوزیـد

 حـدیث مکتب افـراط درس ابطال است

 ز سـرّ عـشـق چه دانـد مـدعی، هیهات

 که غرق ظاهر افعال ونقش تمثال است

 دلـی که در خـم زلـف سـیه فـتـد در دام

 همیشه درطپش وروی موج زلزال است

 اعـتــی دیجـیـتـالیســرایـشـی نکـنـد ســ

 بـه گـوش دل هـنـوز نغـمـۀ گـریال است

 مفیدعـمری که کـوتاه و مخـتصـر باشـد

 هزار مرتبه بهتر ز هیچ صد سال است

 نهـال تـازه که در بـاغ می زنـد لبـخـنـد

 بـرای دادن بار و ثمـر خـوشـحال است

 میان پخته و نارس فـرق در عـقل است

 ی آن کال استدرخت پیر اگر میوه هـا
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 حـماســه از دل تاریـــخ ســر کـنـد بـالا

 هنوز قصۀ جمشید و رستم و زال است

 کـهــن تبـسـم تاریـخ می کــنــد دل شـاد

 هماره شعروشعور وطرب برحال است

1/1/2024 
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 چشم دل

 لـحـظه هـا در انتظـار حـرکـت فـردای ماست

 کس چه میداندکجای چرخ گردون جای ماست

 الهایی پی بـه پی چـون باد سـرسـر بگذرندسـ

 پیر صد سـاله همان تازه جـوان برنای ماست

 کاروان زنــدگانـی پــیــش تـازد بـا شـــــتـاب

 تا بـه آخـر کفـش رویای سـفـر بـرپـای ماست

 چشم دل را گـر گـشایی می شـوی همراز یار

 چـشـم سـوم در جبـیـن خـاطـر بـیـنـای ماست

 ـیــرد جــذبــۀ امــواج را از بـحــر دلدل بـگ

 هردو دل گویی که ماهیان یک دریای ماست

 گـر بنـوشـم بـاده از چـشـم سـیـاهی نـوش باد

 شوق مستیها نهان درچشم سرمه سای ماست

 از سـکـوتـسـتـان دل فــریـاد می گـردد بلـنـد

 در لب خـامـوش پنهان گنج پرغوغای ماست

 اوراق می جـویـی کی رااز خـطـوط کهـنـۀ 

 در کـتاب بی سـرانجـام شـدن معـنـای ماست
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 گاه بـنـشــیـنــم بـه روی بـال امــواج خـیــال

 مهروماه و کهکشان گویی که زیرپای ماست

 مهر نـورافـزا بـرآمــــد از دل عـهـــد کـهـن

 طـور سـینا جلوه یی از پرتـو میترای ماست

 یــد بی جـا کی کـنـدهـمـت پـیـر خــرد تـقـلــ

 مولوی گوید که نور شمس دل مولای ماست

 از سراب خشک صحرای عـدم هستی مجـو

 در گلـسـتـان طـبیعـت سـرو قـدبـالای ماست

 یدان آوریـدـس و کـرنـا را بـه مـدف در مجل

 ۀ عهـد کهن بنهـفـته در سُـرنـای ماستـنغـم

 م در عصر نـوـیـپا بـه مـیـدان تکامل می نه

 ا حـرکـت پـویای ماستـم بـگنج دوران قـدیـ

 ـه راــانـانـخ پـیــدا کــرده ام جـاز دل تـاریــ

 کـن و مأوای ماستـدن مسـمــدر بـلـنـدای ت

 دد جـاودانـبنــد تـاریـخـی بـدل بـه دل پـیـون

 ینۀ آبای ماستـظ گـنجـدو حـافـ زان که هـر

3/1/2024 
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 خلوت دل

 حـوال دل تـنـهـایی تـنهایمنمـی پـرســد ز ا

 داغِ هجروسودایم نمی داند کسی ازدرد  و

 نهان گردیدم از دید تظاهر درحریم خویش

 به چـشم دل اگـر بـیـنی هـمان پنهان پیدایم

 سحر در پرتو مهتاب با دل قصه می گویم

 که در خلـوتسـرای امـن شـب سـرّ هویدایم

 تجلی کـرده دل تا در نگاه چـشـم مخموری

 ز شوق گردش پیمانه هردم مست و شیدایم

 نشستم در کنار بـرکه نجـوا کـرده ام با آب

 تک و تنها سکوتی، درغـروب شام دریایم

 کتاب بیکـران عـشـق را بار دیگـر خوانید

 که تا پیدا کنید با چشـم دل مفهـوم و معنایم

 زشکّ و شبهه دلها را کنیم پاکیزه وخالص

 مواره همرایمکه دروادی عشق ودوستی ه

 وفا ومهروپیمان ورفاقت رسم دیرین است

 هـنــر پـــروردۀ آیــیــن پـاک جــدّ و آبـایـم
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 دل پـاکی، ز ژرفـای تـمـدن کـرده ام پـیـدا

 کهـن تاریـخ ما سـرمایـۀ امـروز و فـردایم

 سرِاحساس دل را روی دوش دل بیا بگذار

 که در خـلـوتسـرای دل شـدی شـوق تمنایم

 ـا بـر دیـدۀ گـردونـۀ رویای دل بـنشـیـنبـی

 تماشـا کن بـه چـشم عـشق دل پهنای دنیایم

 دلم راغرق رویاهای پرشوروطرب گردان

 کهـن گنجینۀ انـدیـشـه و احـساس و رویایم

 بیا درخلوت دل یاکه دل درخانه مهمان کن

 که عالم پرشود ازشوقِ وصلِ شوخِ رعنایم

24/2/2024 

 


